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  پيشگفتار
بدون ترديد هر انسانى بيش از هر چيز مايل است پيشوا           
و رهبر و امام خود را بشناسد و از حالات او اطّـلاع كـاملى               

زيرا انسان بـه دلائلـى بايـد هميـشه بـه امـام و               . باشدداشته  
رهبرى اقتدا كند و در هر كار بخصوص در كارهاى مهـم و             
خطرناك بايد الگوئى داشته باشد و اگر انـسان از حـالات و             
خصوصيات امام و رهبر و الگوى خود اطّلاعى نداشته باشد          

  .چگونه ممكن است به او اقتدا كند و هدايت شود
شـرح حـال امـام       بينيد ما در اين كتـاب       اگر مى  بنابراين
كنيم،  نويسيم و تقديم حضورتان مى     السلام را مى   مجتبى عليه 

فقط و فقط منظورمان معرّفى امام و اينكـه الگـوى انـسانيت            
بوده و برخلاف آنچه ممكـن      . كيست و او بايد چگونه باشد     

نبـوده و بـه     . است فكر كنيد كه منظور فقط نقل تاريخ است        
نويـسم   يچ وجه اين كتاب را من به عنوان كتاب تاريخ نمى          ه

الـسلام   بخصوص كه در زيارت حضرت سيدالـشّهداء عليـه        
  :خوانيم مى
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 لاولـى   ةوجعلك واباك وجدك واخـاك وبنيـك عبـر         «
يعنى خداى تعالى تو و پدرت و جدت و برادرت          . 1»الالباب

  .ى پند براى صاحبان مغز قرار داد و فرزندانت را وسيله
بنابراين نبايـد بـه هـيچ وجـه هـدف از شـرح حـالات                
پيشوايان دين را فراموش كرد و تـاريخ آنهـا را ماننـد سـاير               

  .زمانها براى سرگرمى مطالعه نمود
تر، ما مردم مسلمان هميـشه و بلكـه در           به عبارت واضح  
مستقيم و در راه راست حركت كـردن         هر نماز تمناّى صراط   

هميـشه  . دن را داشـته و داريـم      و از هرگونه انحراف دور بـو      
عــدالتيها مــصون بــوده و  مــايليم از افــراط و تفريطهــا و بــى

  .ترين لغزشى در راه كمالات نداشته باشيم كوچك
اين آمال و آرزو محال است به آسانى به دست ما برسد،            
مگر با داشتن امامى كه از هرگونـه خطـا و اشـتباه و گنـاه و                 

 و از علـوم لازم بـراى        سهو و نسيان مصون و معصوم باشـد       
مصالح جامعه كمال اطلاّع را داشته باشد و چـون بزرگتـرين         
خدمت به بشر معرّفى اين چنين امامى است كه بايد مقتداى           
مقام شامخ انسانيت و الگو براى كمالات بـشريت باشـد، مـا             

امـام  « يكى از ايـن امامهـا بـه نـام            اين كتاب را براى معرّفى    
  .نويسيم السلام مى عليه» مجتبى

ــان آن    ــضاعت و معرفتم ــدر ب ــه ق ــوانيم ب ــدواريم بت امي
حضرت را معرّفى كنيم ولو آنكه مقام واقعى آن امام معصوم           

ى  آله و حضرات ائمـه     و عليه االله را جز خدا و پيامبر اكرم صلى      
 نـد درك كنـد و لـذا       توا السلام كس ديگرى نمى    اطهار عليهم 

بينيد كه ما در اين كتاب تاريخ را ناقص و يا مختـصر              اگر مى 
كنيم و بيـشتر بـه شـرح حـالات آن امـام              و خلاصه نقل مى   
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پـردازيم بـه همـين منظـور بـوده و            الـسلام مـى    معصوم عليه 
ايم كه معرّف الگوى انسانيت و امام متّقين و رهبر           خواسته مى

ميــد اســت خــداى تعــالى مــا و ا. ســالكين الــى اللّــه باشــيم
خوانندگان اين كتاب را از ياران و اقتداكنندگان به حـضرت           

ى ما را از آتش جهنّم     قرار دهد و همه   ) روحى فداه (اللّه   بقية
  .نجات بخشد
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  »السلام  خصوصيات امام مجتبى عليه«
السلام را به عنوان سبط اكبر حـضرت         تمام مردم مسلمان حضرت امام مجتبى عليه      

الـسلام و اولـين فرزنـد     آله و فرزند ارشـد اميرالمـؤمنين عليـه        و عليه االله خاتم انبياء صلى  
هـارمين معـصوم    ى زهراء عليهاالسلام و دومين امام و سومين حجـت خـدا و چ              فاطمه
  .شناسند مى

دنيـا را بـه نـور     1يجـر ى ماه مبارك رمضان سال دوم ه شنبه نيمه او كه در روز سه  
ى زهـراء عليهاالـسلاممتولّد      جمالش منور كرد و در دامن پاك و مطهر حضرت فاطمـه           

. گذاشـت » ابا محمد «اش را    و كنيه » حسن« آله اسمش را   و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . شد
زيرا در عرب رسم است كه در همان روزهاى اول تولّد به خاطر عظمت دادن به طفل      (

لـذا بـه    ). كنند اى براى او تعيين مى     ى پدرى و مربى شدن تدريجى كنيه       و ايجاد روحيه  
بـراى  . آله اسوه و الگو براى مردم مـسلمان اسـت          و عليه االله خاطر آنكه رسول اكرم صلى    

ابو «را انتخاب كرد و از همان روز اول او را           » ابو محمد «ى   ى عزيزش كنيه   فرزند و نوه  
  .عليهماالسلام نام دادند» محمد حسن بن على

السلام را در حالى كه لباس سفيدى به او پوشانده بودند رسول  حضرت مجتبى عليه
آله در آغوش كشيد و اذان به گوش راست و اقامه به گـوش چـپش                 و عليه االله اكرم صلى 

  .و زبان به دهانش گذاشتند و او زبان آن حضرت را مكيدگفتند 
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  . ميلادى624 مارس سال 11دوم هجرى شمسى و همزمان با 
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» الفـضل  ام«كه  » عباس بن عبدالمطلب  «آله او را به همسر       و عليه االله رسول اكرم صلى  
عضوى «الفضل در خواب ديده بود كه        زيرا قبلاً ام  . نام داشت سپردند تا او را شير دهد       

  .»ار او استآله در كن و عليه االله از اعضاى رسول اكرم صلى
آله خوابش را تعبير فرموده بودند كه حضرت فاطمه زهرا           و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .آورد كه تو خدمتگزار او خواهى بود عليهاالسلامپسرى مى

السلام بسيار زيبـا بودنـد، پوسـت صورتـشان سـفيد و كمـى                حضرت مجتبى عليه  
يشان نرم و محاسنشان پرپشت     ها گلگون، چشمهاى مباركشان سياه و درشت بود، گونه       

 هايشان پهن و اندامـشان مناسـب و در         اى، شانه  بود، موى سرشان مجعد، گردنشان نقره     
نشـستند   ملاحت و جذّابيت و زيبائى كسى مانند آن حضرت نبود وقتى به در خانه مـى       

ت شد، همه مبهو   ايستادند و كوچه از جمعيت پر مى       ماندند و مى   عابرين از رفتن باز مى    
پدر و جدشان بهترين خلق خدا و مادرشان بهترين زنان جهـان            . جمال مباركشان بودند  

  .بود
بهتـرين  : روزى معاويه در حالى كه ميان سران قريش و اشراف نشسته بـود گفـت              

برخاست و  » مالك بن عجلان  «مردم از نظر نسب و حسب به نظر شما چه كسى است             
  ).السلام  يعنى امام مجتبى عليه(اين : و گفتالسلام اشاره كرد  به حضرت مجتبى عليه

السلام است مادرش فاطمه عليهاالسلام،      پدرش على عليه  
الـسلام و جـدش پيغمبـر اكـرم          عمويش جعفـر طيـار عليـه      

ى كبـرى عليهاالـسلام      اش خديجـه   آله و جـده    و عليه االله صلى
  .است

عمـرو بـن    «آنهائى كه در مجلس حاضر بودند همه از ترس سـكوت كردنـد ولـى                
السلامسبب شـده كـه      شدت محبت تو به خاندان پيغمبر عليهم      : گفت» مالك«به  » عاص

  .به دروغ حرف بزنى
ام و تو هم اين      كه من جز به راستى و درستى سخنى نگفته        : مالك در جوابش گفت   

را بدان كه هر كس رضايت مخلوق را بر غضب خدا ترجيح دهـد در آخـرت شـقى و          
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. تـر و سـخاوتمندترند     ى مـردم پـاك     هاشم از همـه    قدم حتّى بنى  بدبخت است، من معت   
  تو بگو آيا اين چنين نيست؟: سپس رو كرد به معاويه و گفت

  1.گوئى چرا همين طور است كه تو مى: معاويه در جواب گفت
داشت و مكـرّر قلبـا و عمـلاً و           آله او را بسيار دوست مى      و عليه االله رسول اكرم صلى  

فرمود كه روايات فراوانى در كتب سنّى و شيعه در اين باره             ر محبت مى  لسانا به او اظها   
  .ذكر شده است

* * *  
  .در پرانتز، اين مطلب قابل ذكر است كه بگوئيم

شايد هنوز جمعى نتوانند بفهمنـد كـه فرزنـدان دختـرِ            (
انسان مانند فرزنـدان پـسر انـسان صددرصـد بـه پـدربزرگ          

  .اند منتسب
ثابت كرده كـه    » ژنتيك«يت و علم    ها روا  ولى قرآن و ده   

ى فرزند نقش بيشترى از پدر نداشته        اگر مادر در انعقاد نطفه    
كه ما اين مطلـب را      (باشد لااقل نقشش با پدر مساوى است        
و ديگر در اينجـا      2ايم مفصلاً در كتابهاى ديگرمان اثبات كرده     

  .)دهيم ى كلام، نمى كه بناى اختصار را داريم اطاله
السلام داراى صفات نيكوئى بود كـه خـداى تعـالى او را               مجتبى عليه  حضرت امام 

  .براى مردم جهان الگو قرار داده بود
گذاشـت كـسى     خواست و نمى   او در دوران عمرش هميشه طرفدار حق بود و نمى         

  .به كسى ظلم كند

                                                 
  .101 ى تاريخ بيهقى صفحه ـ1

ى  نوشـته » پاسـخ مـا  «و كتاب » انوار زهرا عليهاالسلام«و كتاب » دو مقاله«كتاب   ـ2
 .مؤلّف
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فرمـود و از خـشيت و خـوف خـدا      او بيشتر از همه خدا را در كارهـا منظـور مـى    
ى اعمالش مرضى پروردگـار      بها مشغول عبادت و بندگى خدا بود و همه        لرزيد و ش   مى

  .متعال بود
لبيـك  «: گفـت  كرد مـى    را تلاوت مى   »يا اَيها الَّذينَ امنُوا   «ى   او وقتى از قرآن كلمه    

  .نمود داد و ابراز محبت مى  و به خداى تعالى اين گونه پاسخ مى»اللّهم لبيك
فرمـود و سـخنانش       صداقت چيز ديگرى اظهـار نمـى       او به هيچ وجه جز راستى و      

  .مانند آيات قرآن، محكم و حجت و حقيقت داشت
ى خـدا را     او بيست و پنج مرتبه پياده از مدينه بـه مكّـه مـسافرت فرمـود و خانـه                  

  .زيارت نمود
او اموال خود را دو مرتبه بين فقرا تنصيف كرد و نيمـى از آنهـا را بـه آنـان انفـاق                       

  .فرمود
ى اموالـشان را در مواقـع خـاص بـه            نمود يعنـى همـه     ر بعضى اوقات ايثار مى    او د 

  .بخشيدند بعضى از فقرا مى
صحبت شـود و بـه نمـاز        خواست با خداى تعالى هم     گرفت و مى   او وقتى وضو مى   

  .لرزيد پريد و از خوف خداى تعالى اعضاى وجودش مى بايستد رنگش مى
دستش را به طـرف آسـمان        ايستاد و دو   ىاى م  رسيد لحظه  او وقتى به در مسجد مى     

  :گفت كرد و مى دراز مى
ات ايستاده، پروردگارا،    پروردگارا، ميهمان تو به در خانه     

آينـد   ات مى  اى نيكوكارى كه گناهكاران با اميدى به در خانه        
ام و در مقابـل، عفـو و         از كارهاى زشتى كه مـن انجـام داده        

  1.ذردهى، درگ رحمت و نيكى كه تو انجام مى

                                                 
ضيفك ببابك يـا محـسن      «: متن دعا اين است   .339ى    صفحه 43بحارالانوار جلد    ـ1

  .»قد اتاك المسيئ فتجاوز عن قبيح ما عندى بجميل ما عندك يا كريم
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» حسن بـن علـى    «من هيبت و حلم خود را به        : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .ام السلام داده عليه

الـسلام صـبر     او داراى حلم عجيبى بود كه در مقابل دشمنان على بن ابيطالب عليـه             
العملى از خود    كرد و از قدرت خدادادى خود، عليه آنان به خاطر بندگى خدا عكس             مى

  .كرد داد و از قدرت خود استفاده نمى نمىنشان 
ى احدى جز دشمنان خدا را در دل نداشت و براى خـدا دوسـتان خـدا را                   او كينه  

  .داشت داشت و براى خدا دشمنان خدا را دشمن مى دوست مى
خواست از حـالات هـر موجـود         ى علمى بر ماسوى اللّه داشت و اگر مى         او احاطه 

  .شد باشد اطّلاع پيدا كند مطّلع مى ن و يا در آسمانهاريزى ولو آنكه در اعماق زمي
  .ى اينها معصوم بود او از هرگونه گناه و خطا و سهو و نسيان دور بود و از همه

او به قدرى به خداى تعالى نزديك بود كه دستش، دست خدا و چـشمش، چـشم                 
  .شد ى الهى محسوب مى اش، اراده خدا و گوشش، گوش خدا و اراده

آله داراى خُلق نيكو و عظيمى بـود كـه مـردم از              و عليه االله  رسول اكرم صلى   او مانند 
  .حسن خُلقش در شگفت بودند
آله نسبت به مردم به قدرى مهربان بود كه حاضر           و عليه االله او مانند رسول اكرم صلى    

ƒ“ى قرآن مصداق صـحيح       اى انسانى در ناراحتى بسر ببرد و به فرموده         نبود لحظه  Í• tã)) 

Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã((بود ١.  
منـد   او به قدرى سخاوت داشت كه فقرا و مساكين دائما از خـوان احـسانش بهـره                

χρشدند و مظهر اتم  مى ã ÏO ÷σ ãƒ uρ)) #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz ((بود ٢.  
  .پناهان و پيشواى پرهيزكاران بود او پناه بى

                                                 
 .خت است بر او كه شما ناراحت باشيديعنى س. 128ى  ى توبه آيه سوره ـ1

دهند  كنند و آنان را بر خود ترجيح مى        يعنى آنان ايثار مى   . 9ى   ى حشر آيه   سوره ـ2
   .تنگ باشند اگر چه خود آنها دست
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كرد يك تنه بر تمام لشگريان معاويه      اگر مصالح اقتضا مى   او داراى شجاعتى بود كه      
  .فرمود و غيره غلبه مى

هيچ وجه غير خـدا را       او به قدرى در بندگى خدا و محبت به خدا كامل بود كه به             
  .دانست و تنها به خداى تعالى متّكى بود در هيچ كار مؤثّر نمى

ان سـخنان خـداى     گفت و كلمات او هم ـ     او يك كلمه روى هواى نفس سخن نمى       
  .آله بود و عليه االله تعالى و پيغمبر اكرم صلى

  .ى بين خدا و خلق بود او واسطه
  .آله بود و عليه االله او وصى رسول اكرم صلى

  . و شريك القرآن بوداللّه ة بقياو
شد او اصل و فرع و اول و آخـر آن            و بالاخره اگر هر يك از خوبيها در دنيا ياد مى          

  1.خوبى بود
انــد آمــده كــه رســول اكــرم   احاديــث بــسيارى كــه ســنّى و شــيعه نقــل كــردهدر
  :آله فرمود و عليه االله صلى

كسى كه حسنم را دوست بـدارد مـرا دوسـت داشـته و              
  2.كسى كه مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است

 در ميان فاميلتان و اهل منزلتان چه كـسى        : آله پرسيدند  و عليه االله از رسول اكرم صلى   
  :تر است؟ فرمود از همه نزد شما محبوب

حسنم، حسينم، آنها را خيلى دوست دارم و هر كه آنهـا            
هم آنهـا را دوسـت دارم و بدانيـد           را دوست داشته باشد من    

هر كه را من دوست داشته باشم خدا هم او را دوسـت دارد              
برد و هر كس با آنها دشمنى    و روز قيامت او را به بهشت مى       

منى كرده و كسى كه بـا مـن دشـمنى كنـد بـا               كند با من دش   
                                                 

الـسلام   ى اطهـار علـيهم     ى زيـارت جامعـه كـه در حـقّ ائمـه            اقتباس از جملـه    ـ1
 .))ه و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاهان ذكر الخير كنتم اوله و اصل((: فرمايد مى

  .304ى   صفحه43 بحارالانوار جلد ـ2
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خداى تعالى دشمنى نموده و هر كس دشـمن خـدا باشـد و              
  1.شود خدا او را دشمن بدارد وارد جهنّم مى

حـسنم و   : فرمـود  آله مكررّ مى   و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .اند حسينم دو سيد، دو آقاى جوانان بهشت

آلـه   و عليـه  االله لىاز رسول خدا ص   : السلام فرمود  على عليه 
محبت حـسن و حـسينم آن چنـان مـرا           : فرمود شنيدم كه مى  

ام و خدايم به     شيفته كرده كه محبت ديگران را فراموش كرده       
من امر كرده كه من آنها را و كسانى كه آنها را دوست داشته              

  2.باشند دوست داشته باشم
تـشنگى   روزى حسنم اظهـار   : السلام فرمود  على عليه 

آله خودش از جا برخاسـت و        و عليه االله ول اكرم صلى  رس. كرد
  3.به جاى آب شير گوسفندى را دوشيد و به او داد

حـسن و حـسين     : آلـه فرمـود    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  4.اند براى من مانند دو چشم

حــضرت امــام حــسين : الــسلام فرمــود امــام بــاقر عليــه
سلام به خاطر   ال السلام در مقابل حضرت امام حسن عليه       عليه

  .زد احترامى كه براى آن حضرت قائل بود حرف نمى
  
  

  
  
  

                                                 
 .106ى   صفحه43جلد  بحارالانوار ـ1

 .269ى   صفحه43جلد  بحارالانوار ـ2

 .72ى   صفحه37بحارالانوار جلد  ـ3

  .212ى  صفحه» سليم بن قيس«كتاب  ـ4
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  »السلام در سنّ هشت سالگى امام مجتبى عليه«
الـسلام   آله كه حـضرت امـام مجتبـى عليـه         و عليه االله در روز وفات پيغمبر اكرم صلى     

اى بــود و نــاظر وفــات جــد بزرگــوارش رســول اكــرم   هنــوز نوجــوان هــشت ســاله
صـورت پيغمبـر    كرد و به     اى ايستاده و زار زار گريه مى       آله بود، در گوشه    و عليه االله صلى

پيغمبـر اكـرم    . كـرد  اى نگـاه مـى     ى معـصومانه   آله با مهربانى و قيافه     و عليه االله اكرم صلى 
آله او را طلبيدند و در آغوش كشيدند و صورت به صورتش گذاشـتند و                و عليه االله صلى

بوئيدنـد و بـه كـسانى كـه دور بـسترشان جمـع شـده بودنـد                   بوسيدند و مـى    او را مى  
  :فرمودند مى

  .نم را احترام كنيد و بايد او را دوست داشته باشيدحس
آلـه   و عليـه  االله الـسلام پـس از رحلـت رسـول اكـرم صـلى       حضرت امام مجتبى عليه 

  .مصيبتهاى زيادى ديد
ى زهـراء عليهاالـسلام كـه در فـراق پـدر             هاى مـادر عزيـزش فاطمـه       او ناظر گريه  

  .يخت، بودر آله اشك مى و عليه االله بزرگوارش پيغمبر اكرم صلى
آله نـسبت بـه ذوى       و عليه االله وفائى مسلمانان را بعد از وفات رسول اكرم صلى         او بى 

بايـد ذوى   : ديد و از اينكه آنها به دستور قرآن كـه فرمـوده بـود              القرباى آن حضرت مى   
كردند در شگفت  آله را دوست داشته باشيد، عمل نمى     و عليه االله القرباى رسول اكرم صلى   

  .بود
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 سنّ هشت سالگى به چشم خود ديده بود كه چگونه مادر عزيزش را بين در                او در 
  .و ديوار فشردند و پهلويش را شكستند و محسنش را سقط كردند

كند و تنهـا كـسى       او به چشم خود ديده بود كه مادرش روى زمين افتاده و ناله مى             
  .بود» خادمهى  فضّه«توانست از او پرستارى كند و سرش را به زانو بگيرد  كه مى

كشند و او    السلام را به طرف مسجد مى      طالب عليه  ديد كه پدرش على بن ابى      او مى 
  .كنند را مجبور به بيعت مى

ى اطهـر    ى فاطمـه   او سيلى خوردن مادر عزيزش را ديـده بـود و اشـك مظلومانـه              
  .هايش دائما جارى بود ملاحظه كرده بود عليهاالسلام را كه بر گونه

 سـالگى از دنيـا      18ى زهـرا عليهاالـسلام را كـه در سـنّ             درش فاطمه هاى ما  او ناله 
ريخت و به خاطر بنـدگى خـدا و بـه            پيچيد و اشك مى    شنيد و به خود مى     رفت مى  مى

زد و اقتدا به پدر بزرگـوارش علـى بـن            خاطر تفرقه نينداختن بين مسلمين حرفى نمى      
  .فرمود السلام در مظلوميت مى ابيطالب عليه
ترين لحظـات زنـدگيش      ى زهرا عليهاالسلام را كه سخت       شهادت فاطمه  ى او لحظه 

رمق مادرش را    ى مادرش انداخته بود و لبهاى بى       بود، ديده بود و خود را به روى سينه        
  .كرد بوسيد و عرق سرد از صورت مادرش خشك مى مى

السلام به همه دسـتور سـكوت        ى شب كه حضرت اميرالمؤمنين عليه      او در آن نيمه   
ــه  ــدن فاطم ــود و ب ــر     داده ب ــحابِ پيغمب ــشم اص ــسلام را دور از چ ــرا عليهاال ى زه

اى ايـستاده و     سپرد در گوشه   كرد و به خاك مى     داد و كفن مى    آله غسل مى   و عليه االله صلى
 نازنينش از بدنش خارج شود كه على بن         ريخت و نزديك بود كه قلب      آهسته اشك مى  

  :ى زهرا عليهاالسلام را كفن كرده و فرمود السلام فاطمه ابيطالب عليه
بيائيد و در آخرين مرتبه مادرتان را در آغوش بگيريد و            
با او وداع كنيد كه اين آخرين ديدار شما از بدن مطهر او در              

  . بهشتبينيد مگر در دنيا خواهد بود و ديگر او را نمى
تركيد و بـا     السلام عليهى دل حضرت امام مجتبى       وقتى اين رخصت داده شد عقده     

ى زهـراء     از جـدائى مـادرم فاطمـه       واحـسرَتا : گفـت  كـرد و مـى     صداى بلند گريه مـى    
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آله برسان و به او بگو ما  و عليه االله عليهاالسلام، مادرم، سلام مرا به جدم پيغمبر اكرم صلى
  .ريخت مادر شديم و مرتّب اشك مى ديم، بىبعد از تو يتيم ش

  :گويد السلام مى على عليه
ــدان فاطمــه   خــدا را شــاهد مــى ــرم كــه وقتــى فرزن گي

عليهاالسلامبه روى بدن آن حضرت افتاده بودنـد و صـورت           
ريختنـد ديـدم ناگهـان فاطمـه         بوسيدند و اشك مـى     او را مى  

فن بيرون  اى كرد و آهى كشيد و دستها را از ك          عليهاالسلامناله
آورد و حسنم و ديگر فرزندانش را در آغوش كـشيد و آنهـا          

ى خـود نگـه داشـته        فشرد و آنها را روى سينه      را به خود مى   
: گفـت  بود كه صداى هاتفى از آسمان به گوشم رسيد كه مى          

ى مادرشان بلند    يا اباالحسن، حسن و حسين را از روى سينه        
ينـد خـدا و     گر ى آسـمان همـه مـى       كن به خدا قسم ملائكـه     

  1.ى زهرا عليهاالسلام هستند رسولش مشتاق ملاقات فاطمه
  
  
 

                                                 
 .179ى   صفحه43جلد  بحارالانوار ـ1
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  »ى زهرا عليهاالسلام السلام بعد از شهادت فاطمه حضرت امام مجتبى عليه«  
  

الـسلام   ى زهرا عليهاالسلامحضرت امام مجتبى عليـه       بعد از شهادت حضرت فاطمه    
پدر مهربانش را كه همـه      . و عزيز پدر، بود   . و بازوى پر توان پدر    . هميشه غمخوار پدر  

گذاشـت و هميـشه در همـه كـار بـه او كمـك                چيزش بود در مقابل دشمنان تنها نمى      
  .كرد مى

او وقتى به حد بلوغ رسيد آن چنان مورد توجه و محبت مردم قرار گرفته بـود كـه                   
و با اصرار زيـاد دختـران و زنـان مـسلمان            . مردم جان و مالشان را از او دريغ نداشتند        

ت درآيند و به دوست داشتند ولو براى يك ساعت يا يك روز به عقد ازدواج آن حضر          
  .سرفراز باشند ى زهرا عليهاالسلام آله و فاطمه و عليه االله اين وسيله نزد رسول اكرم صلى

كردنـد   السلام هم بعضيها را كه با محبت و با اخـلاص اصـرار مـى          امام مجتبى عليه  
الـسلام قبـول     براى رضاى خدا و ايجاد الفت بين قبائل و شيعيان على بن ابيطالب عليه             

انـد كـه اكثـر       لذا در اكثر كتب تاريخ براى آن حضرت همسران زيادى نوشته          . مودفر مى
اند كه براى تبرّك جستن و سـرفرازى، در دنيـا و             آنها از اين قبيل دختران و زنانى بوده       

اند كه وقتى حـضرت امـام        اند لذا مورخين نوشته    كرده آخرت با آن حضرت ازدواج مى     
 رحلت فرمود سيصد نفر زن كه همه ولو براى سـاعتى بـا              السلام از دار دنيا    مجتبى عليه 

  1.نمودند حضرت را تشييع مى ى آن آن حضرت ازدواج كرده بودند جنازه

                                                 
سان از نظر قواى بـدنى سـالم و         در اينجا اشاره به اين نكته لازم است كه اگر ان           ـ1

شـود مـثلاً امامـان و        كامل باشد دليل بر نقص او نبوده بلكه از كمالات او محسوب مى            
السلامهيچگاه چشم يا گوش و يا سائر قواى بدنيـشان ضـعيف نبـوده و                پيامبران عليهم 
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. السلام از تمام اين ازدواجها فقط از سه نفر آنها داراى فرزند شدند امام مجتبى عليه
  :قرار استنام آنها از اين  و از اين سه زن پانزده پسر و هشت دختر داشتند كه

                                                                                                                                            
ر نبايد باشد زيرا آن بزرگواران بايد انسان كاملى چه از نظر قواى روحـى و چـه از نظ ـ                  

ى جنسى كه طبعا يكى از قواى        ى غريزه  بنابراين بايد آنها از نظر قوه     . قواى بدنى باشند  
بدنى انسان است كامل و قوى بوده و اگر ميل زيادى هم به ازدواجهاى متعـدد داشـته                  

  .باشد باشند طبيعى بوده و علامت كمال جسمى آنها مى

السلام و پس از آنهـا امـام         بيطالب عليه آله و على بن ا     و عليه االله لذا پيغمبر اكرم صلى   
انـد و    السلامازدواجهاى متعـددى فرمـوده     ى اطهار عليهم   السلام و سائر ائمه    مجتبى عليه 

ى زلال   چون در آن زمان مردم بيش از زمان ما در صراط مستقيم بـوده و از سرچـشمه                 
انـد   فرمـوده  جيه مى السلام آنها را تو    كرده و معصومين عليهم    ولايت مستقيما استفاده مى   

شـده و بلكـه از آن هـم          لذا به هيچ وجه اين مسأله براى آنها مورد اشـكال واقـع نمـى              
ى معـصومين    آله و ائمـه    و عليه االله بينيم كه پيامبر اكرم صلى     اند و لذا مى    نموده استقبال مى 

اد نگرفتـه و    اند، آنها اين مسأله را براى آنان اير        السلام با آن همه دشمنى كه داشته       عليهم
اند ولى بعدها كه بعضى از افراد ضعيف و ناقص و انزواطلب و صوفى       اعتراضى نداشته 

ميلى خـود    خواستند بى  مسلك كه به عنوان رهبران دينى در ميان مردم واقع شدند و مى            
را به ازدواج توجيه كنند و آن را براى خود نقصى ندانند و بلكه پرهيز از معاشـرت بـا                    

 و تقوا و ورع براى خود تصور كنند با تبليغات زيادشان مسأله را وارونـه                زنان را كمال  
معرّفى كردند و نقص را كمال و ضعف را قوت به مـردم شناسـاندند و لـذا وقتـى بـه                      

الـسلام و يـا    آله و يا على بن ابيطالـب عليـه    و عليه االله ازدواجهاى متعدد پيامبر اكرم صلى    
اندازند و صـفحات كتابهـا را پـر     سند خود را به زحمت مى  ر السلام مى  سائر ائمه عليهم  

خواهند توجيه كنند كه متأسفانه به هيچ وجه موفّق بـه            كنند و ازدواجهاى آنها را مى      مى
  .توانند از آنها با آن توجيهات دفاع كنند توجيه نشده و نمى
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زيد ـ حسن مثنّى ـ حسين ـ علـى اكبـر ـ علـى اصـغر ـ جعفـر ـ عبداللّـه اكبـر ـ            
عبداللّه اصغر ـ قاسم ـ عمرو ـ احمد ـ اسـماعيل ـ يعقـوب ـ عقيـل ـ محمـد اكبـر ـ              

  .محمد اصغر
           الخيـر ـ ام ـه ـ رملـه ـ امسلمه ـ رقي و فاطمه كبرى ـ فاطمه صغرى ـ سكينه ـ ام

  1.عبداللّه
الـسلام در دوران زنـدگى پـدر فقـط از پـدر بزرگـوارش        حضرت امام مجتبى عليه  

يعنى علاوه بر آنكه او و پدرش معصوم        . كرد و تحت فرمان آن حضرت بود       اطاعت مى 
و محفوظ از خطا و اشتباه و انحـراف بودنـد و محـال اسـت كـه دو نفـر معـصوم در                        

، حـضرت امـام مجتبـى پـدر         اى با يكديگر اخـتلاف داشـته باشـند         ترين مسأله  كوچك
دانـستند و لـذا در تمـام         بزرگوارشان را امام و پيشواى خود از جانب خداى تعالى مـى           

  .نمودند كارها، جزئى و كلّى از آن حضرت اطاعت مى
السلام هميشه در كنار پدر بودند و با دشمنان آن حضرت            حضرت امام مجتبى عليه   

  .شنيدند را مىجنگيدند و سخنان پدرشان اميرالمؤمنين  مى
رفتنـد   روزى در جنگ صفّين در كنار پدرشان به دور صفوف لشكر اسـلام راه مـى               

  :مجتبى فرمودند السلام به فرزندشان امام حضرت اميرالمؤمنين عليه
پسرم اين را بدان كه براى پدرت فرقى ندارد كه مرگ به 

كنايـه از آنكـه او      . طرف او بيايد يا او به طرف مـرگ بـرود          
رگ اسـت و از جـان گذشـته را بـه كمـك احتيـاج                منتظر م 
  2.نيست

  
  
 

                                                 
 بـيش از    مورخين در تعداد فرزندان آن حضرت اختلاف دارند و بعضى از آنهـا             ـ1

 .اند اين تعداد هم گفته

  .2ى   صفحه41بحارالانوار جلد  ـ2
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  »تربيت فرزندان«
السلام بسيار مقيد بودند كه فرزندانشان را خـوب تربيـت            حضرت امام مجتبى عليه   

القدر و بـا عظمـت       به قدرى جليل  » زيد بن الحسن  «لذا فرزند ارشدشان حضرت     . كنند
  .آله قرار داده بودند و عليه االله بود كه او را متولّى موقوفات و صدقات پيغمبر اكرم صلى

  .طينت بود كه احدى از او كار بدى نديده بود به قدرى آقامنش و پاك» زيد«
گفتنـد و   او به قدرى سخى و نيكوكار بود كه شعرا در مـدح او اشـعار زيـادى مـى      

  .شدند مردم مسلمان براى كسب فضائل از راههاى دور به زيارتش مشرّف مى
» سليمان بـن عبـدالملك     «كردند لذا وقتى    با او خصومت و دشمنى مى      اميه دائماً  بنى

ى مـن بـه دسـتت        نوشت به مجردّ آنكه نامه     ى خود در مدينه    بر سر كار آمد به نماينده     
آله معزول كن و     و عليه االله را از توليت صدقات پيغمبر اكرم صلى      » زيد بن الحسن  «رسيد  

  .بسپار) اميه و از اقوامش بود كه يكى از بنى(به فلانى 
اى به والى مدينـه نوشـت كـه          به خلافت رسيد نامه   » عزيزعمر بن عبدال  «ولى وقتى   

تـر و    هاشـم از همـه مـسن       مرد بزرگ و شريفى است و در ميان بنـى         » زيد بن الحسن  «
ى من به دسـتت رسـيد توليـت صـدقات و موقوفـات               بزرگتر است به مجردّ آنكه نامه     

  .كنى ىگردانى و به او كمك م آله را به او بر مى و عليه االله رسول اكرم صلى
حـسن بـن    «الـسلام    ى حضرت مجتبـى عليـه      ى ديگر از فرزندان تربيت شده      نمونه

  :اند اش نوشته است كه مورخين درباره» الحسن مثنّى
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او جلالت و عظمتـى داشـت كـه مـردم بـه او احتـرام زيـادى                  . او جليل القدر بود   
  .دانستند گذاشتند و او را رئيس خود مى مى

  .كردند دم از علومش استفاده مىاو مرد دانشمندى بود كه مر
  .نمودند او مرد باتقوائى بود كه مردم به او اعتماد مى

السلام بود و حـضرت امـام        او ولى صدقات و موقوفات حضرت اميرالمؤمنين عليه       
  .السلام او را بر اين كار گماشته بودند مجتبى عليه

  .اين سمت را داشت» حجاج بن يوسف ثقفى«و حتّى تا زمان 
ازدواج كرد و جريانش از اين قـرار بـود          » امام حسين «دختر حضرت   » فاطمه« با   او

  :كه
السلام مشرّف شد و به او عـرض         روزى خدمت عمويش حضرت امام حسين عليه      
حـضرت سيدالـشهّداء    . من باشد  كرد كه يكى از دخترانتان را به من بدهيد تا او همسر           

اند كه بـا تـو       ى آنها راضى   انتخاب كن، همه  خواهى   هر كدام را مى   : السلام فرمودند  عليه
مـن  : الـسلام فرمـود    او حيا كرد و چيزى نگفت حضرت سيدالشهّداء عليه        . ازدواج كنند 

ى  فاطمـه «زيرا او شباهت بيشترى به مـادرم  . كنم را براى تو انتخاب مى    » فاطمه«دخترم  
اين زن به قدرى نـسبت بـه   آله دارد و  و عليه االله عليهاالسلام دختر پيامبر خدا صلى » زهرا

دختـر امـام حـسين      » فاطمه«از دنيا رفت    » حسن مثنّى «آن حضرت با وفا بود كه وقتى        
اى زد و شـبها را بـه عبـادت و روزهـا را روزه                السلام كنار قبر آن حضرت خيمـه       عليه
ره تـا يـك سـال       اين برنامه را آن مخد    . نمود گرفت و نسبت به او ابراز وفادارى مى        مى

  .ادامه داد
السلام بـود و مجـروح       در كربلا در محضر حضرت سيدالشهّداء عليه      » حسن مثنّى «

 درخواست كرد كه او را بـا      » عمر سعد «از  » اسماء بنت خارجه  «شد و اسير گرديد ولى      
هم موافقت نمود و جراحاتش     » عمر سعد «. اش ببرد و از او پرستارى كند       خود به قبيله  

  . سالگى زنده بود35دا كرد و تا سنّ التيام پي
او هيچگاه ادعاى امامت نكرد و خود را به هيچ وجه در نظر مردم بـه ايـن عنـوان                    

  .معرّفى نفرمود
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هاى حضرت امـام     هاى تربيت شده   يكى ديگر از نمونه   » قاسم بن الحسن  «حضرت  
ا در  السلام است كه در كربلا شهيد شـد و شـيعيان حـالات آن حـضرت ر                 مجتبى عليه 

  .اند مقاتل و بيانات سخنوران ديده و شنيده
السلام است كـه     فرزند ديگر حضرت امام مجتبى عليه     » عبداللّه بن حسن  «حضرت  

مند بود كـه در كـربلا جـان     السلام علاقه آن چنان به عمويش حضرت سيدالشهّداء عليه     
  .خود را فداى آن حضرت كرد

كه » عمرو بن الحسن  «السلام حضرت    يكى ديگر از فرزندان خوب امام مجتبى عليه       
  .ى بعضى شهيد شد در كربلا از خود رشادتهائى نشان داد تا آنكه به گفته

ى بيـشتر مـورخين اسـير     گذشت به گفته او با آنكه بيش از يازده سال از سنّش نمى  
حاضـرى بـا فرزنـدم      : شد و به قدرى در آن سنّ شجاع بوده كه وقتى يزيد به او گفت              

نه، ولى اگر يك كـارد بـه دسـت او           : گفت» عمرو بن الحسن  «آزمائى كنى؟   زور» خالد«
بينى كه كدام يك از  كنيم و مى بدهى و يك كارد هم به دست من بدهى با هم جنگ مى     

اى واللّه از چنين پدرى جز ايـن چنـين فرزنـدى متولّـد              : يزيد گفت . ما دو نفر موفقّيم   
  1.شود نمى
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  »السلام  كرامت و بزرگوارى امام مجتبى عليه«
الـسلام منـشأ خـدمات بـسيارى در راه           وجود مبارك حـضرت امـام مجتبـى عليـه         

 حضرت» عثمان«و  » عمر«در زمان   . ى اسلام به ممالك مختلف جهان بوده است        توسعه

ى  ى فتوحات بوسيله   السلام سمت فرماندهى لشكر اسلام را داشت و عمده         مجتبى عليه 
  :نويسد  مى2جلد » العبر«در كتاب » ابن خلدون«. شد مى آن حضرت انجام

الـسلام از افـسران و فرمانـدهان         امام حسن مجتبى عليـه    
لشكر اسلام در جنگهاى آفريقا و مازندران بوده و فتوحـاتى           

  .گرفته است ى آن حضرت انجام مى بوسيله
ن شـركت فرمـود و از       او در زمان خلافت پدرش در جنگ صفّين و جمل و نهروا           

  .نظيرى ابراز نمود خود شجاعت بى
قبل از جنـگ جمـل بـه كوفـه رفـت و بـا سـخنرانى و كلمـات         » عمار ياسر«او با   

آتشينش مردم كوفه را به سوى بصره بسيج نمود و آنها را وادار كرد كه با ايمـان كامـل          
  .السلام كمك كنند به على بن ابيطالب عليه

نتوانست به مركز فرمانـدهى لـشكر       » محمد بن حنفيه   «در جنگ جمل پس از آنكه     
عايشه ضربه بزند و شتر او را از پا درآورد و هودج او را سـرنگون كنـد، اميرالمـؤمنين           

امـام مجتبـى    . ى بـه دشـمن كـرد       السلام را مـأمور حملـه      السلام ، امام مجتبى عليه     عليه
ان ولايت و امامت زد و در ى شجاعانه خود را به صفوف دشمن السلام با يك حمله عليه

مدت كوتاهى به نزديك هودج عايشه رسيد و با پـى كـردن شـتر عايـشه هـودج او را                     
  .سرنگون كرد و لشكر عايشه شكست خوردند و آنها متفرّق شدند
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السلام آن چنان حملات سختى بر لـشكر         در جنگ صفّين حضرت امام حسن عليه      
  :السلام به اصحابشان فرمودند نين عليهكرد كه يك روز اميرالمؤم معاويه وارد مى

بجاى حفظ من مواظب اين جـوان باشـيد زيـرا ممكـن             
خواهم ايـن    است او با شهادتش مرا شكست دهد و من نمى         

كشته شوند زيرا با مرگ آنهـا       ) يعنى حسن و حسين   (دو نفر   
  1.شود آله قطع مى و عليه االله ى رسول خدا صلى ذريه

م به قدرى بـا هيبـت و جلالـت بودنـد كـه معاويـه                السلا حضرت امام مجتبى عليه   
السلام را ببينم و از او و از جلالـت           عليه» حسن بن على  «هيچگاه نشد كه من     : گفت مى

  .ترسيدم كه به من عيب و ايرادى بگيرد مقامش مرعوب نشوم و هميشه از او مى
* * *  

 اسب قيمتـى    هاى مدينه در حالى كه لباسهاى فاخرى پوشيده و بر          روزى در كوچه  
  .كردند اى از غلامان در خدمتش در حركت بودند عبور مى سوار شده و عده

يك مرد يهودى مفلوكى هم در كنار مردم مسلمان سـر راه آن حـضرت ايـستاده و                  
كرد اما طاقت نياورد و چند قدم جلـو آمـد و             جلالت و عظمت آن حضرت را نگاه مى       

جـد  : يهودى گفـت  . بپرس: السلام فرمودند  يهامام مجتبى عل  . از شما سؤالى دارم   : گفت
 شما فرموده كه دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است و حال آنكه شما كه مؤمنيـد و در                  

كنيد و مـن كـه كـافرم و در دنيـا در              با اين راحتى زندگى مى    ! دنيا كه زندان شما است    
  !آيا اين سخن چه معنى دارد؟! كنم؟ بهشت هستم با اين فلاكت زندگى مى

  :السلام فرمود امام مجتبى عليه
تو اگر مقام و نعمتهائى كه در قيامت خدا براى مـؤمنين            

ديـدى و آن نعمتهـاى بهـشتى را مـشاهده            در نظر گرفته مى   
ى اين نعمتها بالنسبة     شدى كه من با همه     كردى متوجه مى   مى

به آن الطافى كه خداى تعالى در قيامت به من خواهد داشت            
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و همچنين اگر آن عذابهائى را كـه خـدا بـه            در زندان هستم    
فهميـدى كـه زنـدگى دنيـا بـا           ديدى مى  كفاّر وعده كرده مى   

  1.ى فقر و پستى كه دارد براى تو بهشت است همه
* * *  
السلام را نديده بودند آن چنان تحـت        تبليغات معاويه مردمى را كه امام مجتبى عليه       

ديدند بدون مقدمه  ر مدينه و يا در كوفه مىتأثير قرار داده بود كه وقتى آن حضرت را د       
  .كردند به آن حضرت فحاشى مى

روزى يكى از اهالى شام كه تازه وارد مدينه شده بود، در خيابان چشمش بـه امـام                  
رود آن مـرد بـدون مقدمـه بـه آن            السلام افتاد كه سوار بر اسب است و مى         مجتبى عليه 

الـسلام در ابتـدا      ت امام مجتبـى عليـه     حضرت فحاشى كرد خيلى جسارت نمود، حضر      
و سـپس بـه سـوى او        . چيزى نفرمود و در حال سكوت چند قدمى هم از او دور شـد             

  :اى باز به او فرمود برگشت و با لبانى پر از تبسم و چهره
. سلام برادر، مثل اينكه شما در اين شهر غريـب هـستيد           

ن اگر مـشكلى داريـد م ـ     . شايد براى شما اشتباهى پيش آمده     
خواهيـد بفرمائيـد بـا هـم         اگر غذا مـى   . مشكلتان را حل كنم   

اگـر  . دهـم  خواهيد مى  اگر پولى مى  . برويم منزل غذا بخوريم   
آيم و بالاخره اگـر حـاجتى        خواهيد همراهتان مى   آدرسى مى 

آورم و در منزل ما ميهمان باشـيد تـا           داريد حاجتتان را بر مى    
  .وقتى در مدينه هستيد

الـسلام نداشـت و    مرد شامى كه هيچ انتظار يك چنين محبتى را از امام مجتبى عليه        
خيلى خجالـت   . العمل تندى نسبت به او خواهد داشت       كرد او حالا عكس    بلكه فكر مى  

دهـم كـه تـو     شـهادت مـى  : هاى چشمش سرازير شـد و گفـت      كشيد و اشك از گوشه    
  دانـد كـه   اللّه هـستى و خـدا مـى     ه و خليفه  آل و عليه االله جانشين واقعى پيغمبر اسلام صلى    

رسالتش را در كجا قرار دهد اين را بدان كه تا امروز در اثر تبليغات معاويه تو و پدرت 
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ترين آنها در نظـر مـن        ترين مردم در نظرم بوديد ولى الآن تو و پدرت محبوب           مبغوض
  .هستيد

كرد و اين مرد شامى بعـد از  السلام آن روز، او را در منزل پذيرائى    امام مجتبى عليه  
  .آن روز از ارادتمندان حقيقى آن حضرت گرديد

* * *  
كردنـد چشمـشان بـه غـلام         السلام از كنار باغى عبـور مـى        روزى امام مجتبى عليه   

خورد و سگى هم در مقابلش نشسته و ايـن غـلام بـه او                سياهى افتاد كه نان و غذا مى      
خورد و يك لقمه هم به سـگ         ه خودش مى  يعنى يك لقم  . دهد مرتّب از غذاى خود مى    

كنـى؟ عـرض    تو چرا اين كار را مى : السلام از او پرسيدند    حضرت مجتبى عليه  . دهد مى
 خواهـد  كشم كه غذا بخورم و به او كه با زبان حال از من غذا مـى  من خجالت مى  : كرد

. برگـردم از اينجا به جائى نرو تـا مـن          : السلام به او فرمودند    ندهم حضرت مجتبى عليه   
سپس آن حضرت نزد صاحب باغ رفتند و غلام و باغ او را از او خريدند و سپس نـزد                    

تو در راه خدا آزادى و اين باغ هم مـال تـو باشـد كـه                 : غلام برگشتند و به او فرمودند     
  .ى زندگى خود قرار دهى سرمايه

* * *  
آقا بـين   : السلام رسيد و عرض كرد     روزى مردى سراسيمه خدمت امام مجتبى عليه      

  .من و دشمنم منصفانه حكم بفرمائيد
  دشمن تو كيست؟: السلام فرمودند امام مجتبى عليه

چقـدر  : السلام به خادمشان فرمودنـد     امام مجتبى عليه  . فقر و تنگدستى  : عرض كرد 
ى آنها را به اين  همه: آن حضرت فرمودند. پنج هزار درهم: عرض كرد. موجودى داريم 

باز هم اگر اين دشمن بناى ظلـم را بـر           : آن مرد كردند و گفتند    و سپس رو به     . مرد بده 
  .تو گذاشت به من مراجعه كن تا شرّ او را از تو دفع كنم

* * *  
فرمودنـد ديدنـد     السلام سوار اسب بودند از جائى عبور مـى         روزى امام مجتبى عليه   

حـضرت  خورند وقتى آنها چشمشان بـه آن   جمعى از فقُرا روى زمين نشسته و غذا مى     
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. آقـا بفرمائيـد   : افتاد تعارف كردند و از ايشان خواستند كه با آنها غذا بخورند و گفتنـد              
گفتنـد خـداى تعـالى       السلام از اسب پياده شدند و با خود مى         حضرت امام مجتبى عليه   

دارد و در كنار آنها نشسته و با آنها غذا خوردند و ضمنا آنهـا را              متكبران را دوست نمى   
 آنهـا اجابـت كردنـد و آن       . د كه به منزل ايشان براى صرف غـذا برونـد          دعوت فرمودن 

ى مفصلى انداختند و غذاهاى خوبى به آنها دادند و به هر يك              حضرت براى آنها سفره   
  .از آنها يك دست لباس فاخر هديه كردند و آنها را مرخّص فرمودند

 كرده بـود آن چنـان   السلام با اين تواضع كه همه را متحير حضرت امام مجتبى عليه 
  :گويد ى عظمت آن حضرت مى درباره» واصل بن عطاء بصرى«هيبتى داشت كه 

 يعنــى »الملــوك كــان عليــه ســيماء الانبيــاء و بهــاء«
درخـشيد و   الـسلام مـى   صورتش مثل صـورت انبيـاء علـيهم      

  .سطوت و هيبتش مانند هيبت ملوك بود
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  »السلام  امامت امام مجتبى عليه«
گذشـت و زمـان      آلـه مـى    و عليـه  االله در مدت سى سال كه از وفات پيامبر اكرم صلى         

رسيد و نوبت خلافت به امـام مجتبـى          السلام فرا مى   شهادت حضرت اميرالمؤمنين عليه   
السلام رسيده بود، مردم كوفـه آن حـضرت را بـه فـضائل و عظمـت و امامـت و                      عليه
عت و شهامت و علم و درايت و پاكى و كمالات روحى، شـناخته بودنـد و همـه                   شجا
السلام لايق جانشينى حضرت رسـول       دانستند كه اگر كسى بعد از اميرالمؤمنين عليه        مى

  .السلام است آله باشد امام مجتبى عليه و عليه االله اكرم صلى
ئل آن حـضرت را از دو       آله فضا  و عليه االله ى بر اين، اصحاب رسول اكرم صلى       علاوه

آله مكرّر شنيده و براى تابعين نقل كرده بودند و تعيـين             و عليه االله لب پيغمبر اسلام صلى   
السلام بعـد   آله براى امام مجتبى عليه     و عليه االله ى رسول اكرم صلى    مقام امامت را از ناحيه    

د كـه حـضرت     لـذا لازم نبـو    . دانـستند  ى اصـحاب مـى     السلام همه  از اميرالمؤمنين عليه  
السلام سفارش خاصـى بكننـد       اميرالمؤمنين به اصحابشان در خصوص امام مجتبى عليه       

 ولى در عين حال آن حضرت تمام وصيتها و سفارشاتى كـه بـراى مـردم لازم بـود بـه                    
السلام علنا و در حضور اصحاب فرمودند و او را رسـما هـم               حضرت امام مجتبى عليه   

  .آله معرّفى نمودند و عليه االله  اكرم صلىخليفه و جانشين خود و پيغمبر
  
  

  »امام را بايد خداى تعالى معرّفى كند«
: گوينـد  اند مى  در اينجا جمعى از مسلمانان كه شايد تحت تأثير استعمار قرار گرفته           

: گـوئيم  چرا مردم خودشان نتوانند براى خود امام و رهبر تعيين كنند؟ ما در جواب مـى          
ى خاصـى امامـت و رهبـرى دارد     گاهى امام در يك محـدوده     : امامت بر دو قسم است    
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ى علمى داشته باشد در مقابل كـسى كـه آن چيـز را               مانند هر كسى كه به چيزى احاطه      
  .شناسد و آن احاطه را ندارد نمى

گاهى امام نسبت به همه چيز و براى همه چيز و براى همه كس مطلقا رهبر اسـت                  
ال و اعتقادى از عقائد و حقيقتى از حقـائق وجـود            يعنى علمى از علوم و عملى از اعم       

ندارد جز آنكه آن امام بر آن اطّلاع كامل دارد و عالم اسـت و در آن مـسائل راهنمـاى                     
اند كه از او پيروى كنند و چون محال          مردم است و مردم از جانب خداى تعالى موظّف        

ى به دسـت يـك فـرد        است كه خداى تعالى زمام رهبرى مردم دنيا را مطلقا و بطور كلّ            
كـار   نادان ولو در يك مسأله، يا يك فرد گناهكار ولو در يك موضوع، يا يك فرد اشتباه                

و يا خطاكار ولو در يك مطلب بدهد، بايد خداى تعالى آن شخص را تعيين كند و بـه                   
حتّـى اجـازه    . رسد كه در اين كـار دخـالتى داشـته باشـند            هيچ يك از مردم نوبت نمى     

اند در تعيين امام و رهبر مطلق مردم اظهار          امبران اولوالعزم با آنكه معصوم    نفرموده كه پي  
  .نظر كنند

روحـى وارواح    (»اللّـه  بقيـه « از حضور حـضرت   : گويد مى» سعد بن عبداللّه قمى   «
سؤال كردم در حـالى كـه ايـشان در بغـل پدرشـان امـام                ) العالمين لتراب مقدمه الفداء   

توانند امامشان را    اى آقاى من چرا مردم خودشان نمى      : السلام بودند گفتم   عسكرى عليه 
  انتخاب كنند و بايد تعيين امام از جانب خدا باشد؟

  :فرمودند) روحى فداه(امام عصر 
آيا مردم فرد صالحى را انتخاب خواهند كرد يا فاسـدى           

 مرد صالحى را بايـد انتخـاب      طبعاً: كنند؟ گفتم  را انتخاب مى  
  .كنند

 دارد كه مردم كسى را به عنوان يك فرد   آيا امكان : فرمود
لايق انتخاب كنند ولى او در حقيقـت و در بـاطن يـك فـرد       

  .بله ممكن است: نالايق و پستى باشد؟ گفتم
همين كه گفتى، علّتى اسـت كـه بـه          : آن حضرت فرمود  

يعنـى  . (كنـد  گويم و عقلت قبول مى     عنوان دليل براى تو مى    
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م اشـتباه كننـد نبايـد       چون آنها ممكن است در انتخـاب امـا        
.) خداى تعالى اختيار انتخاب امام را بـه دسـت مـردم بدهـد       

  .بله درست است: گفتم
آيا پيامبران با آنكه خداى تعالى انتخابـشان  : سپس فرمود 

ى وحى تأييدشان    نازل فرموده و بوسيله    كرده و بر آنها كتاب    
 است با علم و عصمتشان شخـصى را انتخـاب           نموده ممكن 

ايـن  : فرمـود . شود نه اين نمى  : كنند كه او منافق باشد؟ گفتم     
حضرت موسى بن عمران است كه با وفور عقل و علمى كه            

شود از خوبان قومش هفتاد نفر را   دارد و وحى بر او نازل مى      
ى آنهـا    كنـد ولـى همـه      براى ميقات پروردگارش انتخاب مى    

ى آنهـا    آينـد و خـداى تعـالى دربـاره         كار بيرون مى  منافق از   

ــى ــد مـــ $‘: فرمايـــ tG ÷z $# uρ)) 4© y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s% t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Wξ ã_ u‘ 

(($ oΨ ÏG≈ s)‹ Ïϑ Ïj9١   
پـس در جـائى كــه پيغمبـر اولــوالعزم نتوانـد اشــخاص     
صالحى را انتخاب كند چگونه ممكن است مردم عادى ولـو           

د امام زمان خود را     ى آنها از مهاجر و انصار باشند بتوانن        همه
  .انتخاب نمايند

بنابراين انتخاب امام بايد از جانب خدائى كـه از دلهـا و             
  2.است باشد ى آنها آگاه از آينده و گذشته

: فرمايـد  و قرآن در اين خصوص مـى       š/ u‘ uρ)) ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 3 $ tΒ šχ% Ÿ2 
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  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
خداى تعالى من و اهل بيـتم را از ميـان خلـق انتخـاب               
فرمود و ما را برگزيد و مرا رسول خود و على بـن ابيطالـب               

     : سـپس فرمـوده   . السلام را وصـى مـن قـرار داده اسـت           عليه
 يعنـى بنـدگانم حـقّ اختيـار كـردن را            »ما كانَ لَهم الْخيرةَُ   «

. كنم ه را بخواهم براى امامت اختيار مىندارند و منم كه هر ك 
خداى تعـالى مـن و اهـل بيـتم را           : سپس پيغمبر اكرم فرمود   

  1.براى نبوت و امامت برگزيده و انتخابمان كرده است
انـد آمـده كـه رسـول اكـرم           و در صدها حديث كه سنّى و شيعه آنها را نقل كـرده            

ده نفرند كه اول آنها حـضرت علـى بـن           امامان بعد از من دواز    : آله فرمود  و عليه االله صلى
ى اطهـار    يك از ائمـه    بعد يك  السلام و  السلام بعد حضرت امام حسن عليه      ابيطالب عليه 

برد و آنها را انتخاب شدگان خداى تعالى براى امامت و رهبرى             السلام را اسم مى    عليهم
  2.داند ى بشريت تا روز قيامت مى جامعه

آن روز آگاه بودند، اگر مـردم مـسلمان آن روز منـصف             بنابراين اگر مردم مسلمان     
الـسلام را    آله على بن ابيطالب عليه     و عليه االله بودند، بدون معطّلى بعد از پيامبر اكرم صلى       

الـسلام را بـراى مقـام رهبـرى          پذيرفتند و سپس حضرت امام مجتبى عليه       به امامت مى  
رود تا به همان طرف برونـد         طرف مى  كردند و منتظر آنكه ببينند باد به كدام        انتخاب مى 

شدند و هر چه مردم مسلمان آن روز با عدم آگاهى از حقيقت نظر دادنـد متابعـت                  نمى
  .كردند نمى

 

                                                 
 95 و 85 و 68 و 36 و 33 و 25 و 23 روايات بسيارى به مضمون فوق در جلد ـ1

   .بحارالانوار مكرّر نقل شده است

  . براى بدست آوردن روايات فوق به كتاب منتخب الاثر مراجعه فرمائيدـ2
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  »السلام  خلافت امام مجتبى عليه«

» ابـن ملجـم مـرادى     «صبح روز نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهلم هجرى كـه            
چشمِ اميد مردم به سوى آن نور پـاك و  . السلام را شهيد كرد    حضرت اميرالمؤمنين عليه  

ى علم و تقوا و عـصمت دوختـه          آله و آن اسوه    و عليه االله آن سبط اكبر رسول اكرم صلى     
  .ه بودشد

او يكى دو روز بيشتر از هر چيز توجه خود را به آخرين وصيتهاى مـولاى متّقيـان                  
فرمـود   ى حقايق و معارف اسلام مـى       السلام كه درباره   پدر بزرگوارش اميرالمؤمنين عليه   

  .داده بود
  :امام مجتبى فرمود

زمانى كه وفات پدرم نزديك شد خواست وصـيت كنـد           
ه على بن ابيطالـب بـرادر رسـول         اين وصيتى است ك   : فرمود

پـس از جملاتـى     (كنـد    اكرم و پسر عمـو و مـصاحبش مـى         
كنم و وصيى مثل     من به تو اى حسن وصيت مى      :) فرمايد مى

وصيت من به تو همان وصيتى است كه        . تو برايم كافى است   
  1:آله به من فرمودند و عليه االله رسول اكرم صلى

                                                 
الـسلام   السلام بـه امـام مجتبـى عليـه          ناگفته نماند كه آنچه على بن ابيطالب عليه        ـ1
 آن حضرت مورد خطاب است ولى در حقيقت منظورش تمام مـردم             فرمايد اگر چه   مى

آله به   و عليه االله  وصاياى رسول اكرم صلى    اند و همه بايد به آن عمل كنند و طبعاً          مسلمان
الـسلام بـه امـام مجتبـى         السلام و وصاياى على بن ابيطالب عليـه        على بن ابيطالب عليه   

آله را مورد خطـاب      و عليه االله امبر اكرم صلى  السلام مانند آيات قرآن است كه خدا پي        عليه
» اياك اعنى واسمعى ياجاره   «دهد ولى مسلمانان منظورند و به اصطلاح از باب           قرار مى 
  .است
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 بنشين و بر گناهانـت گريـه كـن و بزرگتـرين همتـت               ات وقتى من از دنيا رفتم در خانه      
كنم اى پـسرم كـه نمـازت را در وقـت خـودش       بدست آوردن دنيا نباشد و به تو وصيت مى    

حقيقت موضوعى بـراى     بخوان و زكات را به اهلش و در وقت خودش بده و در مواقعى كه              
بنمـا و   تو روشن نشد سكوت كن و در حال خوشى و غـضب رعايـت عـدل و انـصاف را                     

رفتارى كن و از ميهمان، خوب پذيرائى كن و به گرفتارهـا             با همسايگان خوش  . رو باش  ميانه
انـد   اند و در زندگى شكست خـورده       و ستمديدگان مهربانى كن و آنهائى را كه مسكنت ديده         

زيرا آن  . دوست داشته باش و با آنها همنشينى كن و در مقابل خدا و خلق تواضع داشته باش                
محبت باش   رين عبادات است و آرزوهايت را كوتاه كن و به ياد مرگ باش و به دنيا بى                از بهت 

و من تو را وصـيت  . زيرا بايد خود را در گرو مرگ و در معرض بلا در طرح ناراحتيها بدانى        
كنم كه از خداى تعالى به خاطر محبتى كه به او دارى در پنهانى و علنى بترسى و من تـو                      مى

كنم و اگر چيزى مربوط به آخـرت و مفيـد         و عجله در گفتار و اعمالت نهى مى       را از سرعت    
اى مربوط به دنيا براى تو پيش آمـد آن           براى آخرتت بود آن را زود انجام بده ولى اگر مسأله          

تـا بتـوانى صـحيح و خداپـسندانه و آنچـه             قدر روى آن تأمل كن و در اطرافش فكر كن         
مبادا در محلّ تهمت بايستى مبادا با كـسى كـه   .  دهىى رشد تو در آن هست انجام      مايه

دهـد و    مورد سوءظن ديگران است همنشينى كنى زيرا همنشين بد، انسان را تغيير مـى             
  .كشاند به انحراف مى

پسرم هميشه خدا را براى خود در هر عملى منظـور           
گـوئى   كن و براى خدا كارهايت را انجام بده و از زشـت     

ى كارهـاى    و او را فرمانـده    . اربراى خدا خـود را نگـه د       
كننـده از بـديهايت      خوب و صحيحت بدان و او را نهـى        

و براى خود برادرانى از ميـان مـردم در ارتبـاط بـا              . بدان
خداى تعالى و براى خدا انتخاب كـن و مـرد شايـسته و           

اش دوسـت داشـته بـاش و بـا           صالح را براى شايـستگى    
 با او دشمن    فاسق به خاطر دينت مدارا كن ولى در قلبت        

باش و با اعمالت از او دور باش تا مبادا تو هـم مثـل او                
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و با كسى كـه عقـل و       . ها بنشينى  شوى و مبادا در سر راه     
  .علم ندارد، رفت و آمد و همنشينى را ترك كن

رو باش در عبادتت حد وسـط را     پسرم در معيشتت ميانه   
بگير و كوشـش كـن كـه عبادتهـائى را كـه دوام دارد و تـو                  

اقتش را دارى انتخاب نمائى و خود را به كـم حـرف زدن              ط
ملتزم كن تا سالم بمانى و در هر كار خيرى مقـدم بـاش تـا                
فائده ببرى و كارهاى خوب را ياد بگير تا عـالم شـوى و در               
هر حال به ياد خدا باش و به كودكان و خوردسالان از اهـل              

ذار و  ات مهربان باش و به بزرگترهاى آنهـا احتـرام بگ ـ           خانه
ــران     ــه ديگ ــذا ب ــل از آن از آن غ ــه قب ــذائى را ك ــز غ هرگ

. كـنم بـه روزه     اى خودت نخور و تو را سفارش مى        نخورانده
  .زيرا آن زكات بدن و سپرى از امراض است

و جهــاد بــا نفــس كــن و از همنــشينت حــذر كــن و از 
دشمنت اجتناب كن و كوشش كن كه در مجالس ذكر باشـى    

  .و زياد دعا كن
ام  راى تو، چيزى از نصيحت فروگذار نكـرده       پسرم من ب  

  .و اين لحظه ساعت جدائى من و تو است
بـرادرت خـوبى    » محمـد «كنم كه به     و به تو سفارش مى    

دانـى كـه     كنى زيرا او برادرت و پسر پدرت است و تـو مـى            
  .دوست دارم چقدر من او را

سفارشى ندارم زيرا   » حسين«و اما در خصوص برادرت      
هست و تو با او از يـك پـدر و مادريـد لـذا               او پسر مادرت    

احتياجى به سفارش ندارد و خدا را جاى خودم در ميان شما      
خواهم كه امور شما را اصلاح كند و         دهم و از او مى     قرار مى 

او شما را از شرّ متجاوزين حفظ كند و كوشش كنيد كـه تـا               
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صبر كنيد تا خداى تعـالى امـر خـود را           . توانيد صبر كنيد   مى
  1.ولا قوة الاّ باللهّ العلى العظيم. ل كندناز

                                                 
: الحسن بن علي بن أبي طالب عليهماالـسلامقال       «.202ى    صفحه 42 بحارالانوار جلد    ـ1

صى به علي بـن أبـي طالـب أخـو محمـد             هذا ما أو  : لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي فقال      
آله وابن عمه وصاحبه أول وصيتي أنّي أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللّـه وأنّ                  و عليه االله رسول اللّه صلى  

محمدا رسوله وخيرته، اختاره بعلمه وارتضاه لخيرته، وأنّ اللّه باعـث مـن فـي القبـور، وسـائل                   
ا ـ بمـا       الناس عن أعمالهم، عالم بما في الصدور، ثمإنّي أوصيك يا حسن ـ وكفـى بـك وصـي 

آله فإذا كان ذلك يا بني الزم بيتك، وابك على خطيئتك،            و عليه االله أوصاني به رسول اللّه صلى    
ولاتكن الدنيا أكبر همك، واُوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة فـي أهلهـا عنـد محلّهـا،                   

 في الرضى والغضب، وحسن الجوار، وإكـرام الـضيف،          والصمت عند الشبهة، والاقتصاد، والعدل    
ورحمة المجهود وأصحاب البلاء، وصلة الرحم، وحب المساكين ومجالستهم والتواضع فإنّه مـن             
أفضل العبادة، وقصر الأمل، واذكر الموت، وازهد في الدنيا فإنّـك رهـين مـوت وغـرض بـلاء                   

نيتك، وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل،   وطريح سقم، واُوصيك بخشية اللّه في سرّ أمرك وعلا        
وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به، وإذا عرض شيء مـن أمـر الـدنيا فتأنّـه حتّـى تـصيب         
رشدك فيه، وإياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء، فإنّ قرين الـسوء يغـرّ جليـسه،                 

 آمرا، وعن المنكر ناهيـا و واخ الإخـوان          وكن للّه يا بني عاملاً، وعن الخنى زجورا، وبالمعروف        
فى اللّه، وأحب الصالح لصلاحه، ودار الفاسق عن دينك وابغضه بقلبك، وزايلـه بأعمالـك لـئلاّ     
تكون مثله، وإياك والجلوس فى الطرقات، ودع الممارات و مجارات من لا عقـل لـه ولا علـم،                   

فيها بالأمر الدائم الذّي تطيقه، والزم      واقتصد يا بني في معيشتك، واقتصد في عبادتك، وعليك          
الصمت تسلم ، وقدم لنفسك تغنم، وتعلّم الخير تعلم، وكن للّه ذاكرا على كلّ حال، وارحـم مـن                   
أهلك الصغير، ووقّر منهم الكبير، ولا تأكلنّ طعاما حتّى تصدق منه قبل أكله، وعليـك بالـصوم                 

احذر جليسك، واجتنب عدوك، وعليك بمجـالس  وجاهد نفسك، و. فإنّه زكاة البدن وجنّة لأهله  
الذكر، وأكثر من الدعاء فإنّى لم آلك يا بني نصحا وهذا فراق بيني وبينك، واُوصيك بأخيـك                 
محمد خيرا، فإنّه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حبي له، وأما أخوك الحسين فهو ابن اُمـك، ولا                  
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الـسلام   وقتى ابن ملجم لعنه اللّه عليه، على بن ابيطالب عليه         : گويد اصبغ بن نباته مى   
ى  را ضربت زد و آن حضرت را به منزل بردند من و جمعـى از مـردم پـشت در خانـه               

گوشمان رسيد ما هم    السلام نشسته بوديم ناگهان صداى گريه از ميان منزل به            على عليه 
السلام از منزل بيرون آمدنـد       كرديم كه حضرت امام مجتبى عليه      پشت در خانه گريه مى    

همه رفتنـد و    . هايتان برگرديد  اند به خانه   السلام دستور داده   و فرمودند اميرالمؤمنين عليه   
  .فقط من ماندم

نگفتم به طـرف     گرالسلام دوباره از خانه بيرون آمدند و فرمودند م         امام مجتبى عليه  
  .هايتان برگرديد خانه

توانم بروم پاهايم قوت حركت نـدارد و         نه، به خدا قسم اى پسر پيغمبر نمى       : گفتم
  .ريختم السلام را ببينم و اشك مى روم تا مولايم اميرالمؤمنين عليه من از اينجا نمى

ت السلام داخل منزل شدند و چنـد لحظـه بيـشتر نگذش ـ            حضرت امام مجتبى عليه   
داخـل شـو مـن وارد منـزل شـدم و حـضرت              : دوباره بيرون آمدند و به من فرمودنـد       

انـد رنـگ عمامـه       اى بسته  السلام را ديدم كه سر مباركشان را با عمامه         اميرالمؤمنين عليه 
السلام هم به قدرى زرد شده بود كـه مـن            زرد بود ولى رنگ صورت اميرالمؤمنين عليه      

ورت آن حضرت نگذاشتم لذا خود را به روى دسـت           فرقى بين رنگ عمامه و رنگ ص      
گريه مكن : به من فرمود. بوسيدم كردم و او را مى و پاى آن حضرت انداختم و گريه مى

  .روم اى اصبغ به خدا قسم اين راه بهشت است كه مى
ى من براى    رويد ولى گريه   دانم كه شما به بهشت مى      قربانت گردم مى  : عرض كردم 

قربانت گردم حديثى برايم بفرمائيد كه از رسول خـدا          : سپس گفتم . دورى از شما است   
  .آله شنيده باشيد زيرا ممكن است بعد از اين ديگر حديثى از شما نشنوم و عليه االله صلى

                                                                                                                                            
      الطغاة البغاة عـنكم،          اُريد الوصاة بذلك واللّه الخليفة عليكم، وإي اه أسأل أن يصلحكم، وأن يكف

 . »والصبر الصبر حتّى ينزل اللّه الأمر، ولا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم
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روايتـى را كـه مـا در         السلام همان  در اينجا امام عليه   (1.بله همين طور است   : فرمود
فرمايـد و مـا در اينجـا بـه خـاطر             يم بيان مـى   ا نقل كرده » انوار زهرا عليهاالسلام  «كتاب  

  .)كنيم خوددارى مى ى آن حديث اختصار از نقل ترجمه
                                                 

لما ضـرب ابـن ملجـم       : عن الأصبغ بن نباتة قال    «.204ى    صفحه 42بحارالانوار جلد    ـ2
انا نفـر مـن أصـحابنا أنـا والحـارث           السلام عدو  لعنه اللّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه        

                وسويد بن غفلة وجماعة معنا، فقدنا على الباب، فسمعنا البكاء فبكينا، فخرج إلينا الحسن بن علي
انصرفوا إلـى منـازلكم فانـصرف القـوم         : السلام   يقول لكم أمير المؤمنين عليه    : السلام فقال  عليه

انـصرفوا؟  : ألم أقل لكـم   : السلام وقال   عليه غيري، فاشتد البكاء من منزله فبكيت، وخرج الحسن       
آله لا يتابعني نفسي ولا يحملنـي رجلـي أنـصرف            و عليه االله لا واللّه يا ابن رسول اللّه صلى      : فقلت

ادخـل،  : فبكيت، ودخل فلـم يلبـث أن خـرج فقـال لـي            : السلام قال  حتّى أرى أمير المؤمنين عليه    
 هو مستند معصوب الرأس بعمامة صـفراء قـد نـزف            السلام فإذا  فدخلت على أمير المؤمنين عليه    

لاتبـك يـا   : واصفرّ وجهه ما أدري وجهه أصفر أو العمامة فأكببت عليه فقبلته وبكيت، فقال لـي      
جعلت فداك إنّي أعلم واللّه أنكّ تصير إلى الجنّة، وإنّما أبكي           : أصبغ فإنّها واللّه الجنّة، فقلت له     

ــه  لفقــداني إيــاك يــا أميــر المــؤمنين  جعلــت فــداك حــدثني بحــديث ســمعته مــن رســول اللّ
نعم يا أصـبغ دعـاني      : آله فإنّي أراك لا أسمع منك حديثا بعد يومي هذا أبدا، قال            و عليه االله صلى

يا علي انطلق حتّى تأتي مسجدي ثم تصعد منبري، ثم        : آله يوما فقال لي    و عليه االله رسول اللّه صلى  
أيها النـاس   :  تعالى و تثني عليه وتصلّي علي صلاة كثيرة، ثم تقول          تدعو الناس إليك فتحمد اللّه    

إنّ لعنـة اللّـه ولعنـة ملائكتـه المقـرّبين وأنبيائـه             : إنّي رسول رسول اللّه إليكم، وهو يقول لكـم        
المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غيـر مواليـه أو ظلـم أجيـرا أجـره،                      

آله وصعدت منبره، فلما رأتني قريش ومن كان في المسجد أقبلـوا             و عليه االله فأتيت مسجده صلى  
: آله صلاة كثيرة ثم قلت     و عليه االله نحوي، فحمدت اللّه وأثنيت عليه وصلّيت على رسول اللّه صلى         

 ـ      : أيها الناّس إنّي رسول رسول اللّه إليكم، وهو يقول لكم          رّبين ألا إنّ لعنة اللّه ولعنة ملائكته المق
و أنبيائه المرسلين ولعنتي إلى من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غيـر مواليـه أو ظلـم أجيـرا                      

قـد أبلغـت يـا أبـا الحـسن      : فلم يتكلّم أحد من القوم إلاّ عمر بن الخطاّب، فإنّـه قـال      : أجره، قال 
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و اما چرا اين روايت را ما در حـالات حـضرت مجتبـى          
السلام نقل كرديم به خاطر آنكه بگوئيم از روز نـوزدهم            عليه

ماه مبارك رمضان ديگـر رتـق و فتـق امـور در دسـت امـام                 
 قرار گرفته بود ولى هنوز تحت فرماندهى        السلام مجتبى عليه 

  .السلام بود حضرت اميرالمؤمنين عليه
خواستم خبر دستگيرى ابن ملجم      وقتى من مى  : السلام فرمودند  حضرت مجتبى عليه  

اى پدر، دشمن خدا و دشمن شما را دستگير كرديم ولى ديـدم             : را به پدرم بدهم گفتم    
بـرده بـود بعـد از سـاعتى چـشمهاى           اى خوابـشان     آن حضرت جواب ندادنـد، لحظـه      

ى پروردگارم، با من مدارا      اى ملائكه : فرمودند مباركشان را باز كردند و در حالى كه مى        
اين دشمن خدا و دشـمن شـما ابـن ملجـم اسـت بـه                : من به ايشان عرض كردم    . كنيد

 الـسلام  ايم تا هر چه بفرمائيد انجام دهيم حضرت اميرالمؤمنين عليـه           خدمت شما آورده  
چشمهاى مباركشان را باز كردند و بـه ابـن ملجـم نگـاه كردنـد ديدنـد دسـتهاى او را                 

اند و شمشيرش به گردنش آويز است پدرم با حال ضـعف و صـداى لـرزان و بـا                   بسته
  :كمال مهربانى و محبت به او فرمودند

آيا من براى تو بد امـامى    . كار بسيار زشت بزرگى كردى    
نمودى؟ آيـا مـن بـه تـو مهربـان           بودم كه اين گونه مجازاتم      

دادم و بـه تـو نيكـى         ديگـران تـرجيح نمـى      نبودم و تو را بر    
كردم و عطائم را به تو زياد نكرده بودم؟ آيا مردم پـشت              نمى

كردم و تـو را آزاد       گفتند و من اعتنا نمى     سر تو چيزهائى نمى   

                                                                                                                                            
آله  و عليه االله  صلى اُبلغّ ذلك رسول اللّه، فرجعت إلى النبي      : ولكنكّ جئت بكلام غير مفسر، فقلت     

ارجع إلى مسجدي حتّى تصعد منبري، فاحمد اللّه وأثن عليه وصلّ علي ثم             : فأخبرته الخبر، فقال  
أيها الناّس ما كناّ لنجيئكم بشيء إلاّ وعندنا تأويله وتفسيره، ألا وإنّي أنا أبـوكم، ألا وإنّـي                  : قل

  .»أنا مولاكم، ألا وإنّي أنا أجيركم
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دانستم  كردم؟ من مى گذاشته بودم و عطائم را از تو دريغ نمى
  .خره قاتل منىتو بالا

الـسلام تـو     اى اميرالمـؤمنين عليـه    : ابن ملجم چشمانش پر از اشـك شـد و گفـت           
  !خواهى كسى را كه در آتش است نجاتش دهى مى

  .گوئى راست مى: السلام فرمود پدرم اميرالمؤمنين عليه
  :سپس رو به من كردند و فرمودند

اى پسرم به اسيرى كه در دست تو است مدارا كن و بـه              
بينى  ربانى و نيكى كن و به او اظهار شفقت كن آيا نمى           او مه 

چگونه از ترس چـشمهايش بـه گـودى نشـسته و قلـبش از         
پـدر او شـما را بـه قتـل          : زند من گفـتم    وحشت چگونه مى  

. كنيد كـه مـا بـا او مـدارا كنـيم            رسانده شما سفارشش را مى    
بله پسرم ما خاندانى هستيم كه اگر كسى به مـا بـدى             : فرمود

ــانى چيــزى  بكنــد  در مقابــل جــز اكــرام و گذشــت و مهرب
پسرم تو را به حقّى كه من به تو دارم از هر غـذائى              . بيند نمى

خورى به او هـم از همـان غـذا بخـوران و از               كه خودت مى  
پسرم دست و   . خورى به او هم بده     همان آبى كه خودت مى    

 توانى به  پاى او را به غل و زنجير نبند اگر من مردم او را مى             
بيش از يـك    . گويم قصاص كنى و او را بكشى       نحوى كه مى  

ضربت به او نزن، سـپس جـسدش را بـسوزان و او را مثلـه                
آلـه شـنيدم     و عليه االله نكن زيرا من از جدت رسول اكرم صلى       

اى باشـد و   كسى را مثله نكنيد ولو سگ درنـده       : فرمود كه مى 
و خـودم   كـنم    اما اگر زنده ماندم من او را خودم عفوش مـى          
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دانم با او چه كنم اگر عفوش كنم ما خاندانى هـستيم كـه               مى
  1.خواهيم براى گناهكار جز عفو و اكرام چيزى نمى

                                                 
الحمدللّه الّـذي نـصر     : السلام   فقال الحسن عليه  «.287ى    صفحه 42وار جلد   بحارالان  ـ1

يـا أبـاه هـذا عـدو اللّـه      : السلام على أبيه يقبله وقال له   وليه وخذل عدوه، ثم انكب الحسن عليه      
وعدوك قد أمكن اللّه منه، فلم يجبه وكان نائما، فكره أن يوقظه من نومه، فرقد ساعة ثـم فـتح                    

هذا عدو اللّه   : السلام   ارفقوا بي يا ملائكة ربي فقال له الحسن عليه        : لسلام عينيه وهو يقول   ا عليه
الـسلام   ففتح أمير المؤمنين عليه   : وعدوك ابن ملجم قد أمكن اللّه منه وقد حضر بين يديك، قال           

عينيه ونظر إليه وهو مكتوف وسيفه معلقّ في عنقه، فقـال لـه بـضعف وانكـسار صـوت ورأفـة                     
يا هذا لقد جئت عظيما وارتكبت أمرا عظيما وخطبا جسيما أبئس الإمام كنت لك حتّـى                : ورحمة

جازيتني بهذا الجزاء؟ ألم أكن شفيقا عليك وآثرتك على غيـرك وأحـسنت إليـك وزدت فـي                  
إعطائك؟ ألم يكن يقال لي فيك كذا وكذا فخلّيت لك السبيل ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم                

لة؟ ولكن رجوت بذلك الاستظهار من اللّه تعـالى عليـك يـا لكـع وعـلّ أن                  أنكّ قاتلي لا محا   
فدمعت عينا ابن ملجم لعنه     : ترجع عن غيك، فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني يا شقي الأشقياء، قال          

السلام  صدقت، ثم التفت عليه   : يا أمير المؤمنين أفأنت تنقذ من في النار؟ قال له         : اللّه تعالى وقال  
ارفق يا ولدي بأسيرك وارحمه، وأحسن إليه وأشفق عليه،         : السلام وقال له    الحسن عليه  إلى ولده 

ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في اُم رأسه، وقلبه يرجف خوفـا ورعبـا وفزعـا، فقـال لـه الحـسن                       
 :يا أباه قد قتلك هذا اللّعين الفاجر وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرّفق به؟ فقـال لـه                : السلام   عليه

نعم يا بني نحن أهل بيت لانزداد على الذنب إلينا إلاّ كرما وعفوا، والرحمة والشفقة من شيمتنا لا                  
من شيمته، بحقّي عليك فأطعمه يا بني مما تأكله، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغـلّ                   

لناّر، ولاتمثّـل بالرّجـل     له يدا، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة وتحرقه با             
إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، وإن أنـا        : آله يقول  و عليه االله فإنّي سمعت جدك رسول اللّه صلى     

عشت فأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به، فإن عفـوت فـنحن أهـل بيـت لانـزداد علـى                       
 .»المذنب إلينا إلاّ عفوا وكرما
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السلام روز بيست و يكم ماه مبارك رمضان كـه حـضرت             حضرت امام مجتبى عليه   
السلام از دار دنيا رحلت فرمود طبق وصيت آن حضرت كـه فرمـوده               اميرالمؤمنين عليه 

ام را   ام و شـما دو نفـر عقـب جنـازه            و حسينم كافى هستيد براى حمـل جنـازه         بود تو 
ما جنازه را برداشتيم و در غـريين        : السلام فرمودند  امام مجتبى عليه  . بريد گيريد و مى   مى

  .دفن كرديم
بعـد از دفـن آن حـضرت وقتـى بـه كوفـه              : الـسلام فرمودنـد    حضرت مجتبى عليه  

السلام جمع شدند تا ابن ملجـم را بـه قتـل             منين عليه برگشتيم اصحاب و اولاد اميرالمؤ    
محمد . دست و پايش را قطع كنيد و بعد او را بكشيد          : عبداللّه بن جعفر گفت   . برسانند

. تا مـردم سنگـسارش كننـد و سـپس او را آتـش بـزنيم                آويزش كنيم : بن حنفيه گفت  
  .او را زنده به دار بياوزيد تا بميرد: ديگرى گفت

مـن فقـط امتثـال امـر پـدرم حـضرت            : الـسلام فرمودنـد    بى عليه حضرت امام مجت  
. كنم سپس آن حضرت دستور فرمودند كه او را بياورنـد           السلام را مى   اميرالمؤمنين عليه 

  .فرستادند و او ساكت بود او را آوردند و مردم به او لعن و نفرين مى
السلام و  ين عليهاى دشمن خدا، اميرالمؤمن: السلام فرمودند حضرت امام مجتبى عليه

اى حسن و اى    : در اينجا ابن ملجم سرش را بلند كرد و گفت         . امام المسلمين را كشتى   
خـواهيم آن    مـا مـى   : آنها گفتند . خواهيد با من بكنيد    حسين بر شما سلام باد هر چه مى       

  .چنان كه تو آقا و مولاى ما را كشتى تو را بكشيم
هيد زيرا اگر شما مرا بكشيد و بـه مـن       خواهيد انجام بد   هر چه مى  : ابن ملجم گفت  

ارفاق نكنيد من كسى هستم كه شيطان او را ذليل كـرده و او را از راه حـق بـاز داشـته                       
خواستم در فشار بگذارم كه اين كار را نكند ولى او از من تبعيت               است من نفسم را مى    

ى بدى كـارش    گذارم تا بچشد جزا    نكرد او را نهى كردم او قبول نكرد پس او را وا مى            
را و براى او عذاب شديدى خواهد بود سپس اشك نحسش جارى شد و رو بـه امـام                   

من پدرت را كشتم و الآن در مقابلـت هـستم هـر چـه               : السلام كرد و گفت    مجتبى عليه 
خواهى از من بگير سـپس خـودش دو زانـو     خواهى بكن و حقّت را هر طور كه مى        مى

كشتن مـرا در دسـت تـو       كنم كه  ا ستايش مى  اى پسر پيغمبر، خدائى ر    : نشست و گفت  
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السلام دلش به حال او سوخت زيرا آن حضرت مانند       قرار داد حضرت امام مجتبى عليه     
  .پدرش دل مهربانى داشت صلوات خدا بر او باد

السلام همان گونه كـه پـدرش فرمـوده بـود او را بـا يـك                  بالاخره امام مجتبى عليه   
  1.بدنش را آتش زدضربت شمشير كشت و 
ى قطام ريختند و با شمشير او را قطعه قطعه كردند و شبيب بن  سپس مردم به خانه

  2.را مردم همان شب كشتند) همدستان ابن ملجم(بحيره و وردان بن مجالد 
در اينجا بد نيست به يك مطلب مهم دينى اشاره كنيم و آن اين است كه انسان بايد 

رسـد و هنـوز صـفات رذيلـه در او             وقتى كه به حد بلوغ مى      از اول زندگى يعنى از آن     
ى نفس و دورى از اعمال زشت را در خود ايجـاد كنـد و از                 ى تزكيه  رشد نكرده زمينه  

راه صحيح و اساسى به سوى خدا حركت نمايد والاّ اگر بخواهد به فكـر تزكيـه نفـس                   
ى نفس همان ترك محرمّات  گويند تزكيه تجربه كه مى نباشد و به قول بعضى از افراد بى

و انجام واجبات است به تقواى ظاهرى اكتفا كند هر وقت كه باشد نفس اماره بالـسوء                 
زند كـه قابـل      كند و دست به جنايتى مى      و شيطان به او كمك مى      آورد او را از پا در مى     

ايد و حقيقت هم دارد كـه ابـن ملجـم و يـا سـائر اهـل                   جبران نباشد شما بسيار شنيده    
اند پس چرا آنها به اين همه  وان مقدس و نماز شب خوان و بعضى حافظ قرآن بودهنهر

كرد،دست زدند؟   دادند آنها را نهى مى     جنايت كه حتّى اگر وجدانشان را قاضى قرار مى        
جـوابش يـك    ! چرا نماز و روزه و تهجدشان آنها را از اين اعمال زشت بـاز نداشـت؟               

ى نفـس    بل از آنكه انسان شوند قبل از آن كه تزكيه         كلمه است و آن اين است كه آنها ق        
ها گرويده بودند و خودسرانه و بدون پيروى از ولايـت و             مĤبى كنند به اين گونه مقدس    

                                                 
گوئيم جسد مـؤمن    در جواب مىابن ملجم را آتش زدنديد چرا بدن  شايد بگوئ  ـ ـ1

السلام است احترام ندارد و  احترام دارد ولى جسد كافرى كه قاتل على بن ابيطالب عليه         
 بـين   كردند خوارج ممكن بـود قبـر او را احتـرام كننـد و دائمـاً                اگر بدن او را دفن مى     

 .مسلمانان و خوارج جنگ و نزاع باشد

 .297ى   صفحه42 بحارالانوار جلد ـ2
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ى نفسِ خود از صفات رذيله مانند حب جاه و رياست، مانند حقد  امامت و بدون تزكيه 
ه از اسـلام شـنيده بودنـد        و كينه و حسادت، مانند كبر و غرور و لجاجت، اعمالى را ك            

دانستند و اگـر روزى هـم بـه فكـر            كردند و خود را صدرنشين بهشت هم مى        عمل مى 
گرفتند كه   افتادند تصميم مى   اصلاح جامعه و نجات مردم از ناراحتى و كمك به آنها مى           

السلام را در رديف معاويه و عمروعاص بكـشند و آن قـدر ايـن                على بن ابيطالب عليه   
الـسلام و حـضرت    روانى كم درك بودند كه فرقى بين على بن ابيطالب عليه        مقدسين نه 
بينيم اسلام بيش از هـر چيـز بـه           گذاشتند لذا اينكه مى    السلام و معاويه نمى    مجتبى عليه 

ى نفس اهميت داده براى اين است كه مـردم مـسلمان             ولايت و از راه ولايت، به تزكيه      
ى اول بـه تهـذيب نفـس از جميـع رذائـل              رحلـه اين گونه اشتباهات را نكننـد و در م        

حساس كنتـرل كننـد اميـد اسـت پروردگـار            بپردازند تا بتوانند نفس خود را در مواقع       
   .متعال ما را از هرگونه انحراف محفوظ بدارد
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  »السلام  ى امام مجتبى عليه خطبه«

صبح روز بيست و يكم ماه مبارك رمضان كه مقام مقدس ولايت و امامـت مطلقـه                 
السلام رسما منتقل شد آن حضرت به مسجد كوفه رفتند و بـر فـراز         به امام مجتبى عليه   

خـاتم  السلام ايستادند و حمد و ثناى الهـى را گفتنـد و درود بـه     منبر اميرالمؤمنين عليه 
  :آله فرستادند سپس فرمودند و عليه االله انبياء صلى

لقد قبض فى هذه اللّيلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل، ولم          «
ــه   يدركــه الآخــرون بعمــل لقــد كــان يجاهــد مــع رســول اللّ

آلــه فيقيــه بنفــسه، وكــان رســول اللّــه       و عليــه االله صــلى
ن يمينـه،   آله يوجهه برايتـه، فيكنفـه جبرئيـل ع ـ         و عليه االله صلى

وميكائيل عن شماله، ولا يرجع حتّى يفتح اللّه على يديه، ولقـد            
توفّي في اللّيلة التّي عرج فيها بعيسى بـن مـريم، والّتـي قـبض         

، وما خلفّ صفراء ولا بيـضاء       )وصى موسى (فيها يوشع بن نون     
إلاّ سبعمائة درهم فضلت عن عطائه، أراد أن يبتـاع بهـا خادمـا             

  .لأهله
: لعبرة فبكى وبكى الناس من حوله معه، ثم قـال         ثم خنقته ا  

أنا ابن البشير أنا ابن النذير أنا ابن الداعي إلى اللّـه باذنـه أنـا                
ابن السراج المنير، أنا من أهل بيت أذهب اللّـه عـنهم الـرّجس              
وطهرهم تطهيرا أنا من أهل بيت فرض اللّه مودتهم فـي كتابـه             

جرا إلاّ المودة فـي القربـى و        قل لا أسئلكم عليه أ    «: فقال تعالى 
فالحسنة مودتنا أهل البيت    » من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا      

  1.»ثم جلس
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يعنى ديشب مردى از دنيا رفت كـه از اولـين و آخـرين              
ى او نرسـيده و      انسان، كسى در عبادت و عمل صالح به پايه        

كسى بر او سـبقت نگرفتـه اسـت او در كنـار رسـول اكـرم                 
آله و در خدمت آن حضرت با دشـمنان جهـاد            و ليهع االله صلى
  .كرد و خود را سپر بلاى او قرار داده بود مى

آله وقتى او را به ميدان جنـگ         و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
فرستاد جبرئيل در طرف راستش و ميكائيل طرف چـپش           مى

ى او  گشت تا جنگ را خداى تعالى بوسيله بودند و او بر نمى
» عيسى«د و او در شبى از دنيا رفت كه حضرت           فرمو فتح مى 

وصـى حـضرت    » يوشـع بـن نـون     «به آسمان رفت حضرت     
موسى وفات كرد و از خـود مـالى جـز هفتـصد درهـم كـه                 

اش بخـرد چيـزى      خواست با آن خادمى براى اهـل خانـه         مى
  .باقى نگذاشت

در اينجا عقده گلويش را گرفت و بـسيار گريـه كـرد و              
  .د آنها هم گريه كردندمردمى كه اطرافش بودن

من پـسر پيغمبـر     : السلام فرمودند  سپس امام مجتبى عليه   
دهنده هستم من پسر پيغمبر ترساننده هستم من پـسر           بشارت

آن كسى هستم كه مردم را به سوى خدا با اذن خـدا دعـوت         
كرد من پسر چراغ نورانى هدايتم من از اهل بيتى هـستم             مى

از ما دفع كرده و ما را بـا         كه خداى تعالى رجس و پليدى را        
طهارت خوبى پاك نگه داشته است من از اهل بيتـى هـستم             
كه خداى تعالى در قرآن محبت ما را بـر مـسلمانان واجـب              
كرده و فرموده بگو اى پيامبر مـن از شـما مـزدى در مقابـل                

خواهم مگر محبت به اقربايم و كسى كه نيكى را           رسالتم نمى 
دانيد كه حـسنه   كنيم و مى  زيادى مىفراهم كند ما به او نيكى 

  .و نيكى محبت ما خاندان است سپس آن حضرت نشستند
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الـسلام وصـى پدرشـان     نويسد كه امـام مجتبـى عليـه    در كتاب ارشاد شيخ مفيد مى  
السلام بر اهل و اولاد و اصحابشان بودند و بـه آن حـضرت وصـيت                 اميرالمؤمنين عليه 

  .ى آن حضرت باشند صدقات جاريهكرده بودند كه ناظر موقوفات و 
الـسلام شـهيد     زمانى كه حضرت اميرالمؤمنين عليـه     : نويسد  مى الاثر كفايةدر كتاب   

السلام به منبر رفتند و خواستند حرف بزننـد كـه عقـده              شدند حضرت امام حسن عليه    
  1.گلويشان را گرفت و چند لحظه نشستند و گريه كردند سپس برخاستند

ثناى الهى را گفتند و خداى تعالى را با الفـاظ پـر معنـائى كـه                 بعد از آنكه حمد و      
  :السلام بود ستودند، فرمودند ى اهل بيت عصمت عليهم حاكى از معارف حقّه

  

                                                 
الحمدللّه الذّي كان في أوليته وحدانيا في أزليته، «.363ى    صفحه 43بحارالانوار جلد    ـ1

متعظّما بإلهيته، متكبرا بكبريائه وجبروته، ابتدأ ما ابتدع، وأنشأ ما خلق، على غير مثال كان سبق                
  .مما خلق

ام قدرته خلق جميع ما خلق، فـلا مبـدل          ربنا اللّطيف بلطف ربوبيته، وبعلم خبره فتق، وبإحك       
لخلقه، ولا مغير لصنعه، ولا معقبّ لحكمه، ولا راد لأمره ولا مستراح عن دعوته، خلق جميـع مـا                   
خلق، ولا زوال لملكه، ولا انقطاع لمدته فوق كلّ شيء علا، ومن كلّ شيء دنا، فتجلّى لخلقه من                  

  .غير أن يكون يرى وهو بالمنظر الأعلى
بنوره، وسما في علوه، فاستتر عن خلقه، وبعث إليهم شهيدا عليهم وبعث فيهم النبيين              احتجب  

مبشّرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وليعقل العباد عـن ربهـم                  
  .ماجهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروه

عنده نحتسب عزانا في خير الآباء رسـول        والحمدللّه الذّي أحسن الخلافة علينا أهل البيت، و       
آله ، وعنداللّه نحتسب عزانا في أمير المؤمنين، ولقد اُصيب به الشّرق والغرب،     و عليه االله اللّه صلى 

واللّه ما خلفّ درهما ولا دينارا إلاّ أربعمائة سبعمائة درهـم، أراد أن يبتـاع لأهلـه خادمـا، ولقـد                     
آله أنّ الأمر يملكه اثناعـشر إمامـا مـن أهـل بيتـه       و عليه االله ىحدثني حبيبي جدي رسول اللّه صل  

 .»وصفوته، ما مناّ إلاّ مقتول أو مسموم
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خدائى را سپاسگزارم كه نيكو قرار داد خلافت را بـراى           
گذاريم عزا و  ما اهل بيت پيامبر و به حساب خداى تعالى مى

ر اكرم و اميرالمؤمنين حضرت     مصيبتمان را در خصوص پيامب    
اين عزا، شرق و غـرب عـالم        . على بن ابيطالب عليهماالسلام   

زده كرد به خدا قسم پـدرم درهمـى و دينـارى از              را مصيبت 
خواسـت بـا آن    خود باقى نگذاشته جز هفتصد درهم كه مـى    

  .اهل بيتش بخرد خدمتگزارى براى
: ودآلـه فرم ـ   و عليـه  االله محبوبم و جدم رسول خـدا صـلى       

شـوند كـه     دار مـى   خلافت را دوازده نفر از اهل بيتش عهـده        
رويم مگر آنكه مـا      هيچ يك از ما به مرگ طبيعى از دنيا نمى         

  .كنند كشند و يا آنكه مسموم مى را يا با شمشير مى
الـسلام شـهيد     در كتاب ارشاد شيخ مفيد آمده كه وقتى حضرت اميرالمؤمنين عليـه           

اى خواندند و حـقّ خـود را بـه     السلام براى مردم خطبه  امام مجتبى عليهشدند حضرت 
مردم متذكّر شدند و اصحاب اميرالمؤمنين همه با آن حضرت بر اينكه جنـگ كننـد بـا                  
كسى كه او بجنگد و تسليم باشند در مقابل كسى كه او در مقابلش تسليم باشـد بيعـت               

  1.نمودند
يـسد كـه مـسلمانان بـا حـضرت مجتبـى            نو در كتاب مناقب ابن شهر آشـوب مـى        

 هجرى بيعـت كردنـد و سـنّ         40 ماه مبارك رمضان سال      21السلام در روز جمعه      عليه
  2. سال بود37مبارك آن حضرت 

ى مكتـب    السلام كه از شـاگردان برجـسته       ابن عباس پسر عموى اميرالمؤمنين عليه     
  :السلام چنين گفت ى امام مجتبى عليه ولايت بود پس از خطبه
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ــشين رســول اكــرم   اى مــردم ايــن پــسر پيغمبــر و جان
ى اميرالمؤمنين اسـت بـا او بيعـت          آله و خليفه   و عليه االله صلى
  .كنيد

ى خلافت است و لذا براى بيعت بـا          به به او چقدر محبوب و شايسته      : مردم گفتند 
  .گرفتند و همه با آن حضرت بيعت كردند او بر يكديگر پيشى مى

م تمام واليان ممالك مختلف را كه اميرالمؤمنين منـسوب          السلا حضرت مجتبى عليه  
اى آنها را در پست خود تثبيت فرمودند و بيعت مردم كوفـه              فرموده بودند طى بخشنامه   
  .را به اطّلاع آنها رساندند

لذا همزمان با بيعت مردم كوفه استانداران ممالك ديگر مثل ايران و حجاز و عـراق          
ام نقاط جهان بجـز شـام از مـردم بـراى آن حـضرت بيعـت          و يمن و بطور كلّى در تم      

گرفتند و تمام مردم مسلمان يكپارچه به امامت و ولايت و خلافت آن حـضرت ايمـان    
ترين دشمنان خانـدان عـصمت و طهـارت          آوردند ولى در شام كه محلّ استقرار دشمن       

يه نتوانـستند   السلام بود مردم از روى ترس و جهل و به خاطر تبليغات سوء معاو              عليهم
ى حـضرت   با آن حضرت بيعت كنند بلكه معاويه به همان روش سابق خود كه دربـاره         

السلام داشت بنـاى مخالفـت بـا آن حـضرت را گذاشـت و كوشـش             اميرالمؤمنين عليه 
السلام را از اطراف آن حـضرت پراكنـده          كرد كه طرفداران حضرت امام مجتبى عليه       مى
   .كند
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  »فعاليتهاى سياسى معاويه«
معاويه جاسوسانى را با پول و وعـده اعطـاء قـدرت، از منـافقين كـه در ظـاهر از                     

خريد و آنها را به جاسوسى در  السلام بودند مى اصحاب اميرالمؤمنين و امام مجتبى عليه
 طـرف   ى حميـر از    كرد مثلاً مرد ناشناسى از قبيله      كوفه و سائر ممالك اسلامى وادار مى      

السلام او را دسـتگير فرمودنـد و         كرد كه امام مجتبى عليه     معاويه در كوفه جاسوسى مى    
  .گردن زدند

در بصره نيز فرد ديگرى بـه جاسوسـى پرداختـه بـود كـه بـه دسـتور كتبـى امـام                       
  .ى والى آن حضرت دستگير شد و كشته شد السلام بوسيله عليه

رفتنـد ولـى بعـدها        معاويـه نمـى    بعضى از طرفداران آن حضرت در اوائل زير بـار         
مثلاً به زياد به عبيد كه در فارس و         . بخاطر تبليغات معاويه عليه آن حضرت قيام كردند       

و معاويـه او را بـرادر       . ايران والى حضرت اميرالمؤمنين و امام مجتبى عليهماالسلام بود        
 روابط نامشروع   اى بود و با ابوسفيان     دانست زيرا مادر زياد بن عبيد زن بدكاره        خود مى 

غيرتى بود كه به دست خود سميه زن خود را در اختيـار ديگـران           داشت و عبيد مرد بى    
. گذاشت و معاويه معتقد بود كه زياد بن عبيد پسر ابوسفيان اسـت             منجمله ابوسفيان مى  

دانست و چون والى اميرالمؤمنين شده بود از ايـن جهـت رنـج               لذا او را برادر خود مى     
   .اى به اين مضمون نوشت اول به او نامهبرد لذا  مى

  »از اميرالمؤمنين معاويه به زياد بن عبيد«
ى ناشكرى بودى و كفران نعمـت كـردى و لـذا             تو بنده 

كـردى و    مستوجب نقمت شدى ولى اگر شـكر نعمـت مـى          
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بـرگ از درخـت     . كردى براى تو بهتـر بـود       كفران آن را نمى   
پدر و مادر كه      اى بى  .آيد رويد و شاخه از ريشه بيرون مى       مى

اى كـه از تحـت       خود را به هلاكت انـداختى و گمـان كـرده          
اى هيهات هر خردمندى حتّى ممكـن        قدرت من خارج شده   

است رأيش درست نباشـد و صـاحبان رأى مـصون از خطـا             
ى مـا بـودى، امـروز        نيستند تو اى پـسر سـميه ديـروز بنـده          

 چنـين   اى و هيچ كس ماننـد تـو ايـن          فرمانرواى شهرى شده  
دهـم بـه مجـردّ       من به تو دستور مـى     . زود ترقّى نكرده است   

رسيدن اين نامه از مردم فارس براى من بيعت بگير و حرف            
مرا اهميت بده و اگـر چنـين نكنـى جـان و مالـت را هـدر                  

كنم و  اى و با كوچكترين وسيله تو را از قدرت سلب مى        داده
بـسته   را دست خورم كه تو     گيرم و قسم مى    تو را زير نظر مى    

و پياده از فارس تا شام بكشانم و تـو و پـدرت را در بـازار                  
اى  فروشم و همان طورى كه قبلاً بـرده بـوده          فروشان مى  برده

  .گردى والسلام باز به بردگى برمى
ى معاويه را خواند سخت عصبانى شد و مردم را در مسجد             زياد بن عبيد وقتى نامه    
  :حمد و ثناى الهى گفتپس از . جمع كرد و به منبر رفت

ى سيدالـشّهداء و     ى حمـزه   پسر هند جگرخوار، كـشنده    
كنـد و نفـاق خـود را         كسى كه علنا بر خلاف اسلام كار مـى        

ى لشكر احزاب شده و كسى كه مـالش   پنهان كرده و فرمانده 
اى  كند به من نامه   را در راه خاموش كردن نور خدا صرف مى        

بيعـت بگيـرم و بيعـت       نوشته و تهديدم كـرده كـه بـراى او           
حضرت على و امام مجتبى عليهماالسلام را بـشكنم و حـال            

جهـت   آنكه او مانند ابرى است كه بارانش فرو ريخته و بـى           
. سازند زند و به زودى بادها او را پراكنده مى         رعد و برقى مى   

هر چيز كه ذليـل و زبـون و ضـعيف باشـد تهديـد بيهـوده                  
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ترساند و    نموده واقعا مرا مى    آيا او با تهديدى كه مرا     . كند مى
  !شود؟ او بزرگ مى

كند راهى غيـر از راه حـق و          حاشا، هيهات، او اشتباه مى    
هـاى تهامـه را     راه غير دين را انتخاب كرده مـن كـه صـاعقه           

بين مـن و او پـسرِ       . چگونه ممكن است از او بترسم     . ام ديده
انـد   دختر پيغمبر با صدهزار نفر از مهاجر و انصار قرار گرفته          

به خدا قسم اگر به من اجازه دهـد كـه بـه             . اند و پشتيبان من  
جنگ معاويه روم چنان با او جنگ كـنم كـه در روز روشـن               

يعنى روز را بـراى او      . (هاى آسمان را به او نشان بدهم       ستاره
و آب تلـخ خـردل را در بينـى او           .) چون شب تاريك نمايم   

ولى .  حرف است  امروز كار با  . بچكانم تا مغز او را بخشكاند     
  .فردا با تير و نيزه است

  :ى معاويه را اين چنين نوشت بعد از اين خطبه جواب نامه
ى تو به من رسيد و از مضمونش مطّلع شـدم تـو را چـون غريقـى                   اى معاويه نامه  

هاى روى آب و به      اى و براى نجات خود به خزه       بينم كه دستخوش امواج واقع شده      مى
اندازى كسى كفران نعمت كرده كـه خـود را سـزاوار عقوبـت             ها دست مى   پاى قورباغه 

پروردگار نموده و خدا و پيامبرش را به خـشم درآورده و در روى زمـين فـساد كـرده                    
عقـل   ترسيدم كه مردم مرا بى     اى اگر حلم من نبود و نمى       اما اينكه مرا فحش داده    . است

به هيچ آبى شسته نشوى و اينكه       كردم كه    و آلوده معرّفى مى    بدانند تو را آن چنان رسوا     
اى اگـر مـن      اى و اسم پدر مرا نبـرده       اى و سرزنشم كرده    مرا به مادرم سميه نسبت داده     

اى كه مـرا     اما اينكه خيال كرده   . ام تو پسر جماعتى از مردهاى زمان جاهليتى        پسر سميه 
لـى  كنـى خي   آورى و بازداشـتم مـى      بدون كوچكترين وسيله و بدون زحمت بدست مى       

اى آيا هيچ وقت شده بازِ شـكارى از صـداى گنجـشكى بترسـد يـا گـرگ                    اشتباه كرده 
ى گوسفندى شود حالا تو در راه خود برو كه من به غير از جائى كه تو                  اى طعمه  درنده

آيـد مـن     شوى فرود نخواهم آمد و به غير از كارى كه از آن تو بـدت مـى                 ناراحت مى 
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تـر و كـداميك سـربلندتريم        د كداميك از ما پست    دهم و به زودى خواهى دي      انجام نمى 
  .والسلام

خواهد نماينـدگان و واليـان اميرالمـؤمنين و          كنيد كه چگونه معاويه مى     ملاحظه مى 
اى در   و زياد بن عبيد را كه زمينه      . امام مجتبى عليهماالسلام را به سوى خود جذب كند        

ى   او را بتواند منحرف كنـد نامـه      دهد كه با تهديد    بيند و احتمال مى    او براى انحراف مى   
  .نويسد تهديدآميزى با اين آب و تاب به او مى

بد نيست در اينجا ببينيم بالاخره چه شد كه زياد بن عبيد طرفدار معاويه شـد اگـر                  
  .شويم چه مقدارى از مطلب پرت مى

را جـذب كنـد،     » زياد بن عبيد  «تواند   وقتى معاويه متوجه شد كه به اين وسيله نمى        
گيرى نزد او فرستاد تا از راه محبت او را به طرف خود   را براى واسطه  » مغيرة بن شعبه  «

  .بكشاند
» زيـاد بـن عبيـد     «من هيچگاه از فكـر      :  گفت »مغيرة بن شعبه  «لذا روزى معاويه به     

كند و مـردم را از خـود راضـى           زيرا او در سرزمين فارس حكومت مى      . روم بيرون نمى 
نمايند و مال و ثروت زيـادى در اختيـارش           ر علاقه و محبت مى    كرده و آنان به او اظها     

اند و حتّى شبِ گذشته خواب به چشمانم راه نيافت و اين مسأله بـرايم خيلـى                  گذاشته
الـسلام بيعـت     مشكل شده اگر او با يكى از اهل بيت پيغمبر مانند حسن بن على عليـه               

زياد «زيرا . براى من خواهد بودكند و او عليه من با لشكرش قيام نمايد مصيبت بزرگى 
  .از سران عرب است» بن عبيد

روم و با او حـرف       اگر اجازه بدهى من به طرف فارس مى       : به معاويه گفت  » مغيره«
  .زنم چون از قديم با او رفاقتى داشته ام مى

هـاى مـن مطمـئن     توانى او را به وعده بسيار خوب عجله كن و تا مى    : معاويه گفت 
داد و او را بـه      » مغيـره «نوشت و بـه دسـت       » زياد بن عبيد  «عاويه براى   اى م  و نامه . كن

را برادر خود خطاب كرده و      » زياد بن عبيد  «در اين نامه معاويه     . سوى فارس روانه كرد   
  :نويسد مى
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  .اين نامه از معاويه پسر ابوسفيان به زياد پسر ابوسفيان
 نفس  ى هواى  افتد كه مردم بوسيله    برادرم بسيار اتّفاق مى   

ترسـى از آن روزى كـه        اندازند چرا نمى   خود را به مهلكه مى    
بخاطر قطع رحم و بـا دشـمن، دوسـت شـدن گرفتاريهـائى              

اين عمل تو بخـاطر سـوءظنّى اسـت كـه           . برايت پيش بيايد  
اى  نظر كـرده   نسبت به من دارى و از خويشاوندى من صرف        

آنجا كه انگار برادر من نيستى و ابوسفيان پـدر مـن و تـو               تا  
نبوده است چقدر بين فكر تـو و افكـار مـن تفـاوت وجـود                

من دنبال طلب خون عثمانم و تو با مـن اعـلان جنـگ       . دارد
اين بخاطر رگى است كه از مـادرت در تـو وجـود             . دهى مى

غيرت كرده تو مثل مرغـى هـستى كـه تخـم             دارد و تو را بى    
 دور انداخته و تخم مرغ ديگرى را به زير بـال خـود              خود را 

ام بـا تـو      ى اينها مـن تـصميم گرفتـه        نگه داشته است با همه    
خوبى كنم و تو را به خاطر كارهاى بـدت مؤاخـذه نكـنم و               
برادرى تو را ترك ننمايم و اصلاح امور تو را پشت پا نـزنم              

روى هاشم به دريا فـرو       و اين را بدان كه اگر در اطاعت بنى        
وجه تو با آنها پيوند      و قعر دريا را با شمشير فتح كنى به هيچ         

رسـد و    نخواهى داشت زيرا تو نژادت بـه عبـد شـمس مـى            
تـر از كـاردى      هاشم مبغـوض   فرزندان عبد شمس از نظر بنى     

خداونـد تـو را     . است كه براى سر بريدن گاوى قـرار دهنـد         
م برگرد به سوى اصل و نسب خود، به سوى قو  . رحمت كند 

ى خود و با بال ديگران پرواز نكن و نـسب خـود را               و قبيله 
مخفى نكن و اين لجاجت را از خود دور كن من به تو اتمام              
حجت كردم اگر مرا دوست دارى و به حـرف مـن اطمينـان              
كامل دارى در مقابل اين نيكو خدمتى كه تـو خـواهى كـرد              

خواهى و حـرف     پاداش خوبى خواهى گرفت و اگر مرا نمى       
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پذيرى بهتر اين است كه به يك طرفى بروى كـه نـه              ا نمى مر
  .به نفع و نه به ضرر من كار كنى، والسلام

وقتى چشمش  » زياد بن عبيد  «. نامه را گرفت و به سوى فارس حركت كرد        » مغيره«
ى معاويه را به او داد زياد بن عبيد خنديـد و      به او افتاد از او احترام كرد ولى وقتى نامه         

  .ند و سپس نامه را به زير پا انداخت و پايش را روى آن ماليدآن را خوا
معاويـه از   : زياد بن عبيد از مغيره خواست كه استراحتى كند ولى مغيره به او گفت             

ى مردمى كـه در آرزوى       و همه . ترسد كه مرا به طرف تو فرستاده است        نافرمانى تو مى  
 م به فكر خـودت بـاش و خـدمتگزار او          تو ه . اند اند با معاويه بيعت كرده     موفقّيت بوده 

باش، قبل از آنكه حكومت و خلافت معاويه مستحكم شود و ديگـر بـه تـو احتيـاجى                   
  .نداشته باشد

اى نيـستم و در كارهـا        تجربـه  اى مغيره من مرد عجول و بـى       : گفت» زياد بن عبيد  «
ل كـرد و    مغيره قبو . كنم و به تو جواب خواهم داد       كنم روى اين كار فكر مى      عجله نمى 

اى مردم بلاء : دو روز منتظر شد روز سوم زياد بن عبيد به مسجد رفت و در منبر گفت
به سوى شما ممكن است متوجه شده باشد آن بلاء را تا فرصـت داريـد از خـود دور                    

مـردم را   . كردم وقتى عثمان را كشتند من نگران بودم و روى اين موضوع فكر مى            . كنيد
در جنـگ صـفّين و روز جنـگ         . شوند كه در عيد قربان ذبح مى     مانند گوسفندانى ديدم    

كنند و با  كردند كه از امام خود پيروى مى جمل صدهزار نفر كشته شدند و همه فكر مى
رود و هم    كرد كه در بهشت مى     دارند هم قاتل فكر مى     بصيرت و در راه حق قدم بر مى       

ت مردم آن روز در اين اعمالشان       اما اين چنين نيس   . مقتول آنها اين چنين فكرى داشتند     
ترسم كه وضع گذشته دوباره براى ما پيش بيايـد           بالاخره اشتباه كرده بودند من الآن مى      

ى  گيرى از ايـن مـسائل هـستم و دربـاره           لذا من طرفدار كناره   . و دين مردم از بين برود     
  .دهم كه انشاء اللّه در عاقبت پسنديده باشد شما هم همان را انجام مى

تى اين خطبه را زياد بن عبيد در منبر براى مردم خواند و از منبر پائين آمد مغيره       وق
اى زياد بن عبيد خدا تو را رحمت كند دست از لجاجت بـردار و   : نزد او رفت و گفت    

  .برادرانت برگرد و قطع رحم نكن به طرف اقوام و خويشان و
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را بگـو و از سـخنان       كنم حـرف آخـرت       من با تو مشورتى مى    : زياد بن عبيد گفت   
متفرقه دست بردار چون شخصى كه محلّ مشورت است بايد امين باشد، بگو من چـه                

  كنم؟
من معتقدم كه ارتباط خود را بـا معاويـه حفـظ كنـى و               . به حكم عقل  : مغيره گفت 

  .برادرى خود را با او محكم كنى و به طرف او بروى
  :اين گونه جواب دادى معاويه را  زياد بن عبيد ديگر حرفى نزد و نامه

 بـه مـن     مغيرة بـن شـعبه    ى   ى تو بوسيله   اى معاويه نامه  
رسيد، سپاس خداوندى را كه تو را در راه راست و مهربـانى      
و دانائى قرار داده است و از آنهائى نيستى كه كار خـوب را              

اگـر بخـواهم جـواب      . ندانى و از حسد ديگران غافل باشـى       
. شـود  ام طـولانى مـى     سم نامه ات را با دليل و برهان بنوي       نامه

اى و مايلى بـه      ات را با نيت پاك و قطعى نوشته        ولى اگر نامه  
من نيكى كنى قلب من محلّ محبت به تو خواهد بـود ولـى              
اگر قصد مكر و حيله داشته باشى اين را بدان كه من خود را              

  .دستخوش انحرافات تو قرار نخواهم داد
د به معاويه اعلام كرده بود كه در مقابل جنگ، با           و خلاصه در اين نامه زياد بن عبي       

  .كنم و در مقابل مسالمت و صلح با تو مسالمت و صلح خواهم نمود تو جنگ مى
ى زيـاد    و معاويه در جواب نامه    . مغيره اين نامه را با عجله به معاويه در شام رساند          

  :گويد بن عبيد مى
مـن   نزد   كنى فوراً  چرا تو براى هلاكت خود كوشش مى      

اى مـرا بـا خبـر        بيا و از درآمدهائى كه در آنجا بدست آورده        
كن و در هر حال تو در امانى اگر مايل بودى در شام نزد مـا                

مانى و اگر مايل نبـودى مـا تـو را بـه يـك محـلّ امنـى                     مى
  .فرستيم مى

. زياد بن عبيد با دريافت اين نامه به طرف هبره و از آنجا به طرف شام حركت كرد                 
تـو  : نام داشت به استقبال زياد بن عبيد آمد و بـه او گفـت             » جويريه«عاويه كه   خواهر م 
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زياد بن عبيد بـالاخره بـه نـزد         . برادر من هستى اين را پدرم ابوسفيان به من گفته است          
معاويه بسيار خوشحال شد و بـه       . معاويه رفت و به عنوان اميرالمؤمنين به او سلام كرد         

ى خوبى جاى داد و از اينجا زياد بن عبيد با معاويه             خانهاو خير مقدم گفت و او را در         
  .كند صميميت خود را برقرار مى

ى ملحق كردن معاويه، زياد بن عبيد را بـه           در اينجا مورخين جريان مفصلى درباره     
كنـيم   اند كه ما از نقل آن خـوددارى مـى          كرده پدرش ابوسفيان با دلائل و شواهدى بيان      

ى  خواهد اثبات كند كه زياد پـسر عبيـد نيـست و بلكـه بوسـيله                مىولى اجمالاً معاويه    
و از  . مادر زياد بن عبيد كرده است او پسر ابوسفيان است         » سميه«زنائى كه ابوسفيان با     

  .زد آن روز به بعد معاويه زياد بن عبيد را، زياد بن ابوسفيان صدا مى
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  »تصميم بر جنگ«
الـسلام بيعـت كردنـد آن        به هر حال وقتى مردم كوفه با حضرت امام مجتبى عليـه           

اش ايـن    ى ترجمـه   و اين خطبه را قرائت فرمودند كـه خلاصـه         . حضرت به منبر رفتند   
  .است

كنـيم و عتـرت      اللّهيم كه بر دشـمنان غلبـه مـى         ما حزب 
و اهـل   رسول خدائيم كه به آن حضرت از همـه نزديكتـريم            

و يكـى از دو ثقيلـى       . بيت پاك و طاهر و طيب آن حضرتيم       
آله ما را در ميـان امـتش         و عليه االله هستيم كه پيغمبر اكرم صلى    

تلو كتاب خدائيم كـه در آن كتـاب تفـصيل و             گذاشته و تالى  
آن كتاب را چيزى از قبل و از بعـد          . توضيح هر علمى است   

ى محكم آن هـستيم   انهما در تفسير قرآن پشتو . كند باطل نمى 
گـوئيم بلكـه آنچـه       و در تأويل آن با ظنّ و گمان سخن نمى         

بنـابراين از مـا اطاعـت       . گوئيم با يقين كامل خواهد بـود       مى
كنيد زيرا اطاعت ما واجب است و اطاعت ما ماننـد اطاعـت             

اى : فرمايـد  پروردگار متعال در قرآن مى    . خدا و پيغمبر است   
 اطاعت كنيد خدا و رسول خـدا و         ايد كسانى كه ايمان آورده   

اى ميان شما نزاعـى      الامر را و اگر در مسأله      اطاعت كنيد اولى  
درگرفت به خدا و رسول رجوع كنيد تا حقيقت آن موضـوع   

و از سخنان شيطان بر حذر باشيد زيرا او دشـمن           . را دريابيد 
آشكاراى شما است و از دوستان شيطان نباشـيد تـا شـما را              

نان كه قريش را فريب داد چنانكـه خـداى     فريب ندهد آن چ   
امروز بر شما كسى    : كه شيطان به آنها گفت    : فرمايد تعالى مى 
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كند و من پناهگاه شمايم و وقتى لشكر فرشتگان را           غلبه نمى 
بيـنم   من از شما بيزارم و من مى      : ديد از آنها گريخت و گفت     

  .بينيد آنچه را كه شما نمى
ى  را در زيـر سـايه     ى خـود     نفـع و بهـره    : سپس فرمـود  

شمشير و نيزه بدانيد و در جنگ دشمن را درهـم بـشكنيد و              
پس بدانيد كه نفعى انـسان از       . تيرهاى دشمن را هدف باشيد    

برد مگـر آنكـه از قبـل ايمـان آورده باشـد و از                ايمانش نمى 
  1.ايمانش خوبيها را كسب كرده باشد

الـسلام دو مـاه در       ب عليه السلام بعد از شهادت على بن ابيطال       حضرت مجتبى عليه  
آورى لـشكر و     كردند كه آن حضرت به فكر جمـع        كوفه بودند و مردم مسلمان فكر مى      

حركت به طرف شام براى سركوبى معاويه است ولى مردم از طولانى شدن اين تصميم               
اى به حضرت    لذا عبداللّه بن عباس نامه    . و اظهارنظر نفرمودن آن حضرت دلتنگ شدند      

  :اش اين است السلام نوشت كه خلاصه مجتبى عليه
                                                 

نحن حزب اللّه الغالبون و عترة رسوله الاقربـون        «.259ى    صفحه 43بحارالانوار جلد    ـ1
و تالى كتـاب اللّـه      و اهل بيت الطيبون الطاهرون واحد الثقلين الّذين خلفهما رسول اللّه فى امته              

ء لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه فـالمعول علينـا فـى تفـسيره لا               فيه تفصيل كل شى   
نتظنى تأويله بل نتيقن حقائقه فاطيعونا فان طاعتنا مفروضة اذ كانـت بطاعـة اللّـه عـز وجـل و                     

و اطيعوا الرسول و اولى الامر      يا ايها الّذين آمنوا اطيعوا اللّه       «: رسوله مقرونه، قال اللّه عز وجل     
ء فردوه الى اللّه و الرسول، ولو ردوه الى الرسول و الـى اولـى الامـر                  منكم فان تنازعتم فى شى    

واحذركم الاصغاء لهتـاف الـشيطان فانـه لكـم عـدو مبـين              » منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم    
 ـ     «: فتكونوا لاوليائه الذين قال لهم     اس و انّـى جـار لكـم فلمـا تـراءت            لا غالب لكم اليوم من الن

فتلقـون الـى الرمـاح وزرا و        » الفئتان نكص على عقبيه و قال انى برى منكم انّى ارى ما لاترون            
الى السيوف جز راوللعمد حطما و للسهام غرضا ثم لا نيفع نفسا ايمانها ما لم تكن آمنت من قبل                 

  .او كسبت فى ايمانها خيرا
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علـى بـن ابيطالـب       مردم مسلمان شما را به عنوان خليفه و ولى امـر خـود بعـد از               
اند پس مهياى جنگ باشيد و جهاد بـا دشـمن را تـصميم               اند و اطاعتت را كرده     پذيرفته
از و اصحاب خود را جمع كنيد و بزرگان اصحابتان را احترام كنيد زيرا جمعى               . بگيريد

مردم نفوذ حقّ را در صورتى كه موجب عدل و اقتصاد باشد مايل نيستند و بـه چيـزى                   
ى عزّت كفّار و فاجرين است،  ى ظلم و ستم و ذلّت مؤمنين و مايه محبت دارند كه مايه

از پيشوايان عدل پيروى كنيد زيرا دروغ روا نباشد مگـر در جنـگ يـا در اصـلاح بـين         
 و شما در اين مسأله در وسعتيد تا زمـانى كـه جنـگ               اى است  مردم، جنگ خود خدعه   

السلام پدرتان غنيمت را در    كنيد و حق را باطل نكنيد و بدانيد كه على بن ابيطالب عليه            
فرمـود و از همـين جهـت         بين مردم اعم از شخصيتها و مردم عادى مساوى تقسيم مـى           

  .مردم از او روگرداندند و به طرف معاويه رفتند
كنيد از ابتداء ظهور اسلام، با خدا و رسـولش جنـگ             ا كسى كه جنگ مى    و بدانيد ب  

كرد تا امر الهى ظاهر شد و اسلام و دين عزّت و قوت گرفت و اينها بعد از آنكه به                     مى
توجهى و كسالت نمـاز      خواندند و با بى    ظاهر ايمان آوردند آيات قرآن را با تمسخر مى        

دادند ولى زمانى كه متوجه شدند كه جز اهل  جام مىخواندند و با اكراه واجبات را ان مى
تقوا در اسلام كس ديگرى عزّت ندارد خود را به سيماى صالحين درآوردند كـه مـردم            

اند و اهل خيرند و آنها به همـين دوروئـى و ظاهرسـازى               مسلمان فكر كنند آنها خوب    
لمانها هـم آنهـا را بـه      مس ادامه دادند تا وقتى كه با مسلمانان در اماناتشان شريك شدند          

گوينـد و از صـالحين هـستند طبعـا           اگـر راسـت مـى     : خداى تعالى واگذاشتند و گفتند    
  .كنند گويند آنها خودشان ضرر مى برادران دينى ما خواهند بود و اگر دروغ مى

خداى تعالى اينها را و كسانى كه مانند اينها هستند جز در گمراهـى قـرار ندهـد و                   
كنند بنابراين با آنها بايد جنگ كنيـد و بـه ذلّـت        ين كار ديگرى نمى   جز دشمنى با متدين   

الـسلام   حضرت على بـن ابيطالـب عليـه       . راضى نشويد و خارى و پستى را قبول نكنيد        
حكميت را قبول نكردند مگر با فشارى كه مردم بر او آوردند آنها اگر بـه عـدل حكـم                    

السلام است ولى چـون بـه        الب عليه دانستند كه خلافت، حقّ على بن ابيط       كردند مى  مى
هواى نفس حكم كردند مسأله عكس شد و به ضرر آنها تمـام شـد و آن حـضرت بـه                     
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عراق بازگشتند و در آنجا ماندند تا اجلشان رسيد و اكنون خلافت به شما رسيده و تـا                  
  .زنده هستيد از حقتّان جدا نشويد و شما اولى به خلافت هستيد والسلام

السلام رسيد و دانستند كه مردم       بن عباس به حضرت امام مجتبى عليه      ى ا  وقتى نامه 
درخواست جنگ با معاويه را دارند تـصميم گرفتنـد كـه بـه طـرف شـام برونـد ولـى                      
جاسوسان معاويه كـه بيـشتر در كوفـه و بـصره بودنـد و اخبـار جنـگ را بـه معاويـه                        

دادنـد و     بـه معاويـه مـى      الـسلام را   رساندند مرتّب گزارش كارهاى امام مجتبى عليه       مى
اى به معاويه نوشـتند كـه        السلام نامه  كردند و لذا حضرت امام مجتبى عليه       كارشكنى مى 

  :اش اين است خلاصه
فرستى تا مكر و حيله      تو جاسوسانت را به طرف من مى      

كنند و به من ضرر برسانند مثـل اينكـه مـايلى بـا مـن وارد                 
كـنم و    تو عمل مى  جنگ شوى من هم انشاءاللهّ مطابق توقعّ        

اند كه تـو حـرف نـامربوط پـشت سـر مـن               به من خبر داده   
كنى كه هيچ عاقلى چنـين       زنى و مرا شماتت به چيزى مى       مى

  .كند، والسلام كارى را نمى
السلام به دست معاويه رسيد در جـواب آن حـضرت            ى امام مجتبى عليه    وقتى نامه 

  :نوشت
ال شدم و نـه محـزون گرديـدم مـن           ى شما را خواندم از مضمونش نه خوشح        نامه

ام و اما پدر شما على       هيچگاه شما را شماتت نكرده و پشت سر شما حرف بدى نگفته           
قيس  از بنى (السلام در عظمت و بزرگوارى همان گونه است كه اعشى            بن ابيطالب عليه  

  .كند در اشعارش گفته و آن حضرت را مدح مى) بن ثعلبه
نويسند كه در آن نسبت      ى دوم را به معاويه مى       نامه السلام حضرت امام مجتبى عليه   

  :شوند كه دارند و در آن نامه متذكّر مى به او ملايمت و مسالمتى اظهار مى
آله بر سـر زمامـدارى و        و عليه االله بعد از پيامبر اكرم صلى    

ــرم    ــامبر اك ــت پي ــل بي ــزاع شــد و اه ــت در اســلام ن خلاف
 و ما خـود را در نـزاع آنهـا    آله را كنار گذاشتند    و عليه االله صلى
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كنار كشيديم و ما در تعجب بوديم كه چگونه آنها حقّ ما را             
  .تصاحب كردند و خلافت را غصب نمودند

دار  و اى معاويه امروز تعجب ما بيشتر است كه تو عهده          
اى كه اهل آن نيستى نه فضيلتى دارى و نـه اثـرى    كارى شده 

 پسر لشكر احـزاب و      اى، تو  در اسلام و پيشرفت آن گذاشته     
  .دشمن رسول خدائى

السلام از دنيـا     به هر حال حضرت على بن ابيطالب عليه       
و مردم مسلمان با من   » خدا رحمتش را بر او نازل كند      «رفت  

بعد آن حضرت بيعت كردند و من اين نامه را كه بـراى تـو               
خـواهم نـزد خـداى       نويسم براى اتمام حجت است و مى       مى

ام  ام را انجام داده    باشم و بگويم كه وظيفه    تعالى عذرى داشته    
اى و خون مـردم مـسلمان را         ى زيادى برده   اگر بپذيرى فائده  

اى معاويه بيا به موضوع خاتمه بده و تو هم . اى به هدر نداده
مثل سائر مسلمانان با من بيعت كن و از گمراهى بيرون بيـا،             

 ـ                تو مى  و دانى كه من در نزد خـدا و خلـق در خلافـت بـر ت
و از آن روزى كه خدا را ملاقات خواهى كرد بترس           . مقدمم

و نگذار خون مردم مسلمان به گردنت بيفتد و اگـر در عـين              
حال لجاجت كنى و نصيحت مرا نپذيرى و در گمراهى خود           
بمانى بدان كه به زودى با لشكر بزرگى به طرف تو خـواهم             

  1.كند آمد تا ببينم خداى تعالى بين ما چگونه حكم مى
» حـارث تميمـى   «و  » جنـدب ازدى  «السلام اين نامه را به       حضرت امام مجتبى عليه   

  .دادند تا به معاويه برسانند
ى آن حـضرت را   حيـائى جـواب نامـه     معاويه وقتى نامه را مطالعه كرد با كمال بـى         

  خواست بگويد؛ طورى داد كه مى

                                                 
 .40ى  ه صفح44بحارالانوار جلد  ـ1
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آله و مـردان خـوب       و هعلي االله اولاً شما به ابوبكر و عمر و اصحاب رسول اكرم صلى          
  .خواستم كه شما اين چنين كنيد ايد و من نمى مهاجر و انصار تهمت زده

شما نزد ما و در نزد مردم با عظمت هستيد، شـما لئـيم و گناهكـار نيـستيد و مـن                      
  .دوست دارم كه شما كلماتتان با حساب گفته شود

دين بر هيچ كس پوشيده     ى شما در      با آنكه فضائل شما خاندان پيغمبر و سابقه        ثانياً
كردند لازم بود كـه بزرگـان امـت          نزاع مى  نيست، ولى چون مردم بر سر خلافت با هم        

آلـه مـردى را كـه قبـل از همـه ايمـان آورده و بـا پيـامبر اكـرم                   و عليـه  االله پيغمبر صـلى  
 شناخته براى خلافت انتخاب كننـد لـذا        آله قرابت داشته و خدا را بهتر مى        و عليه االله صلى

  .را انتخاب كردند» ابوبكر«
و اگر مردم مسلمان در ميان شما كسى را كه بتواند از حريم اسلام كاملاً دفاع كنـد                  

  .كردند شناختند به هيچ وجه ديگرى را انتخاب نمى مى
ى  اى ايـن جريـان هـم مثـل همـان مـسأله              تو مرا به بيعت با خود دعوت كرده        ثالثاً

در نظم امور مسلمين و اصلاح كار آنها و سياسـت           بكر است اگر من تو را        خلافت ابى 
دانـستم   ى مملكتى و دفع دشمن، از خودم بهتـر مـى           آورى بودجه  دارى و جمع   مملكت

دانى كه من بيشتر از تـو بـر مـردم حكومـت      كردم ولى خودت مى بيعت تو را قبول مى 
خواهم كه با مـن      بنابراين من از تو مى    . ام بيشتر و سنمّ از تو زيادتر است        كرده و تجربه  

ى من باشى و فعلاً هـم   بيعت كنى و از من اطاعت كنى تا آنكه بتوانى بعد از من خليفه             
توانند مالياتها را براى تو بفرستند به شـرط          المال را بگير و واليانت مى      تو در عراق بيت   

ى من قضاوت ننمـائى اميـد اسـت خـداى            اجازه آنكه سرپيچى از اوامر من نكنى و بى       
  . ما و شما را به طاعتش موفّق بفرمايد، والسلامتعالى

ى معاويه را مطالعه فرمودند و با كمال حلم و بردبـارى             السلام نامه  امام مجتبى عليه  
آله نوشتند و باز هم      و عليه االله صلى بيت پيغمبر  ى او مطالبى در فضائل اهل      در جواب نامه  
  :متذكّر شدند كه
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ى بن ابيطالـب مـرا بـه        علاوه بر آنكه خدا و رسول و عل       
اند مسلمانان هم مرا به عنـوان ولـى          عنوان خليفه تعيين كرده   

  .اند امر مسلمين انتخاب نموده
پس اى معاويه از خدا بترس و باعث ريختن خون مردم           

ى اصـلاح امـور      ى تسليم شدنت مايه    مسلمان نشو و بوسيله   
  1.مردم مسلمان باش

الـسلام همـان    ى امـام مجتبـى عليـه      ب نامـه  معاويه باز هم با كمال وقاحت در جوا       
  :گويد شود و مى مسائل قبل را متذكّر مى

السلام سعى كرد كـه عثمـان را مظلومانـه بكـشد لـذا مـردم بـا او                  پدرت على عليه  
مخالفت كردند و او مردم را به شكستن بيعت با خودش متهّم نمود و با آنها جنگ كرد                  

و بر ما تفوق پيدا كند ما هم با او جنگ كرديم            خواست صاحب اختيار ما بشود       زيرا مى 
ى جنگ اين شد كه دو نفر يكى از طرف ما و ديگرى از طـرف پـدرت بـين مـا                       نتيجه

دانى كه آنها پدرت را از خلافت خلع         حكمَ باشد و هر دو بدان رضايت داديم و تو مى          
بـه حكميـت    الـسلام    كردند و مرا به خلافت نصب نمودند ولى على بن ابيطالب عليـه            

تعالى گردن ننهاد و جاى تعجب است كه تو مرا به خاطر             رضايت نداد و به امر خداى     
آنكه پدرت تو را خليفه قرار داده و حال آنكه پدرت از خلافت خلع شده بود به بيعت                  

در اين موضـوع خـوب بينـديش و ديـن خـود را حفـظ كـن،                  . كنى خودت دعوت مى  
  .والسلام

خواهـد بـا ايـن       كنـد و مـى     اويه چگونه توطئه و حيلـه مـى       كنيد كه مع   ملاحظه مى 
السلام بدهد و زير بار بيعت با آن حضرت نـرود            اتّهامات جواب رد به امام مجتبى عليه      

الـسلام داد و آنهـا       رسانان امام مجتبى عليه    ى فوق را به حارث و جندب، نامه        و لذا نامه  
پدر و مادرم فدايتان باد     :  كرد نامه را به محضر آن حضرت بردند و ضمنا جندب عرض          
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ترسم اگر مسامحه شود معاويه به شما حمله كند بهتر است كه شما زودتر بـه فكـر                   مى
  .جنگ با او باشيد تا بتوانيد در اراضى شام با او بجنگيد

السلام صـلح    ولى معاويه در اين بين متوجه شد كه ممكن است با امام مجتبى عليه             
آن حضرت درآيد و خود را از جنگ نجات دهد لذا فورا ايـن              كند و از راه مسالمت با       
  :السلام نوشت نامه را به امام مجتبى عليه

توانـد   دهـد و كـسى نمـى       خداى تعالى در حقّ بندگانش هر چه بخواهد انجام مـى          
بپرهيز از اينكه تابع رأى افراد نـادان        . الحساب است  ى او را تغيير دهد او سريع       خواسته

 مردم باشى و به نيروى آنها تكيه كنـى اگـر از ادعـاى خلافـت دسـت                   و فرومايگان از  
 ى خـود عمـل     ى شـرائطت وفـادارم و بـه وعـده          بكشى و با من بيعت كنى من به همه        

و پس از من خلافت مال      1 كنم و من آنچنانم كه شاعر معروف اعشى بنى قيس گفته           مى
  .تو باشد زيرا تو بعد از من اولى به خلافتى

  :اى به او نوشتند ى معاويه را ديدند در نامه السلام وقتى نامه عليهحضرت مجتبى 
. دهـم  ات را بخاطر سركشى تو نمى      من ديگر جواب نامه   

اى معاويه تابع حق و حقيقت باش و بدان كه مـن هـر چـه                
كنم حقّ است و من اهـل حقّـم و اگـر دروغ              گويم و مى   مى

  2.بگويم گناهش به گردن خودم خواهد بود، والسلام
السلام بناى جنگ با او را دارد و  شود كه امام مجتبى عليه در اينجا معاويه متوجه مى

اى بـه    لذا با مكر و حيله به تمام سران و واليان ممالك و بخصوص عمال خودش نامـه                
  :كند كه نويسد و در آن بخشنامه اظهار مى عنوان بخشنامه مى
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  .. ..ى خدا معاويه اميرالمؤمنين به  از بنده
دست آنهـا    ى مسلمانانى كه اين نامه به      عامل من و همه   

  .رسد، سلام عليكم مى
ى شـما   كـنم خـدائى را كـه كـشندگان خليفـه       شكر مـى  

را نـابود كـرد و خداونـد بـه كـرم خـود مـردى از                 » عثمان«
ــب    ــن ابيطال ــى ب ــه عل ــا حيل ــه ب ــرد ك ــدگانش را وادار ك بن

ولـى بزرگـان    السلام را بكشد و اصحابش را متفرّق كند          عليه
كنند كـه    اند و التماس مى    هائى براى ما نوشته    اصحاب او نامه  

شـان امـان و پنـاه بـدهيم و مـن از شـما                ما به آنهـا و قبيلـه      
خواهم به مجردّ رسيدن اين نامه به دستتان بكوشيد فـورا            مى

با تمام لشكر و افرادتان نزد من بيائيد شكر خدا را كه خـون              
آرزويتان رسيده و خـداى تعـالى       عثمان را طلب نموده و به       

  .متجاوزين و دشمنان را هلاك كرده است، والسلام
ى معاويـه را     وقتى استانداران و فرماندهان معاويه در شـهرها تحـت نفـوذ او نامـه              

ديدند همه با لشكريانشان به سوى شام حركت كردند و معاويه به خارج شـهر دمـشق                 
را در شام بجاى خودش گذاشـت       » فهرىضحاك بن قيس    «رفت و در آنجا اردو زد و        

  .و به تدريج شصت هزار نفر از لشكريان معاويه در آن سرزمين جمع شدند
دادند كه مردم در     السلام رسيد آن حضرت فرمان     وقتى اين خبر به امام مجتبى عليه      

دستور فرمودند كه مـردم را مهيـا كنـد تـا آن             » حجر بن عدى  «مسجد جمع شوند و به      
سـعيد بـن قـيس همـدانى بـه حـضرت مجتبـى              . نها سـخنرانى نماينـد    حضرت براى آ  

اند و منتظر سخنان شمايند آن حـضرت بـه منبـر         السلام خبر داد كه مردم مهيا شده       عليه
  :تشريف بردند و بعد از حمد و ثناى الهى فرمودند

خداى تعالى بر خلقش جهاد را نوشته و به اهل جهاد از            
ابل فـشارهاى جنـگ و جهـاد        مردمان با ايمان فرموده در مق     

بردبار باشيد زيرا خداى تعالى با صـابرين اسـت و شـما اى              
وجه به آنچه دوست داريد، نخواهيد رسيد مگـر     مردم به هيچ  



  ــــــــــــــــــــــــ)  السلام عليه(مجتبي امام ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         66  

اند كه بـه     با تحمل آنچه كراهت داريد، ضمنا به من خبر داده         
معاويه خبر رسيده كه ما قـصد جنـگ بـا او را داريـم و بـه                  

.  او هم لشكرش را مهيا كرده اسـت        ايم سوى او حركت كرده   
» نخيلـه «بنابراين همه حركت كنيد و در خارج شهر در محلّ          

  1.جمع شويد تا ببينيم چه بايد بكنيم
وقتى سخنان آن حضرت به پايان رسيد مردم حرفى نزدند و همـه نشـستند و ايـن                  

  .اعمال زشت او بود توجهى آنها به خطر وجود معاويه و علامت بى
. از جا برخاست و فرياد زد كه من پسر حاتم طائى هستم» عدى بن حاتم   «در اينجا 

! سبحان اللّه اين چه وضعى است كه شما با امام زمانتان و پسر دختر پيامبرتان داريـد؟                
زدنـد و زبـان گويـا و     كجايند آنهائى كه خوب حرف مـى      ! دهيد؟ چرا به او جواب نمى    

! كنند؟ رسيد مانند روباه حيله مى     سختى مى اى داشتند و وقتى روز جنگ و         طبع گوينده 
  ترسيد؟ آيا از خدا و عذاب او و از ننگ و عار اعمالتان نمى

ى شـما را بـر سـر مـا           خدا سـايه  : السلام كرد و گفت    سپس رو به امام مجتبى عليه     
ى سخنان شما بجا و صحيح است و خداى تعالى شما را از آفات و                همه. مستدام بدارد 

اش پسنديده   كند و شما را موفّق بدارد زيرا دستورات و اعمال شما همه           ناراحتيها حفظ   
و صحيح است ما فرمايشات شما را شنيديم و به دستوراتتان دقيق شديم و گـوش بـه                  

  .كنيم فرمانتان هستيم و اطاعت شما را مى
سپس عـدى بـن     . خواهد با من بيايد    روم هر كه مى    من به طرف لشكرگاه نخيله مى     

» نخيلـه «كرد و از مسجد بيرون رفت و بر اسبش سوار شـد و بـه طـرف    حاتم حركت   
حركت كرد و به غلامش دستور داد كه وسائل سفرش را مهيا كند تـا منتظـر امـر امـام                     
زمانش باشد كه اگر دستور دهد به طرف شام برود آمادگى داشته باشد و او اول كـسى                  

از سـران اصـحاب امـام مجتبـى         رسـيد بعـد از او جمعـى         » نخيله«بود كه به لشكرگاه     
برخاسـتند و سـخنانى گفتنـد و در مقابـل آن             السلام به پيروى از عدى بـن حـاتم         عليه
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و » قيس بن سعد بـن عبـاده انـصارى        «حضرت ابراز اطاعت نمودند كه منجمله جناب        
  .بودند» زياد بن صعصعه تميمى«و » معقل بن قيس رياحى«

ار توجه آنها را شنيده و ديدنـد كـه آنهـا            السلام وقتى اظه   حضرت امام مجتبى عليه   
  :كنند به آنان فرمودند ابراز محبت مى

گوئيد خدا شما را رحمـت كنـد مـن هميـشه             راست مى 
. ام شناخته شما را به وفادارى و حسن نيت و فرمانبردارى مى         

  .خدا شما را جزاى خير دهد
از عقـب آن حـضرت      سپس از منبر پائين آمدند و به طرف لشكرگاه رفتند و مردم             

نوفل «السلام   كردند و امام مجتبى عليه     حركت مى » نخيله«دسته دسته به طرف لشكرگاه      
را در كوفه بجاى خود گذاشتند و بـه او دسـتور دادنـد كـه              » بن حارث بن عبدالمطلب   

بفرسـتد و سـپس حـضرت    » نخيلـه «مردم را به جنگ تحريص كند و آنها را به طـرف             
 را از آنجا حركت دادند تا بـه ديـر عبـدالرحمن رسـيدند و در                 السلام مردم  مجتبى عليه 

ى سپاه آن حـضرت جمـع شـدند كـه در آن وقـت تعـداد                  آنجا سه روز ماندند تا همه     
  .لشكريان امام به چهل هزار نفر رسيده بود

  :السلام ابن عباس را به حضور خواستند و به او گفتند در آنجا امام مجتبى عليه
وازده هزار نفـر از مـردان شـجاع بـه           پسرعمو تو را با د    

خـواهم از    فرسـتم و از تـو مـى        طرف معاويه قبل از همه مى     
لشكريانت مواظبت كنى با آنها به ملايمت رفتار كنـى، زيـرا            
اينها از افرادى هستند كـه مـورد وثـوق پـدرم اميرالمـؤمنين              

اند وقتى بـه شـط فـرات رسـيديد و لـشكر              السلام بوده  عليه
 در مقابــل آنهــا ماننــد ســد آهنــين باشــيد معاويــه را ديديــد

نگذاريد يك قدم جلو بيايند و مانع حركت آنها بشويد و بـا             
معاويه وارد جنگ نشويد تا من برسم و من پشت سـر شـما              
خواهم آمد و روز به روز گزارش كارهاى خودت را بنويس           
و براى من بفرست و با قيس بن سعد بن عباده و سعيد بـن               

 هستند در مسائل مختلف مـشورت كـن و   قيس كه همراه تو   
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بدون مشورت آنها كارى نكن و اگر معاويه بـا شـما جنـگ              
توانيد بـا او جنـگ       كرد و او ابتدا به شما حمله نمود شما مى         

كنيد و اگر تو در جنگ كشته شدى فرمانـدهى لـشكر را بـه               
بده و اگر قيس بن سعد كشته شد فرماندهى         » قيس بن سعد  «

  .بايد باشد» قيسسعيد بن «لشكر با 
گذشـت  » شينور«از اراضى   . ابن عباس با آن لشكر عظيم به سوى شام حركت كرد          

بانها را گذاشت كه از      سر راه معاويه اردو زد و در اطراف، ديده        » مسكن«و در سرزمين    
  .آمدن لشكر معاويه او را مطّلع كنند و منتظر ماند

» حكـم «كه نـامش    » كنده«ى    قبيله السلام مردى از   و از طرف ديگر امام مجتبى عليه      
فرستادند و به او فرمودند كه در آن شهر بايد » انبار«بود با چهار هزار نفر به طرف شهر     

طبق دستور آن حضرت به طـرف شـهر         » حكم«. بمانى تا وقتى كه دستورم به تو برسد       
بـود ولـى    السلام مانـده     انبار رفت و در آنجا فرود آمد و منتظر دستور امام مجتبى عليه            

اى بـه او     در شهر انبار بـا لـشكرش اردو زده نامـه          » حكم كندى «معاويه وقتى شنيد كه     
اگر نزد من بيائى من تو را در شـهرهاى اطـراف شـام و               : نوشت كه مضمونش اين بود    

حكـم  «. دهم و پانصدهزار درهم طلا براى او با ايـن نامـه فرسـتاد              جزيره حكومت مى  
ت نفر از خواص و دوستانش به نزد معاويه رفت و بـه       پول را گرفت و با دويس     » كندى

السلام رسيد آن حـضرت در ميـان         وقتى اين خبر به حضرت مجتبى عليه      . او ملحق شد  
  :مردم ايستاد و فرمود

اين مرد كندى ما را فريب داده و مكر و حيله بـه مـن و                
شما كرده و به طرف معاويه رفته است و من مكررّ بـه شـما               

ى دنيا هستيد و مـن فـرد      وفا نداريد شما بنده    ام كه شما   گفته
دانم كه او نيز همـان       فرستم ولى مى   ديگرى را به جاى او مى     

و او خـدا را در      . دهـد  كارى را كه او كرد اين هم انجام مـى         
  .نظر نخواهد گرفت و رعايت شما را نخواهد كرد

 ـ   ى بنى  السلام فردى را از قبيله     سپس امام مجتبى عليه    بـا  : د و فرمودنـد   مـراد طلبيدن
مانى تا مـن دسـتورات لازم را بـراى     روى و در آنجا مى  چهار هزار نفر به شهر انبار مى      
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شما بفرستم و در حضور مردم از او تعهد گرفت و او قسم ياد كرد كه اگر كوهها تكان                   
: السلام فرمودنـد   ولى حضرت مجتبى عليه   . بخورند من در اين راه تكان نخواهم خورد       

و لذا وقتـى او وارد شـهر انبـار شـد و خبـر بـه                 . ا ما مكر و حيله خواهد كرد      اين هم ب  
اى با پانصدهزار درهم فرستاد و به او هم وعده كـرد             معاويه رسيد براى او نيز دعوتنامه     

با عجله خـود را از انبـار بـه          » بنى مرادى «مرد  . كه در اراضى شام حكومتى به او بدهد       
  . معرّفى كردشام رساند و به معاويه خود را

اُردو زده بود و ايـن خبـر بـه معاويـه     » مسكن«ابن عباس كه با دوازده هزار نفر در  
ابن عباس لشكر   . رساند» مسكن«معاويه با لشكر زيادى خود را به سرزمين         . رسيده بود 

روز بعـد معاويـه بـه لـشكر ابـن           . خود را در مقابل معاويه در حال آماده باش قرار داد          
رد لذا آنها مجبور شدند كه با معاويه بجنگند جمعى از دو طرف مجروح       عباس حمله ك  

و جمعى كشته شدند و در نتيجه لشكر اسلام، لشكر معاويه را شكـست دادنـد و ابـن                   
اى  ولى در همان شب معاويه به فكر حيله. عباس با لشكر خود به اردوگاهشان برگشتند

  :اى نوشت كه در آن گفته بود  نامهرا به نزد ابن عباس فرستاد و افتاد لذا كسى
اى نوشته و با من صلح كرده و خلافـت را            السلام براى من نامه    حسن بن على عليه   

به من واگذار نموده اگر همين امشب به نزد من بيائى و از من اطاعـت كنـى هـر چـه                      
ى فرمـانبردارى مـرا بـه گـردن          دهم و اگر نيائى باز هم قـلاده        بخواهى برايت انجام مى   

و پيرو من خواهى بود ولى الآن اگر دستور مـرا اجابـت كنـى يـك ميليـون        . گذارى مى
دهم و نصف ديگـرش را وقتـى         كنم نصف آن را الآن به تو مى        درهم طلا به تو عطا مى     

  .وارد كوفه شديم به تو خواهم داد
ابن عباس وقتى اين جمله را شنيد بدون آنكه به كسى بگويد به نزد معاويه رفت و                 

 پول را كه معاويه وعده كرده بود گرفت صبح روز بعد وقتى مردم عراق برخاسـتند                 آن
ى آنها بيايـد و بـه نمـاز بايـستد او را پيـدا           و منتظر بودند كه عبداللّه بن عباس فرمانده       

با آنها نماز خواند و بعد از نماز سخنانى در منبـر            » قيس بن سعد بن عباده    «لذا  . نكردند
د و عمل ابن عباس را تقبيح نمود و لـشكر را بـه صـبر در جهـاد و                    براى مردم بيان كر   

مردم او را بهتر فرمانبردارى كردند و گفتند بايد به طرف . جنگ با دشمن وصيت فرمود
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را تـشويق كردنـد و خـود را         » قيس بـن سـعد    «دشمن، به نام خدا حركت كنيم و همه         
  .مطيع و فرمانبردار او معرّفى نمودند

آرائـى   پائين آمد و دستور جنگ با دشمن را داد و لشكر خود را صف             قيس از منبر    
را دستور داد كه فرياد بزند و بگويد اى لشكر عراق ايـن             » بسر بن ارطات  «معاويه  . كرد

ى شما، ابن عباس در لشكر ما حاضر است و           دهيد فرمانده  مى چه كارى است كه انجام    
خواهيد با ما جنگ كنيد و خـود         ما مى امام زمان شما حسن بن على با ما صلح كرده ش          

قيس بن سعد به لشكرش گفـت كـه شـما از دو             . را در مقابل شمشير و نيزه قرار دهيد       
كار يكى را بايد انتخاب كنيد يا با اين گمراهـان بيعـت كنيـد و دينتـان را بـه دنيايتـان                       

يـن گمراهـان   ما پيرو ا: لشكر متّفقا گفتند. بفروشيد و يا با دشمنان دين خدا جنگ كنيد   
كنيم و لذا حملـه كردنـد و جنـگ           نخواهيم بود و تا جان در تن داريم با آنها جنگ مى           

. سختى در ميان آنها درگرفت و لشكر شام را شكست دادند و به اردوگاه خود برگشتند  
اين كار قيس بن سعد براى معاويه سنگين تمام شد و يك نفر را به نزد قيس بن سـعد                    

را به پول فريب دهد ولى قـيس قبـول نكـرد و بـراى معاويـه ايـن                   فرستاد كه شايد او     
  :كلمات را نوشت

 يعنـى بـه   »لا واللّه لاتلقانى ابدا الاّ بينى و بينك الـرمح       «
خدا قسم هرگز با من روبرو نخواهى شد مگر بين من و تـو              

  .نيزه و شمشير باشد
  :توقتى معاويه از فريب دادن قيس مأيوس شد اين نامه را به او نوش

انـدازى و خـود را بـه كـشتن      تو يهودى پسر يهودى هستى خود را به زحمت مـى    
اگر لشكرت غلبه كنند تو را ذليل خواهند كرد . دهى در آنچه كه فائده براى تو ندارد مى

اگر دشمنانت غلبه كنند تو را به بيچارگى و بدبختى خواهنـد             گذارند و  و تو را كنار مى    
  .ا اقوامش كشتند و در سرزمين شام تنها و غريب مردكشاند، پدرت سعد بن عباده ر

  :ى معاويه را مطالعه كرد، به او نوشت قيس بن سعد بن عباده وقتى نامه
اى و از تـرس      پرسـت هـستى كـه اجبـارا وارد اسـلام شـده             پرست پسر بت   تو بت 

ده اى و اجبارا از اسلام بيرون خواهى رفت و از اسلام نصيبى به تو نرسـي                مسلمان شده 
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سرسوزنى اسلام در تو وجود ندارد و مردم از نفاق تو اطّلاعى ندارند و هميـشه                . است
اى و دشـمن خـدا و        ى مـشركين بـوده     اى و از دسـته     با خدا و رسول خدا جنگ كـرده       

و تو پـدر مـرا بـه بـدى يـاد            . اى دشمن پيغمبرش و دشمن مؤمنين از بندگان خدا بوده        
ه طرفدار حق بود و تير و شمشيرش بـه سـوى            كنى قسم به جان خودم پدرم هميش       مى

توانـد كارهـاى خـوب او را ببينـد و بـه او در مقـام و        دشمنان اسلام بود و كسى نمـى     
دانند كه من و     ى مردم مى   كنى، همه  تو مرا يهودى و پسر يهودى فكر مى       . عظمت برسد 

 راه و رسـم     ايم و  پدرم از دين قبلى خود بيرون آمده و دين مقدس اسلام را يارى كرده             
  .ايم اسلام را انتخاب نموده

اى ديگر به او     خواست نامه  چون اين نامه به معاويه رسيد، بسيار غضبناك شد و مى          
ديگر به او نامه ننويس زيرا او اين دفعه تندتر          : به او گفت  » عمرو بن عاص  «بنويسد كه   

خودش از    شد او  و بگذار وقتى كه كار به نفع تو تمام        . و بدتر به تو جواب خواهد داد      
  .تو متابعت خواهد كرد

هـائى كـه     ى نامه  السلام بوسيله  بالاخره فرماندهان و سرداران لشكر امام مجتبى عليه       
فرسـتاد فريـب     نوشـت و پولهـائى كـه بـراى آنهـا مـى             معاويه پشت سر هم به آنها مى      

  .رفتند يك به طرف معاويه مى خوردند و يك مى
لام را غضبناك كرده بودند كه وقتى جمعى از سران          الس و آن چنان امام مجتبى عليه     

  :فرمود كردند مى لشكر اظهار اطاعت نسبت به او مى
گوئيد شما وفادار به كسى كه بهتر        به خدا قسم دروغ مى    

) الـسلام    يعنـى علـى بـن ابيطالـب عليـه         (از من بود نبوديد     
توانيد به من وفادار باشيد و من چگونـه بـه شـما              چگونه مى 

اگـر راسـت   . م اعتمـاد كـنم و وثـوق داشـته باشـم     تـوان  مـى 
ى من و شما در لشكرگاه مدائن باشـد، آنجـا            گوئيد وعده  مى

  .بينيم همديگر را مى
السلام به طرف مدائن حركـت كردنـد و جمعـى هـم              لذا حضرت امام مجتبى عليه    

پشت سر آن حضرت به مدائن رفتند ولى جمعـى از لـشكريان آن حـضرت در كوفـه                   
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يروى از امام زمانشان نكردنـد و عهـد خـود را شكـستند لـذا امـام مجتبـى                    ماندند و پ  
 السلام در ميان آن عده از اصحابشان كه در مدائن جمـع شـده بودنـد ايـستادند و                   عليه

  :فرمودند
الـسلام را كـه قبـل از مـن           شما على بـن ابيطالـب عليـه       

زنيد  ى بر شما بود گول زديد آن چنان كه مرا گول مى            خليفه
خواهيـد بـا دشـمن     عد از من با رهبرى چه امـامى مـى  شما ب 

بجنگيد آيا شما امامى را كه كافر و ظالم است و حتّـى يـك               
آله ايمان نياورده و با زور  و عليه االله لحظه به خدا و پيامبر صلى

خواهيـد بـه     اند مـى   اميه اظهار اسلام كرده    و شمشير او و بنى    
ــد   ــان او را ببري ــد و فرم ــول كني ــت قب ــرم  . امام ــر اك پيغمب

اميه جز پيرزنى باقى نماند      اگر از بنى  : آله فرمود  و عليه االله صلى
همان پير سالخورده دين خـدا را از محـور اصـليش خـارج              

  .نمايد مى
حركـت  » سـاباط «ى  السلام لشكر را از مـدائن بـه قريـه    سپس حضرت مجتبى عليه 

 بداند تا چه حد آنها      خواست در آنجا لشكرش را امتحان كند و        دادند و آن حضرت مى    
فرمانبردار او هستند و دوست و دشمن خـود را بـشناسد و از طرفـى بـه آن حـضرت                     

دويست هزار درهم طلا و فرمانـدهى لـشكر و ازدواج بـا             «اطّلاع داده بودند كه معاويه      
  .براى كسى كه آن حضرت را بكشد تعيين كرده است» يكى از دخترانش را

پوشيدند و حتّـى يـك       مى  زير لباسهايشان زره    دائماً السلام لذا حضرت مجتبى عليه   
  .مرتبه به طرف ايشان تيراندازى شد ولى بخاطر زرهى كه داشتند كارگر نبود

افراد لـشكر را جمـع كردنـد و بـه           » ساباط«السلام در    بالاخره حضرت مجتبى عليه   
  :منبر رفتند بعد از حمد و ثناى الهى و درود به خاتم انبياء فرمودند

خيـزم   خدا قسم من اميد دارم صبح كـه از جـا برمـى            به  
خداى تعالى را ستايش كـنم و نعمتهـاى او را سپاسـگزارى             
كنم و مخلوق خدا را به رعايت كردن مخلوق خدا سـفارش            

دارم كـه وقتـى صـبح بـر          و نصيحت نمايم و دوسـت نمـى       
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ى خود و بـدى را تحميـل كـنم و            خيزم بر مسلمانى كينه    مى
اى مـردم بدانيـد هـر چـه         . له ايجاد نمايم  براى مسلمانان غائ  

اگر چه شـما آن را      (ى اجتماع و اتّحاد مسلمانان باشد        وسيله
بهتـر از آن چيـزى اسـت كـه سـبب تفرقـه و دو                ) نپسنديد

اگر چه آن را شما دوست داشته       (دستگى بين مسلمانان باشد     
ى صـلاح و خيـر شـما         آگاه باشيد كه نظر من درباره     ) باشيد

باشـد   ى خير و صلاح خودتان مى       خودتان درباره  بهتر از نظر  
پس در دستوراتم با من مخالفت نكنيد و نظر و رأى مـرا رد              
نكنيد خدا ما و شما را بيامرزد و خدا من و شما را به آنچـه                

  1.دوست دارد و مرضى او است راهنمائى و ارشاد فرمايد
منبر پائين آمدند اصحابشان السلام اين خطبه را خواندند و از     وقتى امام مجتبى عليه   

او منظورش از ايـن سـخنان چـه بـود جمعـى از آنهـا                : به يكديگر نگاه كردند و گفتند     
. خواهد با معاويه صلح كند و خلافت را بـه او تـسليم نمايـد         به خدا قسم او مى    : گفتند

  .به خدا قسم او كافر شده: جمع ديگرى گفتند
 خواسـت آنهـا را امتحـان كنـد و ثانيـاً            مـى السلام اولاً    با آنكه حضرت مجتبى عليه    

منظورش اين بود كه اصحابش از تفرقه و نفاق دورى كننـد و تحـت تـأثير نيرنگهـاى                   
شناس نبودند و ولايت را درسـت قبـول نكـرده            ولى آنها چون امام   . معاويه قرار نگيرند  

                                                 
الحمدللّه كلمـا حمـده     : فصعد المنبر فخطبهم فقال   « .47ى  صفحه 44بحارالانوار جلد    ـ1

حامد و اشهد ان لااله الاّ اللّه كما شهد له شاهد و اشهد انّ محمدا عبده و رسوله ارسـله بـالحق                      
واللّه لارجوان اكون قد اصـبحت بحمداللّـه و منـه وانـا             اما بعد فانّى    . بشيرا وائتمنه على الوحى   

انصح خلق اللّه لخلقه وما اصبحت محتملا على مسلم ضغينه ولا مريد اله بسوء ولا غائلـة الا و                   
ان ما تكرهون فى الجماعة خير لكم مما تحبون فى الفرقه الا و انى ناظر لكم خيـرا مـن نظـركم                      

على رايى غفر اله لى ولكـم و ارشـدنى و ايـاكم لمـا فيـه                 لانفسكم فلاتخالفوا امرى ولا تردوا      
  . »المحبة والرضا
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تـأثير  بودند و جمعى از منافقين و خوارج با آنها مخلوط شده بودنـد و آنهـا را تحـت                    
جائى كه كرده بودند دست بـه كـار          تر با قضاوت بى    خود قرار داده بودند و از همه مهم       

رهبـرى آنهـا را آشـوبگرانى كـه دنبـال            ى آن حضرت حمله كردند و      شدند و به خيمه   
لذا آنهـا را تحريـك كردنـد و سـجاده از زيـر پـاى                . گشتند به عهده داشتند    فرصت مى 

كه مرد منافق و پـستى بـود        » عبدالرحمن ازدى «. م كشيدند السلا مبارك امام مجتبى عليه   
بر آن حضرت حمله كـرد و رداى آن حـضرت را برداشـت و آن حـضرت در خيمـه،                     

رداء در حالى كه تكيه به شمـشيرشان داده بودنـد نشـستند چنـد نفـر از دوسـتان و                      بى
ند امـام   شد اقوامشان كه دور آن حضرت بودند مردم را از حمله به آن حضرت مانع مى              

خواسـتند از محـلّ تـاريكى در         السلام از آنجا حركت كردنـد و وقتـى مـى           مجتبى عليه 
لجـام اسـب آن حـضرت را        » جراح بن سـنان   «عبور كنند مردى به نام      » ساباط«ى   قريه

اى آن چنـان كـه       گفت صدا زد اى حسن تو مشرك شـده         گرفت در حالى كه تكبير مى     
اى كه در دست داشت آن چنان به ران          با حربه پدرت قبل از تو مشرك شده بود و بعد          

السلام نيز با شمشير     آن حضرت زد كه به استخوان پاى مباركش رسيد امام مجتبى عليه           
او را زخمى كرد سپس چند نفر از دوستان آن حضرت با او گلاويز شده و بـالاخره او                   

  1.را به هلاكت رساندند
در بـين اصـحاب آن حـضرت بـود          در اين بين يكى از مأمورين مخفى معاويه كه          

قـيس بـن   «بودند شكـست خوردنـد و   » مسكن«فرياد زد كه لشكر عراق كه در اراضى         
  2.نزديك است به ما برسند كشته شد و لشكر شام» سعد

السلام را روى سريرى انداختند و آن حضرت بـراى معالجـه             مردم امام مجتبى عليه   
والـى مـدائن از طـرف اميرالمـؤمنين         كـه   » سعد بن مـسعود ثقفـى     «ى   به مدائن به خانه   

  .كردند السلام را مداوا مى السلام بود بردند و امام مجتبى عليه عليه
  

                                                 
  .47ى  صفحه44بحارالانوار جلد  ـ1

  .191ى   صفحه2تاريخ يعقوبى جلد  ـ2
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  »وفائى اصحاب بى«
الـسلام يكـى     پس از ملحق شدن ابن عباس به معاويه سران ارتش امام مجتبى عليه            

كردند در ايـن بـين    نوشتند و خود را تسليم معاويه مى  پس از ديگرى به معاويه نامه مى      
السلام رسيد   به امام مجتبى عليه   » مسكن«ى   از جبهه » قيس بن سعد بن عباده    «اى از    نامه
  .گزارش فرار ابن عباس را به آن حضرت داده بودو 

بـه  » قـيس «هائى از طرف     بود نامه » مسكن«پس از اين نامه كه اولين نامه واصله از          
  .داد السلام مى رسيد كه در آن خبر فرار سران لشكرش را به امام مجتبى عليه مدائن مى

الـسلام   مجتبـى عليـه   در همان ايـام كـه امـام         : نويسد شيخ مفيد در كتاب ارشاد مى     
الـسلام   مشغول مداواى جراحات خود بود جمعى از رؤسـاى سـپاه امـام مجتبـى عليـه                

اى دسته جمعى به معاويه نوشتند و در آن اظهار كرده بودند كه ما گوش بـه          پنهانى نامه 
شويم كـه امـام    خواهيم هر چه زودتر به كوفه بيا و ما متعهد مى    مى فرمان توئيم و از تو    

السلام را دست بسته بـه تـو تحويـل دهـيم و يـا اگـر اجـازه بـدهى او را                        عليهمجتبى  
  .كشيم مى

الـسلام را بكـشد از طـرف     وفائى مردم و آنكه هر كس امام مجتبى عليه         ى بى  شايعه
ى  معاويه جائزه دارد به قدرى قوت گرفته بود كه مختار بن ابوعبيده ثقفى كه در خانـه                

وز مختار بـه قـدرى جـوان بـود كـه مـو در صـورتش                 سعيد بن مسعود ثقفى بود و هن      
عموجان فرصت خوبى اسـت     : نروئيده بود رو به عمويش سعد بن مسعود كرد و گفت          



  ــــــــــــــــــــــــ)  السلام عليه(مجتبي امام ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         76  

السلام را به معاويه تحويل دهيم تا او حكومت عراق را به ما واگذار  بيا امام مجتبى عليه
  .كند

 غلطـى   ايـن چـه حـرف     : سعيد بن مسعود از حرف او بسيار غضبناك شد و گفت          
آله را كه پـدرش بـه مـن      و عليه االله گوئى من پسر دختر پيغمبر اكرم صلى       است كه تو مى   

را داده و آن حضرت هم آن حكومت را امضاء كرده به معاويه فاسق              » مدائن«حكومت  
  !فاجر بدهم و آخرت خود را به باد بدهم كه چه بشود؟

 تصميم به قتل او را گرفتنـد        مطّلع شدند » مختار«جمعى از شيعيان وقتى از پيشنهاد       
ى او را حمل بر جـوان بـودنش          از آنها عذرخواهى كرد و گفته     » سعيد بن مسعود  «ولى  
  .نمود

  .بالاخره شيعيان متحير بودند كه با معاويه و مكر و حيله او چه بايد بكنند
مشرّف شد و    السلام خدمت امام مجتبى عليه   » زيد بن وهب جهينى   «يك روز صبح    

يابن رسول اللّـه مـردم      : اند عرض كرد   ن حضرت بسيار دردمند و رنجور شده      ديد كه آ  
  :متحيرند كه چه بايد بكنند شما نظر مباركتان چيست؟ فرمود

به خدا قسم معاويه از اين جمعيتى كه اطراف من هستند 
انـد و حـال آنكـه        كنند كه پيرو مـن     بهتر است اينها گمان مى    

ده مـرا بكـشند امـوال مـرا         اى كه ش ـ   خواهند به هر وسيله    مى
غارت كنند اگر من با معاويه جنگ كنم اينها مرا دست بـسته         

  .دهند به او تحويل مى
السلام مـرا خوشـحال      اى برادر روزى اميرالمؤمنين عليه    

  :ديد فرمود
بينم شادى، چگونه خواهى بود وقتى ببينى        اى حسن مى  

مر كه پدرت كشته شده و چگونه خواهى بود وقتى تو ولى ا           
اميه بگيرند و خصوصيات  مسلمين باشى ولى حكومت را بنى

ى پرخورى دارد    اميرشان اين است كه گلوى گشادى و معده       
سـلطنتش  . گيـرد  شود و دنيا را مى     خورد سير نمى   هر چه مى  

گذارد و سنّت پيامبر اكـرم   كشد و بدعت در دين مى   طول مى 
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ند بيـت المـال     ميرا حقيقت را مى   آله و حقّ و    و عليه االله صلى
كند و به آن كسى كـه ذيحـق          را بين دوستانش تقسيم مى    

دهد مؤمن در زمان سلطنش ذليل اسـت   است چيزى نمى  
و فاسق در آن زمان عزيز است در زمان سلطنت او حـق             

گـردد   شـود و باطـل ظـاهر مـى         و حقيقت منـدرس مـى     
شوند و كسى كه با او       صالحين مورد لعنت مردم واقع مى     

ماند كسى كه    شود و زنده مى     كند كشته مى   به حق مبارزه  
در باطل ولايت او را قبول كند و كار به همين منوال بـه              
پيش خواهد رفت تا خداى تعالى مردى را در آخرالزّمان          

اش تأييـد    ى ملائكـه   بفرستد كـه از طـرف خـدا بوسـيله         
شود و دنيا را پر از عدل و داد و پر از نـور و برهـان                  مى
شوند و كـافرى      دنيا به دين او وارد مى      كند تمام مردم   مى

آورد و آدم بـدى      ماند مگر آنكه به او ايمان مـى        باقى نمى 
شـود و حتّـى درنـدگان رام         ماند مگر آنكه صالح مى     نمى
رويانـد و آسـمان      شـوند زمـين روئيـدنيهايش را مـى         مى

كنــد و زمــين بــراى او  بركــاتش را بــر مــردم نــازل مــى
ى زمـين را     كـره   او سرتاسر  ريزد و  گنجهايش را بيرون مى   

كند خوشا به حال كسانى كه زمان او را درك كنند            احاطه مى 
  1.و سخنان او را بشنوند

السلام جهـل مـردم و عـدم         اين بود اوضاع و احوال مردم در زمان امام مجتبى عليه          
طلبى مردم و محب دنيا بودن مردم از يك طرف و از طرف ديگر مكر     تعهد مردم و جاه   

                                                 
ب ما از ميان كلمات آن حضرت در اين گفتگو بعضى از فرازهاى آنهـا را انتخـا                 ـ1

 22كرديم و نوشتيم اگر كسى مفصل مطالـب را بخواهـد بـه كتـاب بحـارالانوار جلـد              
  . مراجعه كند416ى  صفحه
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از . ى معاويه و عمرو عاص و ثروت زيادى كه در اختيار معاويه قرار گرفته بود               لهو حي 
ى خدا بود انـسان      السلام عقل كلّ بود بنده     طرف ديگر و از همه بالاتر امام مجتبى عليه        

دروغ نگو خيانت نكن رفاه حال مردم را بر رفاه          : گويد كامل بود بنابراين عقل به او مى      
حتى مردم را نخواسته باش خون مردم را نريز و خداى تعالى به             خودت ترجيح بده نارا   

گويد در دنيا فساد نكن ظلم نكن يك سرسوزن از صفات رذيله در تو نبايد باشد                 او مى 
كند كه صداقت داشته باشد درندگى نداشته باشد حقد و حسد            و انسانيت او ايجاب مى    

شد بندگان خـدا را دوسـت داشـته         و كينه و رذالت نداشته باشد طرفدار صلح و صفا با          
  .باشد

ى شـيطان بـود و از        ولى در مقابلش كسى قرار گرفته بود كه جهل كامل بـود بنـده             
گويد آخرت را به دنيـا بفـروش هـر           بنابراين جهل او به او مى     . انسانيت بوئى نبرده بود   

ى طلب ـ مردم و بلكه حيات مـردم را فـداى راحتـى و جـاه              توانى خيانت كن رفاه    چه مى 
خودت بكن مردم ناراحت هستند باشـند، تـو راحـت بـاش، خـون مـردم را بريـز تـا                      

گويد در دنيا فساد كن به مـن كمـك كـن مـردم را                مزاحمت نشوند و شيطان به او مى      
فريب ده و به آنها مكر و حيله و خيانت كن و سبعيت و درنـدگى و حيوانيـت، بـه او                      

ى باش كه همه از تو بترسند حقد و حسد   ا گويد با كسى صداقت نداشته باش درنده       مى
و كينه و رذالت داشته باش تا موفّق شوى صـلح و صـفا و محبـت نداشـته بـاش والاّ                      

  .شوى كوچك مى
و مردم هم كـه  . اين دو فكر از اين دو بشرِ متعارض در مقابل هم قرار گرفته بودند          

السلام بـه تمـام      بى عليه حضرت امام مجت  . ى لسانشان بود   ى دنيا بودند و دين لقلقه      بنده
معنا پاك بود و معاويه به تمام معنا ناپاك و پليد بود و مردم بدون استقامت و سر تا پـا                     

اى بـا    هواى نفس و رذالت بودند لذا كار به آنجا كشيد كه معاويه با مكر و حيلـه نامـه                  
  :السلام نوشت ملاطفت و محبت به اين مضمون به امام مجتبى عليه

يابن عم لاتقطع الرحم الذى بينك و بينى فان الناس قد           «
يعنى اى پسرعمو نسبتى كه     » غدروا بك و به ابيك من قبلك      

بين من و تو است قطع مكن مردم به تـو خيانـت و خدعـه                
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كردند آن چنان كه قبل از تو اينها بـا پـدرت همـين كـار را                 
  .نمودند

السلام بـه معاويـه    اب امام مجتبى عليههاى زيادى كه اصح معاويه اين نامه را با نامه    
ى كشتن امام و يا دست بسته        نوشته بودند و به او خود را تسليم كرده بودند و يا اجازه            

مغيـره بـن    (ى يك هيئـت سـه نفـره          تسليم كردن او را به معاويه خواسته بودند بوسيله        
الـسلام   ليـه به خـدمت امـام مجتبـى ع   ) شعبه ـ عبداللّه بن عامر ـ عبدالرحمن بن حكم  

  .فرستاد
  .السلام بود ى صلح امام مجتبى عليه و اين نامه مقدمه

آور باشد كه چگونه ابن عباس با گرفتن         شما خوانندگان محترم شايد برايتان تعجب     
يك ميليون درهم خود را به معاويه فروخت بايد در توجيه اين عمل ابن عباس عرض                

و سياسى مكرّر از پيغمبر شنيده بودند كـه آن          كنم كه او و بعضى از شخصيتهاى علمى         
گردد مـن    ى صلح بين دو دسته از مسلمانان مى        فرزندم حسن وسيله  : فرمود حضرت مى 

خواهم بگويم كه ابن عباس كار درستى كرد ولى آنچه شنيده بود با محبت دنيا كـه                  نمى
  .اددر او بود دست به دست هم داده و او را با سرعت به نزد معاويه فرست

آله شـنيده بودنـد و راويـان         و عليه االله اكثر اصحاب اين جمله را از رسول اكرم صلى        
بكـره و حـارث ثقفـى        اين حديث زيادند كه منجمله ابن عباس و براء بن عازب و ابى            

الـسلام در سـنّ نوجـوانى صورتـشان را شـسته       كنند كه روزى امام مجتبى عليه    نقل مى 
آلـه   و عليـه  االله ه بودنـد و بـه طـرف رسـول اكـرم صـلى             بودند و تسبيح به گردن انداخت     

  :دويدند آن حضرت او را در آغوش كشيد و او را بوسيد و فرمود مى
ان ابنــى هــذا ســيد و لعــل اللّــه يــصلح بــين فئتــين مــن «

  1.»المسلمين
ى او بين دو دسته      شايد بوسيله . يعنى اين پسرم آقا است    
  .از مسلمانان صلح برقرار شود
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كنيم و با عقل و منطق       السلام دقّت مى   به تاريخ زندگى امام مجتبى عليه     و وقتى هم    
الـسلام   بينيم كه براى امام مجتبى عليه      نمائيم مى  روى اين مطلب فكر كرده و بررسى مى       

زيـرا  . جز صلح و واگذار نمودن كار خلافت را به معاويه راه ديگرى باقى نمانـده بـود                
شدند اصحاب   از مسلمانان از دو طرف كشته مى      كرد پس از آنكه جمعى       اگر صلح نمى  

السلام با عدم تعهدى كه داشتند همه با معاويه بخاطر پولش و بخـاطر               امام مجتبى عليه  
الـسلام را   كردند و امام مجتبى و سائر اهل بيت عصمت علـيهم     عدالتيهايش بيعت مى   بى

ى اين مـسائل     د از همه  دادند و بعيد نبود كه معاويه بع       دست بسته به معاويه تحويل مى     
دين اسلام را منكر شود و به سلطنت اكتفا كند و اسلام را بـه كلّـى بدسـت فراموشـى                     

  .بسپارد
بعلاوه چون مردم شام از فضائل انسانى و حقـايق ديـن مقـدس اسـلام و اخـلاق                   

 اطّلاع بودند و نهايت از اسلام آنچه معاويه به آنها عملاً و قـولاً تعلـيم داده                 اسلامى بى 
اميه و سوء    پيدايش اسلام در سرزمينشان فقط معاويه و بنى        بود مطّلع بودند زيرا از اول     

كردنـد كـه معاويـه     اخلاق آنها و دنياپرستى آنها ظلم آنها و را ديده بودنـد و فكـر مـى                
آله عثمان بن عفان اسـت پـس هـر           و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى    ى خليفه  بالاخره نماينده 

انـد و از طـرف ديگـر مـردم كوفـه اعمـال معاويـه و                  مانها حقايق اسـلام   كند ه  چه مى 
كنـد روى    كردند كه هر كـارى كـه معاويـه مـى           دوستانش را نديده بودند آنها فكر نمى      

شيطنت و مكر و حيله است، همه اعمالش برخلاف اسلام و بـرخلاف فـضيلت اسـت                 
دانستند تا آن حـد هـم او را          ىالسلام نم  ى على بن ابيطالب عليه     نهايت او را اگر همپايه    

السلام با صلحشان گريبان معاويه      لذا امام مجتبى عليه   . كردند دور از فضيلت تصور نمى    
الـسلام هـم بـه       را گرفتند و به كوفه آوردند و سران اصحاب حضرت امام مجتبى عليه            

 ايـن   شام رفتند و بالاخره اهالى شام با كوفيان و عراقيها با اهل شـام معاشـرت كردنـد                 
اميه را شناختند و آن دسته با اخلاق على بن ابيطالـب             دسته بعدها معاويه و خاندان بنى     

و خاندان نبوت آشنا شدند و چون تمام همت انبياء و اولياء ولو با شهادتشان اين بوده                 
كه آگاهى مردم را در مسائل مختلف زياد كنند، آنها را به رشد فكرى برسانند، آنها بين                 

الـسلام را    ى صلح امام مجتبى عليـه      توان بهترين فلسفه   مى. اطل را فرق بگذارند   حق و ب  
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السلام چه بـا     دانستند كه امام مجتبى عليه     بعلاوه شيعيان واقعى مى   . همين مسأله دانست  
معاويه صلح كند و چه جنگ كند امام است و بايد از او پيـروى كننـد زيـرا از رسـول                      

ى امـام حـسن و امـام حـسين           ر شـنيده بودنـد كـه دربـاره        آله مكـرّ   و عليه االله اكرم صلى 
  :عليهماالسلام فرموده بود

يعنـى ايـن دو فرزنـدم       1»ابناى هذان امامان قاما او قعدا     «
  .اند چه قيام كنند و چه در خانه بنشينند و صلح نمايند امام
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  »صلح با معاويه«
هـاى   ى معاويـه را خواندنـد و نامـه         الـسلام نامـه    بالاخره وقتى امـام مجتبـى عليـه       

اصحابشان را كه به معاويه نوشته بودند بررسى كردند قبل از آنكه جواب نامـه معاويـه                 
  :را بدهند اصحابشان را جمع كردند و به آنها فرمودند

 بمـا ضـمنه فـى       ويلكم واالله ان معويه لايفى لاحد مـنكم       «
قتلى و انّى اظن ان وضعت يدى فى يده لم يتركنى ادين لـدين              
جدى و انى اقدر ان اعبداللّه عز وجل وحـدى و لكنـى كـانى               
انظر الى ابنـائكم واقفـين علـى ابـواب ابنـائهم يستـسقونهم و               
يستطعمونهم بما جعل اللّه لهم فلا يسقون ولا يطعمـون فبعـدو            

ظلمــوا اى منقلــب  الّــذين لمسـحقا لمــا كــسبته ايــديهم فــسيع 
يعنى اى مردم واى بر شما معاويه به عهدش حتّـى           . »ينقلبون

با يكى از شما در مقابل كشته شدن من وفا نخواهـد كـرد و               
من مطمئنم كه اگر دستم را در دسـتش بگـذارم و تـسليم او               

گذارد كه بتوانم در راه و روش جدم       شوم مرا بحال خود نمى    
اى بنـشينم و     توانم تنها در گوشـه     ولى مى در ميان مردم باشم     

بيـنم فرزنـدان     عبادت پروردگارم را بكنم ولى مثل اينكه مـى        
آب و غـذائى    . انـد  ى فرزندان آنها ايستاده    شما كه بر در خانه    

خواهند و آنها آب و غـذا را بـه           كه حقّشان هست از آنها مى     
دهند پس پست و نكبت بر آنچه شما آن را بوجـود             آنها نمى 

ايد و زود باشد كه ظالمين به نتائج كردار بدشان برسند            وردهآ
  .گردند و بدانند كه به كجا برمى
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ى كوتاه به آنها فهماند      السلام در ضمن آنكه در اين خطبه       حضرت امام مجتبى عليه   
كه از اعمال زشتشان و ارتباطشان با معاويه كاملاً مطّلع است به آنها فرمود كه اگر دين                 

ايد بدانيد كه اگر با معاويه جنگ نكنيد حتّى          راى آب و نان به اين بيابان آمده       نداريد و ب  
  .به همان آب و نان هم دست نخواهيد يافت

ى مردم اثرى نگذاشت و لذا آن حضرت         السلام بر دل مرده    سخنان امام مجتبى عليه   
  :موضوع صلحى را كه معاويه پيشنهاد كرده بود مطرح نمودند و فرمودند

 ما را به موضـوعى خوانـده اسـت كـه در آن نـه                معاويه
عزّت و جوانمردى است و نـه عـدل و انـصاف اسـت و آن                

ى فـداكارى و شـهادت       صلح با او است حالا شما اگر آمـاده        
كنيم و او را با شمـشير بـه          هستيد پيشنهاد صلح او را رد مى      

فرسـتيم و اگـر زنـدگى دنيـا را طالبيـد هـر چـه                 جهنّم مـى  
  .خواهيد بكنيد مى

ولى مردم او را تنها گذاشـتند و او مجبـور شـد كـه بـا                 
  .معاويه صلح كند

ى هيئت سه نفره براى آن حضرت فرسـتاده          ى معاويه كه بوسيله    لذا در جواب نامه   
  :بود، نوشت

اما بعد هدف من احياى حق و از بين بردن باطل اسـت             
اما حوادثى كه پيش آمد اميد من به يأس كشيده شد ولى كار             

خواسـتم بـا     من مى . راى مقصودت با موفّقيت روبرو شد     تو ب 
گذاران و مفسدين بجـنگم و احكـام اسـلام و سـنّت              بدعت

آله و كتاب خدا را زنده نگه دارم و          و عليه االله رسول اكرم صلى  
تفرقه را از بين مـردم ببـرم ولـى مـردم كوفـه فريـب تـو را                   

تـو  خوردند و مرا تنها گذاشـتند و ديـن خـود را بـه دنيـاى                 
فروختند لذا من ضمن شرائطى خود را از مقام خلافت كنـار            

گيـرى   اما اين كناره  . گذارم كشم و حكومت را به تو وامى       مى
من و رسيدن تو به آرزويت براى تو زيان خواهد داشت كـه             
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بنـابراين از ايـن     . تلخى آن را پس از مـرگ خـواهى چـشيد          
 ـ         را پيروزى ظاهرى كه نصيبت شده خيلى خوشحال نباش زي

بالاخره يك روز پشيمان خواهى شد و اين پشيمانى براى تو           
  .سودى نخواهد داشت، والسلام

ى آن سه نفر به دست معاويـه رسـيد او            السلام بوسيله  ى امام مجتبى عليه    وقتى نامه 
 يك كاغذ سفيد برداشت و پائين آن را مهر و امضاء كـرد و         خيلى خوشحال شد و فوراً    
خواهيـد بـالاى ايـن كاغـذ         شما هر شرطى را كه مى     :  گفت براى آن حضرت فرستاد و    

  1.بنويسيد
دانـست كـه اولاً حـضرت        حالا چرا معاويه اين كار را كرد واضح است زيرا او مى           

نويسد و ثانيا هر كجا كه از مواد قـرارداد و            السلام مسائل غير معقول را نمى      مجتبى عليه 
شكند و قـرارداد را بهـم        عهدش را مى  عمل كند    هر يك از شرائط كه او نخواسته باشد       

  .زند مى
السلام قـرارداد را پـر كردنـد و امـضا نمودنـد و بـراى                به هر حال امام مجتبى عليه     

السلام در اين قرارداد چه نوشته بودنـد بـين          معاويه فرستادند حالا حضرت مجتبى عليه     
» لحـسن صـلح ا «و ما در اينجا به مطـالبى كـه صـاحب كتـاب              . مورخين اختلاف است  

رهبر معظمّ انقلاب اسلامى ايـران در       ) دام ظلّه (اى    آقاى خامنه  االله ةآينوشته و حضرت    
  .كنيم اند اكتفا مى كتاب صلح امام حسن ترجمه فرموده

  .اند قرارداد صلح در پنج ماده تنظيم شده كه اكثر مورخين آن را تأييد كرده
شـود بـه    ى يك ـ حكومت به معاويـه واگـذار مـى     ماده

ى خلفـاء   شرطى كه به كتاب خـدا و سـنّت پيغمبـر و سـيره             
  .شايسته عمل كند

                                                 
  .تاريخ ابن اثير و تاريخ طبرى و كتاب صلح امام حسن ـ1

 



  ــــــــــــــــــــــــ          صلح با معاويه      ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          85  

» حـسن «ى دو ـ پيش از معاويه حكومت متعلّق بـه    ماده
و . اى پيش آيد متعلّـق بـه حـسين    است و اگر براى او حادثه   

  .معاويه حق ندارد كسى را به جانشينى خود انتخاب كند
اميرالمـؤمنين  ى سه ـ معاويه بايـد ناسـزا گفـتن بـه       ماده

السلام و لعنـت بـر او را در نمازهـا تـرك كنـد و علـى                   عليه
  .السلام را جز به نيكى ياد ننمايد عليه

ى چهار ـ بيت المـال كوفـه كـه موجـودى آن پـنج        ماده
ميليون درهم است مستثنى است و تسليم خلافت به معاويـه           

شود و معاويه بايد هـر سـال    شامل تسليم اين مبلغ به او نمى      
هاشـم را در     بفرسـتد و بنـى    » حـسين «دو ميليون درهم براى     

اميه امتياز دهد و يك ميليون درهم        ها بر بنى   بخششها و هديه  
نيز در ميان بازماندگان شهدائى كـه در ركـاب اميرالمـؤمنين            

اند تقـسيم    السلام در جنگهاى جمل و صفّين كشته شده        عليه
شـهر داراب در    (دار ابجـرد     كند و اينها همـه بايـد از خـراج         

  .تأديه شود) فارس
شام يـا  (اى از زمين خدا  ى پنج ـ مردم در هر گوشه  ماده

بايــد در امــن و امــان باشــند و ) عــراق يــا يمــن يــا حجــاز
پوست از امنيت برخوردار باشند و معاويه        پوست و سرخ   سياه

بايد لغزشـهاى آنـان را ناديـده بگيـرد و مـردم عـراق را بـه                  
الـسلام در هـر      رد اصـحاب علـى عليـه      هاى گذشته نگي ـ   كينه
اى كه هستند در امن و امان باشند و كسى از شيعيان آن              نقطه

ياران على بر جان     حضرت نبايد مورد آزار واقع شود و نبايد       
و مال و ناموس و فرزندانشان بيمناك باشند و كسى ايشان را 

اى بـر آنـان وارد نـسازد و حـقّ هـر            تعقيب نكنـد و صـدمه     
ه او برسد و هـر آنچـه در دسـت اصـحاب علـى               دارى ب  حقّ
السلام است از آنان باز گرفته نشود به قصد جان حـسن             عليه

بن على و برادرش حسين و هيچ يك از اهـل بيـت رسـول               
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اى در نهان و آشكار چيده نشود و در هيچ يك از             خدا توطئه 
آفاق عالم اسلام ارعاب و تهديـدى نـسبت بـه آنـان انجـام               

  1.نگيرد
بـه عهـد و ميثـاق       : (اند كه معاويه در زير قرارداد چنين نوشت        رخين نوشته اكثر مو 

خدائى و به هر چه خداوند مردم را بر وفاى به آن مجبور ساخته بـر ذمـه معاويـة بـن                      
  ).سفيان است كه به مواد اين قراداد عمل كند ابى

 مرداد   هجرى قمرى مصادف با دهم     41 ربيع الاول سال     25نامه در تاريخ     اين صلح 
ــا 40 اى از   مــيلادى امــضاء شــد و عــده661 ژوئيــه 29 هجــرى شمــسى و مطــابق ب

  .عنوان شهود زير آن را امضاء نمودند شخصيتهاى دو طرف به
در مقابل معاويه   » مسكن«قيس بن سعد بن عباده سردار رشيد اسلام كه در اراضى            

اى  با كمال ادب در نامـه     اند   ايستاده بود وقتى شنيد كه آن حضرت با معاويه صلح كرده          
  :دو فرد شعر نوشت و براى آن حضرت فرستاد و آن دو فرد شعر اين است

  نى رسول القوم فى ارض مسكناتا
                                                       بان امام الحق اضحى مسالما  

  فما زلت مذ بينتد متلددا 
   2                اراعى نجوما خاشع القلب واجما                                   

به من خبر داد كه امام بـر حـق بـا حريـف              » مسكن«ى قوم در زمين      يعنى فرستاده 
زده بـا دل     خود صلح كرده است از وقتى كـه ايـن مطلـب را فهميـدم حيـران و بهـت                   

  .ام اندوهگين به فكر فرو رفته
را مفـصلاً بـراى او نوشـت و         السلام در پاسـخ قـيس جريـان          حضرت مجتبى عليه  
جنـاب قـيس اوامـر امـام     . مانده از سپاه خود به كوفـه برگـردد    دستور فرمود كه با باقى    

                                                 
 و 148ى   و كتــاب حــسن كيــست صــفحه355ى  صــلح امــام حــسن صــفحه ـــ1

  .64ى   صفحه44بحارالانوار جلد 

  .56ى   صفحه44بحارالانوار جلد  ـ2
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السلام را فورا عملى كرد و با سپاهيان خود به طرف كوفه برگشت و پشت                مجتبى عليه 
رف كه براى مقابله با لشكر ابن عباس رفته بود به ط          » مسكن«سر آنها معاويه از اراضى      

  .كوفه آمد
مردم او را به رسـميت       خواست رياستش را بر مردم علنى كند و        و چون معاويه مى   

  .بشناسند عواملش را وادار كرد كه تبليغات كنند و مردم را در مسجد كوفه جمع نمايند
العاده مهمى روبرو شده بودند همه در مـسجد          ى فوق  مردم كوفه هم چون با مسأله     

  .السلام و معاويه بودند تگوى امام مجتبى عليهجمع شدند و منتظر گف
اى كـه    شدند دسته  السلام به دو دسته تقسيم مى      شيعيان و طرفداران امام مجتبى عليه     

ى  اهل كمالات روحى و معرفت نسبت به امام زمانشان بودند و او را معصوم و نماينده               
ست، به هيچ وجه ناراحت ى كامل پروردگار ا دانستند و معتقد بودند كه او بنده الهى مى

دانـستند و    ى پروردگـار مـى     كرد آن را عـين خواسـته       نبودند و هر چه امام زمانشان مى      
اى كـه    امـا آن عـده    . داد كردند كه آن حضرت انجام مى      مصلحت را در همان تصور مى     

خورده و ذليل تصور     دادند خود را شكست    شايد اكثريت شيعيان آن زمان را تشكيل مى       
  .العاده دلتنگ و افسرده شده بودند دند و فوقكر مى

السلام خواسـت كـه اول او بـه منبـر بـرود و واگـذارى                 معاويه از امام مجتبى عليه    
ى اول   الـسلام در مرحلـه     خلافت را به معاويه براى مردم بيان كند حضرت مجتبى عليه          

  : فرمودندنپذيرفتند ولى با درخواست و اصرار معاويه آن حضرت به منبر رفتند و
پس از حمد و ثنـاى الهـى و اقـرار بـه وحـدانيت خـدا             

مـؤمنين شـما را     . ى مـا   سپاس خدائى را كه بوسيله    : فرمودند
پرستى بيرون آورد و مـا       را از شرك و بت     اكرام فرمود و آنها   

ى مـا چـه در       ريزى بيهـوده حفـظ كـرد و مـسأله          را از خون  
است چه شـكر  گذشته و در الآن نزد شما بهترين مسأله بوده  

  .كنيد آن را و چه كفران نمائيد
السلام را وقتى    اى مردم، پروردگار على بن ابيطالب عليه      

برد به حال او داناتر بود و او را به فضيلتى كـه   از اين دنيا مى   
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ايد مختص گردانـده بـود و سـابقه هـيچ            شما مثلش را نديده   
يهات اما هيهات ه  . ى او نبوده است    كس در اسلام مثل سابقه    

با وجود اين همه فضيلت چه قدر براى او كارشكنى كرديـد            
ولى به هر حال خداوند او را بر شما برترى داد و او با آنكه               
همراه شما و معاشر با شما بود به علّت آنكه در جنگ بدر و              
سائر جنگها، خوشى شما را بر هم زد و گردنكـشان شـما را              

نوشانيد شما او را    خوار و ذليل كرد و جرعه ترس را به شما           
تـوان بخـاطر بغـضى كـه         دشمن خود دانستيد و شما را نمى      

نسبت به او داريد ملامت كرد ولى به خدا قسم امت محمـد             
آنـان   اميه بر  آله روى خوشى را تا زمانى كه بنى        و عليه االله صلى

كنند نخواهند ديد و بدانيد كه خـداى         رياست و حكومت مى   
توانيـد آن    را متوجه شما كرده كه نمى     اى   تعالى امتحان و فتنه   

را از خود دفع كنيد تا هلاك شويد زيرا به فرمان سركشان و             
طاغوتها در آمديد و خود را به شيطان سپرديد و پاداش آنچه   
را به سر من آورديد و جور و ستمى را كه به مـن كرديـد از                 

  .خواهم خدا مى
ر چـشم   اى مردم كوفه ديروز تيرى از تيرهاى الهى كه د         

رفت و كافران و فـاجران قـريش را گلـوگير            دشمنان فرو مى  
) و او از دنيا رفت    (گرفت از دست داديد      بود و نَفسَ آنها مى    

توانست به او خـورده      كرد و كسى نمى    او در راه خدا كار مى     
كرد و از جنـگ بـا دشـمنان          بگيرد او مال خدا را ضايع نمى      

يد و خـداى تعـالى      ترس ـ گرفت و از آنها نمـى      خدا كناره نمى  
اش را بـه او عطـا        تمام حقايق قرآن كريم و عزائم و خـواتم        

كرده بود او را خداى تعالى به لقاء خودش دعوت كـرد و او              
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هم اجابت نمـود او بـراى خـدا از سـرزنش ملامـت كننـده                
  1.خدا بر او باد ترسيد صلوات و رحمت نمى

  .السلام از منبر پائين آمد حضرت مجتبى عليه
الـسلام در    فرمائيد كه حضرت امام مجتبى عليـه       شما خوانندگان محترم ملاحظه مى    

اميه را متذكّر    السلام و طعن بر دشمنان و بنى       اين خطبه فقط مدح على بن ابيطالب عليه       
خواسـت لـذا از اينكـه امـام مجتبـى            شود و اين همان چيزى بود كـه معاويـه نمـى            مى
گفت كـه آدم عجـول خطـا         بود پشيمان شد و با خود مى      فرستاده   السلام را به منبر    عليه

                                                 
: الحمدللّه الذّى توحد فى ملكه و تفردّ فى ربوبيته        «.42ى    صفحه 44بحارالانوار جلد    ـ1

يؤتى الملك من يشاء و ينزعه عمن يشاء والحمدللّه الذّى أكرم بنا مؤمنكم و أخرج من الشرك                 
أولكم وحقن دماء آخركم، فبلاؤنا عندكم قديما و حديثا أحسن البلاء، إن شكرتم أو كفرتم، أيها                

م بعلي حين قبضه إليه ولقد اختصه بفـضل لـن تعهـدوا بمثلـه ولـن                 الناّس إنّ رب علي كان أعل     
  .تجدوا مثل سابقته

فهيهات هيهات طالما قلّبتم له الامور حتّى أعلاه اللّه عليكم وهو صاحبكم غـزاكم فـي بـدر               
وأخواتها، جرّعكم رنقا وسقاكم علقا وأذلّ رقابكم وشرقكم بريقكم، فلستم بملومين علـى بغـضه               

اللّه إليكم فتنـة     لا ترى امة محمد خفضا ما كانت سادتهم وقادتهم في بنيامية ولقد وجه            وأيم اللّه   
لن تصدوا عنها حتّى تهلكوا لطاعتكم طواغيتكم وانضوائكم إلى شياطينكم، فعنداللّه أحتسب مـا              

  .مضى وما ينتظر من سوء رغبتكم وحيف حلمكم
م من مرامي اللّـه، صـائب علـى أعـداء اللّـه،             يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سه      : ثم قال 

نكال على فجار قريش، لم يزل آخذا بحناجرها جاثما على أنفسها ليس بالملومة في أمر اللّـه ولا                  
بالسروقة لمال اللّه ولا بالفروقة في حرب أعداء اللّه، أعطـى الكتـاب خواتيمـه وعزائمـه، دعـاه                  

  . لومة لائم، فصلوات اللّه عليه ورحمتهفأجابه وقاده فاتّبعه، لا تأخذه في اللّه
أخطا عجلِ أو كـاد وأصـاب متثبـت أو كـاد مـاذا أردت مـن خطبـة الحـسن                     : فقال معاوية 

  .»السلام  عليه
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پرتى و غضب به منبر رفت و بـرخلاف نظـر            لذا با حواس  . كند و بسيار ناراحت بود     مى
در هر قوم و امتى كه بعد از پيامبرشان اختلاف پيش آمـده بـود هميـشه            : خودش گفت 

ظه سـاكت شـد و      اين گفتار بر ضرر معاويه بود و لذا چند لح         (باطل بر حق پيروز شد      
اى سر را بالا كرد و سخنش را اينگونـه           كردند ولى پس از لحظه     مردم زير لب تبسم مى    
در هر قوم و امتى كه بعـد از پيغمبرشـان اخـتلاف پـيش آمـده                 ) تصحيح نمود و گفت   

  .هميشه باطل بر حق پيروز بوده مگر در اين امت كه حق بر باطل غلبه يافت
 شما نماز بخوانيد يا روزه بگيريد و يـا اعمـال حـج را               مردم كوفه، من بخاطر آنكه    

داديد بلكه جنگ من بـا       انجام بدهيد با شما جنگ نكردم چون آنها را خودتان انجام مى           
شما براى اين بود كه بر شما حكومت كنم اگر چه شما مايل به زمامدارى مـن نبوديـد                   

كند و خط    ه شدت پيدا مى   اينجا غضب معاوي  (ولى خداى تعالى مرا به اين آرزو رساند         
و بدانيد كه من هر شرط و :) گويد كشد و مى بطلانى بر شرف و انسانيتى كه نداشت مى

گذارم و به آنها وفـا نخـواهم كـرد           ام در زير پايم مى     تعهدى كه با حسن بن على نموده      
اى در اينجا مردم كوفه كه هميشه با تعهد و صميميت و انـسانيت روبـرو بودنـد و بـر     (

بينند كه معاويه اين گونه بر خـلاف دسـتور           حتّى سخنشان اهميت قائل بودند وقتى مى      
 او حتّى به امضاء و مهر خـود       »اوفوا بالعهد انهّ كان مسئولاً    «: كه فرموده (خدا و قرآن    

گذارد و او را مردم كوفه بـا علـى بـن     كند و آنها را زير پا مى       خود عمل نمى   و به تعهد  
شوند كـه چقـدر فـرق بـين انـسانيت و             متوجه مى . كنند السلام مقايسه مى   ابيطالب عليه 

اى مردم حـسن    : سپس گفت )  و سلطان و حاكم و پادشاه است       اللّه ةخليفسبعيت و بين    
بن على مرا براى خلافت سزاوارتر ديد و آن را به من واگذار نمود در اينجـا هـم بـاز                     

ه عنـوان يـك دروغگـو شـناختند زيـرا همـه             خود را معرّفى كرده و مردم كوفه او را ب         
الـسلام گرفـت و آن       دانستند كه او با مكر و حيله خلافت را از حضرت مجتبى عليه             مى

وفائى كردند و آن حضرت را تنها گذاشتند و حـضرت            را غصب نمود و مردم كوفه بى      
و آن  ى آن هستند     السلام مجبور شد خلافتى را كه مردم در حقيقت فرمانده          مجتبى عليه 

  .اى اظهار كند به معاويه واگذار نمايند حضرت نبايد از خود اراده
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الـسلام را بـه زبـان جـارى كـرد و بـه آن                سپس نام مقدس على بن ابيطالب عليـه       
مـردم  (السلام جسارت كرد و بـه آنهـا فحـش داد             حضرت و فرزندش امام حسن عليه     

ى پيغمبـرى كـه صـاحب     هكوفه متوجه شدند كه اين مرد عهدشكن فحاش نبايد خليف ـ         
السلام كه در مجلـس حـضور        عبداللّه الحسين عليه   حضرت ابى ) خُلق عظيم است باشد   

السلام او را نشاندند و     داشت از جا برخاست كه پاسخش را بدهد ولى امام مجتبى عليه           
  :خودشان با كمال وقار به منبر رفتند و پس از حمد و ثناء الهى فرمودند

 انا الحـسن و ابـى علـى و انـت معاويـه              ايها الذاكر عليا  «
ابوك صخر و امى فاطمه و امك هند و جـدى رسـول اللّـه و                
جدك عتبه بن ربيعه و جدتى خديجه و جدتك قتيله فلعن اللّه            
اخملنا ذكرا و اَلأَمنا حسبا و شرّنا قديما و حديثا و اقدمنا كفـرا              

  1»و نفاقا فقالت طوائف من اهل المجلس آمين ـ آمين
يعنى اى كسى كه على را به بدى ياد كردى مـن حـسن              
پسر علـى هـستم و تـو معاويـه پـسر ابوسـفيانى مـادر مـن                  

ى زهراء است و مادر تو هند و جد من رسول اكـرم و        فاطمه
الـسلام   جد تو عتبه بن ربيعه است سپس امـام مجتبـى عليـه            

تر از حيـث   تر و لئيم خدا لعنت كند كسى را كه زشت   : فرمود
و شـرف در گذشـته و حـال اسـت و سـابقه كفـر و                 حسب  

: نفاقش بيشتر است جمعى از مـردم بـا صـداى بلنـد گفتنـد              
  .آمين، آمين

ى خود را با حمد و ثناء الهى شروع كرد و بعد             السلام خطبه  سپس امام مجتبى عليه   
  :جريان مباهله را ياد كرد و فرمود

پــدرم علــى بــود و » انفــس«رســول خــدا منظــورش از 
» نـساء «من و برادرم بوديم و منظورش از        » ابناء«از  منظورش  
مه بود و ما اهل بيت پيغمبريم و ما آل او هستيم و              مادرم فاط 
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ى تطهيـر نـازل شـد        ما از او و او از ما است و زمانى كه آيه           
آله ما را زير كساء ام السلمه جمـع          و عليه االله رسول اكرم صلى  

انـد   من و عترت من   خدايا اينها اهل بيت     : فرمود سپس گفت  
پليدى را از آنها ببر و آنها را پاك نگه دار و كسى جز مـن و                 

و بـراى هـيچ كـس       . برادر و مادر و پدرم زير كساء نبـوديم        
جائز نبود كه جنب وارد مـسجد و در آن متولّـد شـود مگـر                
پيامبر و پدرم بخاطر احترامى كه خداى تعالى براى مـا قائـل    

 ـ       راى مـا قـرار داده بـود و شـما           بود و به خاطر فضيلتى كه ب
ديديد مكان و منزلـت مـا را از نظـر رسـول خـدا كـه درب                  

شـد بـست و درب       ى همه را كه به طرف مسجد باز مى         خانه
ى ما را باز گذاشت وقتى از آن حضرت سـؤال كردنـد              خانه

من ايـن كـار را نكـردم        : كه علّت اين عملتان چه بود فرمود      
ى درها را ببنـدم      د كه همه  بلكه خداى عز وجل مرا دستور دا      

السلام را باز بگذارم و معاويه گمان        ى على عليه   و درب خانه  
دانم و خودم را اهـل       كرده كه من او را براى خلافت اهل مى        

  .دانم اشتباه كرده نمى
گويد ما ولى مردم هستيم و اولى بر آنها          معاويه دروغ مى  

بـان  از خودشان هستيم اين از كتاب خداى عـز وجـل بـه ز             
آله تصريح شده ولى ما اهـل بيـت          و عليه االله رسول اكرم صلى  

آلـه از دار دنيـا       و عليه االله پيغمبر از زمانى كه پيغمبر اكرم صلى      
ايم خدا بـين مـا و ظـالمينِ          رحلت فرمود هميشه مظلوم بوده    

اند و مردم را عليـه       حقّ ما و آنهائى كه تسلّط بر ما پيدا كرده         
انـد   ما را از خراج ممالك اسلامى نداده      اند و سهم     ما شورانده 

منـع  ) فـدك (و مادرمان را از آنچـه پيغمبـر بـه او بخـشيده              
خورم به خدا كه اگر مردم بعـد         اند حكم كند و قسم مى      كرده

الـسلام پـدرم بيعـت       از پيغمبر اكرم با على بن ابيطالب عليـه        
ريخـت و    كردند آسمان باران رحمتش را بر آنها فرو مـى          مى
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كرد و تو امروز اى معاويه       كاتش را بر آنها فراوان مى     زمين بر 
توانستى به آن طمع كنى ولـى وقتـى خلافـت از مركـز               نمى

 حتّـى   كردنـد و   خودش بيرون شـد و قـريش بـه آن طمـع           
آزادشدگان و فرزند آزادشدگان در طلـب بدسـت آوردن آن           

: آله فرمود  و عليه االله خلافت شدند حال آنكه رسول خدا صلى      
 كنـد   تى امير بودن و ولايت داشتن مردى را قبول نمى         هيچ ام

و حال آنكه در ميان آنها كسى وجود داشته باشـد كـه از آن               
مرد داناتر باشد مگر آنكه امـور مملكـت آنهـا روزبـروز بـه               

شـوند تـا آنكـه از        رود و خـوار و ذليـل مـى         سوى پستى مى  
ولايت او دست بكـشند و برگردنـد بـه آنچـه را كـه تـرك                 

اسرائيل حضرت هارون را ترك كردند و حـال          د و بنى  ان كرده
ى حضرت موسـى بـن عمـران         دانستند كه او خليفه    آنكه مى 

است و امت پيغمبر هم بعد از آن حـضرت، پـدرم را تـرك               
كردند و با ديگرى بيعت نمودند و حال آنكه شنيده بودند كه 

انـت منّـى بمنزلـة      «: آلـه فرمـود    و عليـه  االله پيغمبر اكرم صلى  
 يعنى تو بالنسبه به من مثل هارون بـراى          »ارون من موسى  ه

ــه رســول خــدا    ــد ك ــسلمانان ديدن ــن م ــستى، اي موســى ه
آله روز غدير خم پـدرم را بـه خلافـت نـصب              و عليه االله صلى

  .غائبين برسانند كرد و دستور داد كه جريانات را حاضرين به
آله از دست مـردم مكـه فـرار          و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

داشـت فـرار     رد و به غار پناه برد اگر در مكـه يـاورى مـى             ك
كرد و آن روزى كه پدرم به شما استغاثه كرد اگر كـسى              نمى

فرمـود   آمد حق خود را به ديگرى واگذار نمـى  به كمكش مى  
بنابراين آن چنان كه هارون در فشار قرار گرفـت و ضـعيف             

رار شد و آنان قصد كشتن او را داشتند و پيـامبر در فـشار ق ـ              
يافـت،   گرفت و به داخل غار رفت و براى خود كمكى نمـى           
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من و پدرم هم در فشار قرار گرفتيم، وقتى كه اين امت ما را              
   .ترك كردند و با تو بيعت نمودند

اى معاويه اين مسأله هميشه همـين طـور بـوده كـه             
  .مردم جمعى از جمعى و بعضى از بعضى پيروى كنند

الم تحقيـق كنيـد و      اى مردم اگـر در شـرق و غـرب ع ـ          
بخواهيد مردى را غير از من و برادرم كه پسر پيغمبـر باشـد              
نخواهيد يافت و من كه با اين شـخص بيعـت كـردم شـايد               

  .براى شما امتحان و منفعتى بوده باشد
توانست آن روز بگويد حضرت امام  اين كلمات پر معنى و حقايقى را كه كسى نمى

  .ى حرف زدن ندادند ند و ديگر به معاويه اجازهالسلام در منبر فرمود مجتبى عليه
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  »بيعت با معاويه«
قيس بن  «معاويه چند روزى در كوفه ماند و از مردم بيعت گرفت ولى هر چه كرد                

كرد بلكه چهار هزار نفر كه همراه        با او بيعت نكرد، نه تنها او بيعت نمى        » سعد بن عباده  
جنگـيم و    با او مى  : به معاويه گفت  » عمرو بن عاص  «كردند   او بودند آنها هم بيعت نمى     

من تـا بتـوانم     : كنيم معاويه گفت   آوريم و يا او را وادار به بيعت مى         او را يا از پا در مى      
شوم زيرا بايد مطابق جمعيت آنها از سربازان شامى كـشته شـود              با آنها وارد جنگ نمى    
  .تا ما به آنها دست بيابيم

» سقي«ى شخصى براى     سپس معاويه كاغذ سفيدى را برداشت و مهر كرد و بوسيله          
حسن بـن   «به او بگو دشمنى و نافرمانى تو با من بخاطر           : فرستاد و به آن شخص گفت     

السلام بوده است ولى بعد از آنكه او با من بيعت كرده تو چـه حرفـى دارى                   عليه» على
فرستم تا هر شرطى كه دارى در آن بنويسى          بزنى در عين حال اين كاغذ را براى تو مى         

من فقط حفظ :  اعتنائى به اظهار محبت معاويه نكرد و گفتداًاما قيس اب. من قبول دارم
  .خواهم السلام را مى جان و مال شيعيان على بن ابيطالب عليه
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خواست او را وادار     مى معاويه كس ديگرى را نزد قيس بن سعد فرستاد و با اصرار           
اويه ملاقات ام كه با مع من قسم خورده: به او گفت» قيس«كند كه با معاويه بيعت نمايد 

  .نكنم مگر آنكه بين من و او شمشير يا نيزه باشد
الـسلام روى آن     معاويه دستور داد كه فرشى انداختند و او و حضرت مجتبى عليـه            

تخلّـف نـشود آن     » قـيس «نشستند و يك شمشير و نيزه جلوى آنها گذاشتند كه قـسم             
وقتـى قـيس در   . دحاضر شـو : فرمودند» قيس«السلام به   وقت حضرت امام مجتبى عليه    

كنى به خدا قسم زورم بـه تـو          تو بس نمى  : مقابل معاويه قرار گرفت معاويه به او گفت       
كنم معاويه بـاز     خواهى بكن من با تو بيعت نمى       هر كارى كه مى   : گفت» قيس«رسد   مى

السلام كـرد    رو به حضرت امام مجتبى عليه     » قيس«با من بيعت كن     : گفت» قيس«هم به   
بلـه در   : السلام فرمود  داريد امام مجتبى عليه    ما بيعتتان را از من برمى     و عرض كرد كه ش    

كـرد تـا بـا معاويـه      دست خود را بر زانويش گذاشته بود و بلند نمـى      » قيس«عين حال   
رسـاند و دسـت او را       » قـيس «بيعت كند ولى هر طور بود معاويه دستش را به دسـت             

السلام كرد و گفت كه به   مجتبى عليهمسح كرد سپس معاويه با كمال پرروئى رو به امام
السلام فرمودند كه به او  امام حسين هم بگوئيد كه با من بيعت كند حضرت مجتبى عليه

كند  زيرا او با تو به هيچ وجه بيعت نمى. چيزى نگو و نخواسته باش كه با تو بيعت كند    
 و فاميـل او     ى فاميلش  شود مگر با كشته شدن همه      مگر با كشته شدنش و او كشته نمى       

شوند مگر با كشته شدن اهل شام لذا معاويه ديگر بـراى بيعـت               و اهل بيتش كشته نمى    
  .السلام اصرار نكرد عليه گرفتن از امام حسين

السلام با معاويه صلح كـرد مـن بـا           وقتى امام مجتبى عليه   : گويد ابوسعيد عقيصا مى  
دانم كه حقّ با تو      ى و من مى   تندى به او اعتراض كردم و گفتم چرا با معاويه صلح كرد           

  :السلام فرمود امام مجتبى عليه. است نه با او و معاويه گمراه و ياغى است
اى اباسعيد مگر من حجت خداى تعالى بر خلق نيستم؟          

آيـا  : فرمـود . چـرا : آيا من امام آنها بعد از پدرم نيستم؟ گفتم        
ى مـن و بـرادرم       من آن كسى نيستم كه پيغمبر اكـرم دربـاره         

. چـرا :  گفـتم ؟»الحسن و الحسين امامان قاما و قعـدا       «: فرمود
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پس من الآن هم امام هستم ولـى از جنـگ و جـدال              : فرمود
  .ام نشسته

اى اباسعيد علّت صلح من با معاويه همان علّـت صـلح            
نضير و بنى اشجع و با اهل مكهّ آن وقتـى            پيغمبر اكرم با بنى   

ودنـد بـه صـريح      باشد آنها كـافر ب     كه از حديبيه برگشت مى    
  .قرآن ولى معاويه و اصحابش كافرند با تأويل قرآن

اى اباسعيد اگر من از طرف پروردگار متعال امامم شـما           
من صـلح كـنم و چـه آنكـه قيـام             نبايد نظر مرا رد كنيد چه     

نمايم و جنگ كنم اگر چه بـراى شـما حكمـت صـلح مـن                
بينى كه وقتى حضرت خـضر كـشتى را          معلوم نباشد آيا نمى   

كـشد و آن ديـوار را بـر پـا           كند و آن جوان را مى      وراخ مى س
داند بـه او     و موسى بن عمران چون حكمتش را نمى       1.كند مى

گيرد و حضرت خضر حكمـت كارهـايش را بـراى            ايراد مى 
همـين  . شـود  كند، حضرت موسى راضى مـى      موسى بيان مى  

دانيـد بـر مـن ايـراد         طور من چون شما حكمت كارم را نمى       
كردم يك نفـر     لى اين را بدانيد اگر من صلح نمى       گيريد و  مى

گذاشـتند و همـه      از شيعيان مرا، آنها در روى زمين باقى نمى        
  .كشتند را مى

السلام كه معرفـت كـاملى بـه آن          ى عليه بالاخره جمع زيادى از طرفداران امام مجتب      
الـسلام را بـسيار      حضرت نداشتند و با معاويه هم دشمن بودند حـضرت مجتبـى عليـه             

گرفتند و آن امام معصوم را براى صلحش با معاويه           اذيت كردند و به آن حضرت ايراد      

                                                 
اشاره به جريان حضرت خضر و موسى است كه با او شرط كرده بـود كـه اگـر            ـ1
 بگيرى و حضرت    بينيد به من ايراد    خواهى با من همسفر باشى نبايد هر چه از او مى           مى

كنـد و حـضرت خـضر از او          موسى بدون توجه به شرطش به سه موضوع اعتراض مى         
  .كند دورى مى

 



  ــــــــــــــــــــــــ)  السلام عليه(مجتبي امام ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         98 

قتـى  كند كه و كردند كه باز يكى از آنها سفيان بن الليل است خودش نقل مى ملامت مى 
السلام با معاويه صلح كرد سوار شترم شدم و به كوفه رفتم ديـدم امـام               امام مجتبى عليه  

اش نشسته و جمعـى از اصـحابش هـم اطـرافش             السلام در كنار درب خانه     مجتبى عليه 
الـسلام عليـك يـا      «: اند همان طور كه روى شتر نشسته بودم با صداى بلند گفتم            نشسته

عليك السلام يا سفيان، پياده شدم و شترم را خواباندم و به نزد و : فرمود» مذلّ المؤمنين
الـسلام  «عـرض كـردم     : اى سفيان چه گفتى؟ گفـتم     : آن حضرت رفتم و نشستم فرمود     

بـه خـدا   : تو را بر اين سخن چه چيز وادار كرد؟ گفـتم      : فرمود» عليك يا مذلّ المؤمنين   
با اين مرد تجاوزگر، اين مرد لعـين،        قسم كه پدر و مادرم به فدايت وقتى تو با معاويه،            

جويد، بيعت كردى و صـلح نمـودى مـا را            پسر زنى كه جگر حمزه سيدالشهّداء را مى       
مردنـد و    ذليل كردى و حال اينكه با تو صد هزار نفر جمعيت بودند كه بخاطر تـو مـى                 

  !كرد چرا اين كار را كردى؟ خداوند كار تو را با موفقّيت روبرو مى
  :السلام فرمود بى عليهامام مجت

اى سفيان، ما اهل بيتى هستيم كه وقتى حق را بـشناسيم            
السلام  شويم و من از على بن ابيطالب عليه        به آن متمسك مى   

ام كـه   آله شنيده و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى: شنيدم كه فرمود 
كه حكومت مردم مسلمان در      گذرد زمانى نمى : فرموده است 

تد كه گلويش گشاد و پرخور تا جائى كـه          اف دست مردى مى  
خداى تعالى به او نظر لطـف       . شود خورد سير نمى   هر چه مى  

ميرد تا وقتى كـه در آسـمان و در زمـين يـار و                ندارد و نمى  
اش ايـن    ياورى نداشته باشد و آن شخصى كه پيغمبر دربـاره         

ام و خـداى     من خدا را شناخته   . جمله را فرموده معاويه است    
  . خود را انجام خواهد دادتعالى كار

آن حـضرت   . گفتند السلام كلامش به اينجا رسيد اذان مى       وقتى كه امام مجتبى عليه     
ى شير شترى براى آن حـضرت آورده   براى نماز از جاى خود برخاست، شخصى كاسه     

السلام آن كاسه را گرفتند و همان طور كه ايستاده بودند مقـدارى              بود، امام مجتبى عليه   
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شير آشاميدند و بقيه را به من دادند، من هم از آن شير خوردم و بـا يكـديگر بـه                     از آن   
چرا با من اين طـور      : السلام به من فرمود    در بين راه حضرت مجتبى عليه     . مسجد رفتيم 

به خدا قسم و به آن كسى كه پيغمبر را بـه            : حرف زدى و اين گونه سلام كردى؟ گفتم       
  : دارم چنين حرفى زدم فرمودحق مبعوث كرده از بس تو را دوست

دهم اى سفيان از پـدرم علـى بـن           پس به تو بشارت مى    
مـن شـنيدم از پيغمبـر       : السلام شنيدم كه فرمود    ابيطالب عليه 

روز قيامـت كنـار     : فرمـود  مـى  آلـه كـه او     و عليه االله اكرم صلى 
حوض كوثر اهل بيت من و كسى كه آنها را دوسـت بـدارد              

اند با هم كنار     ه يكديگر چسبيده  مثل اين دو انگشت من كه ب      
دهم به تو اى سفيان      بشارت مى . شوند حوض بر من وارد مى    

   .دنيا هم جاى بدان و هم جاى نيكان است
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  »اميه السلام با بنى ى امام مجتبى عليه مقابله«

السلام بعد از جريان صلح با معاويه تصميم گرفتند كه بـه             حضرت امام مجتبى عليه   
خواستند وسائل مسافرت را مهيا كنند كه جمعى از يـاران معاويـه              مدينه برگردند و مى   

 و عتبة بن ابى سفيان      مانند عمرو بن عثمان بن عفان و عمرو بن عاص و وليد بن عقبه             
السلام به مدينه برگردد     اگر امام مجتبى عليه   : و مغيرة بن شعبه نزد معاويه رفتند و گفتند        

شـوند و او ماننـد علـى بـن           با اين حشمت و شخصيتى كه دارد مردم دور او جمع مى           
السلام با ما رفتار خواهد كرد پس خوب است در همين جـا شخـصيت او      ابيطالب عليه 

شكنيم و عظمت او و پدرش را از بين ببريم تا در مقابل شخـصيت تـو سـر فـرود                     را ب 
ترسم وقتى او در اين مجلس حاضر شود با سخنانش طوق            من مى : معاويه گفت . آورند

مـن از   . ى خـودش قـرار دهـد       بندگى به گردن شما بيندازد و تا ابد شما را اسير و بنده            
ى   اگر من او را در اين مجلس بخواهم درباره        ترسم و بدانيد كه    ملاقات و سخنان او مى    

  .انصاف خواهم نمود او عدل و
ترسى، آيا باطل او بـر حـقّ مـا و شكـست او بـر                 چقدر تو مى  : عمرو عاص گفت  

معاويه شخـصى   . استوارى ما ممكن است غلبه پيدا كند؟ فرمان بده تا او را حاضر كنند             
ضرت را دعوت كرد كـه بـه مجلـس          السلام فرستاد و آن ح     را خدمت امام مجتبى عليه    

السلام از آن شخص سؤال كردنـد در آن مجلـس            امام مجتبى عليه  . معاويه حاضر شوند  
چه كسانى هستند؟ آن شخص اسامى افرادى را كه در آن مجلس حضور داشتند بـراى                

  :السلام فرمود امام مجتبى عليه. السلام توضيح داد امام مجتبى عليه
 آنها را بكشد سقف بر سر آنهـا         خواهند خدا  اينها چه مى  

خراب شود و عذاب الهى از جائى كه خبر نداشته باشند كـه             
  .از كجا رسيده، بر آنها نازل شود

سپس به كنيزشان دستور دادنـد لباسـهاى ايـشان را حاضـر كنـد و لباسهايـشان را                   
  :پوشيدند و دست به دعا برداشتند و گفتند
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بر تـو بـه نـزد آنهـا         خدايا من به اتّكاى تو، من با توكّل         
بـرم و از تـو كمـك         روم و از شـرّ آنهـا بـه تـو پنـاه مـى               مى
زيرا من پناهنده به قوت     . خواهم مرا از شرّ آنها حفظ فرما       مى

  .و قدرت توأم
: بـود فرمودنـد    السلام به آن شخصى كه پيام معاويه را آورده         سپس امام مجتبى عليه   

 همـراه او رفتنـد و بـر معاويـه وارد            سـپس 1.اين دعائى را كه خواندم دعاى فرج است       
الـسلام   وقتى معاويه آن حضرت را ديد از جا برخاست و با امـام مجتبـى عليـه                 . شدند

و سـپس  . مصافحه كرد و خير مقدم عرض كرد و آن حضرت را در جاى خـود نـشاند           
اين شخص را خـدمت شـما       ) اشاره به آن افراد كرد    (متوجه باشيد كه اينها     : عرض كرد 

. كردم و آنها موافقت نكردند كه من شـما را احـضار نكـنم              د و من مخالفت مى    فرستادن
خواهند شما اقرار كنيد كه عثمان، مظلوم كشته شـده و پـدر شـما او را                  اينها از شما مى   

  .كشته است
و در بحـث بـا آنهـا        . حرفهاى آنها را شما بـشنويد و بعـد جـواب آنهـا را بدهيـد               

: الـسلام فرمـود   حـضرت مجتبـى عليـه   . گه ندارد شخصيت من تو را از جواب صريح ن       
. ى تو است و گوشها به گفتار تو دوخته شـده اسـت             سبحان اللّه، اى معاويه خانه خانه     

به خدا قسم اگر اين جمع به من ناسزا بگويند از دو حال بيرون نيست يا تو از سخنان                   
 تـو مـرد     شوى اگر تو رضـايت داشـته باشـى         آنها خوشحال خواهى شد يا ناراحت مى      

شوى و اگر تو رضايت بر آن نداشته باشـى و آنهـا              فحش دوست و فحاشى معرّفى مى     
تو بگو كدام يـك  . در حضور تو به من فحاشى كنند تو مرد ضعيفى معرّفى خواهى شد          

انـد   شـده  دانستم كه اينها مهياى اين مسأله      از اين دو موضوع را قبول دارى؟ من اگر مى         
آوردم ولـى فعـلاً آنهـا بـا          هاشم را مـى    از اينها يك نفر از بنى     من هم در مقابل هر يك       

ترسند زيرا خداى تعالى امروز و بعد از امروز در همـه             جمعيتى كه دارند از من تنها مى      

                                                 
ورِهم و اَسـتَعينُ بِـك      اَللّهم انّى ادَرأُ بكِ فى نُخُورِهم و اَعوذُبكِ منْ شُـرُ          «:دعاى فرج  ـ1

  .»علَيهِم فاَكَْفينهِم بِما شئتْ و انّى شئتْ منْ حولك و قوُتك يا اَرحم الرّاحمين
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حال ولى من است سپس آن حضرت رو كرد به آن جمعيت و فرمـود حـرف شـما را                    
  .ولا حول ولا قوة الاّ باللّه العلى العظيمشنوم  مى

خواستم كه روزى را ببينم بعد از قتل پدرم          من نمى : اول پسر عثمان بن عفان گفت     
عثمان كه فرزندان عبدالمطلب زنده باشند و حال آنكه عثمان پسر خـواهر آنهـا كـشته                 
شده باشد او مرد فاضلى بود، نزد رسول خدا ارزش زيادى داشت او از دستورات خدا                

 دشمنى و حسد ريختنـد، اى مـردم داغ دل مـرا از              شد، خون او را به خاطر      خارج نمى 
و حسن بن على كه از فرزندان عبـدالمطلب و از كـشندگان پـدرم عثمـان     . آنها بگيريد 

است در روى زمين زنده باشـد و عثمـان در خـونش غلطيـده باشـد و نـوزده نفـر از                       
  فرزندان اميه در جنگ بدر كشته شده باشند؟

اى : السلام را مورد خطاب قرار داد و گفـت         يهسپس عمرو بن عاص امام مجتبى عل      
را » ابـوبكر صـديق   » «علـى «پسر ابوتراب ما تو را حاضر كرديم تا اقرار كنى كه پدرت             

» عثمان بن عفـان   «را او باعث بود و در قتل        » عمر«مخفيانه مسموم كرد و كشت و قتل        
د اصـرار   او شركت داشت در عين حال در بدست آوردن خلافت كه حقّ او نبـود زيـا                

دهـد چـون لياقـت آن را         اى پسران عبدالمطلب خداوند شما را سـلطنت نمـى         . كرد مى
  .جسارتهائى به امام مجتبى كرد نداريد و بالاخره عمرو بن عاص

سفيان برادر معاويه، به آن حضرت جسارت كرد و حتّى در ضـمن              بعد عتبة بن ابى   
 و از قريش قطع رحم كـرد        اى حسن پدر تو بدترين مردمان قريش بود       : كلماتش گفت 

و ما اگر تو را بكشيم بـه حـق         1»عثمانى«و خون قريش را ريخت و تو هم از كشندگان           
  .ايم زيرا به حكم قرآن كريم قصاص خون عثمان بايد از تو گرفته شود كشته

                                                 
يكى از علماء اهل سنّت ابوبكر طيباتى است كه در تايباد خراسان مدفون اسـت                ـ1

ايـم عثمـان بـن       كه ما شنيده  شخصى از او پرسيد     . و قبر او مورد توجه اهل سنّت است       
واى : ابـوبكر طيبـاتى گفـت     . السلام كشته اسـت    عفان را حضرت على بن ابيطالب عليه      

 .السلام كشته باشد بحال عثمان اگر او را على بن ابيطالب عليه
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بعد از او وليد بن عقبه به حرف آمد و مثل سايرين به آن حضرت جسارت كـرد و       
شـديد و مـردم را در قتـل عثمـان           » عثمـان «ول عيبجـوئى از     هاشم مشغ  شما بنى : گفت

  .تحريك كرديد تا آنكه آن مظلوم را به هلاكت انداختيد و قطع رحم كرديد
اى :  بن شعبه نسبت به علـى بـن ابيطالـب جـسارتهائى كـرد و گفـت                 مغيرةسپس  

توانـد خـودش را در قتـل       گناه و مظلوم كشته شده و پـدر تـو نمـى            بى» عثمان«حسن،  
و بعد . شد تقصير بداند زيرا اگر او به قتل عثمان راضى نبود، عثمان كشته نمى   مان بى عث

آله پدر تو در بيعت با ابوبكر كراهت داشت تا او را با اكراه  و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى   
به همـين جهـت      به طرف مسجد كشيدند و او را وادار كردند كه با ابوبكر بيعت كند و              

و بعد با عمر در نزاع بـود و در كـشته            .  ابوبكر سم خورانيد و او را كشت       در پنهانى به  
شدن عمر نيز پدرت شركت داشت و بعد هم كه در قتل عثمان شريك خون او بـود و                   
چون معاويه ولى خون عثمان است اگر ما تو و برادرت حسين را بكشيم قصاص خون              

يشان را زدند و جسارتهايـشان را بـه   ى آنها حرفها پس از آن كه همه    . ايم عثمان را كرده  
  1:السلام لب به سخن باز كرد و فرمود حضرت امام مجتبى عليه. آن حضرت كردند

                                                 
الحمدللّه الذى هدى اولكم بأولنا، وآخركم      «.84 تا   73ى    صفحه 44بحارالانوار جلد    ـ1

اسـمعوا منّـى مقـالتى وأعيرونـى        : ه على سيدنا محمد النبى وآله وسلّم ثم قال        بĤخرنا، وصلّى اللّ  
  .فهمكم وبك أبدأ يا معاوية

إنّه لعمر اللّه يا أزرق ما شتمني غيرك، وما هؤلاء شتموني ولا سبني غيرك              : ثم قال لمعاوية  
وانا وحسدا علينا، وما هؤلاء سبوني، ولكن شتمتني وسببتني، فحشا منك، وسوء رأي، وبغيا وعد          

  .آله قديما وحديثا و عليه االله وعداوة لمحمد صلى
آلـه   و عليـه  االله مثاورين في مسجد رسول اللّه صـلى    ! وإنّه واللّه لو كنت أنا وهؤلاء يا أزرق         

وحولنا المهاجرون والانصار، ما قـدروا أن يتكلّمـوا بمثـل مـا تكلّمـوا بـه، ولا اسـتقبلوني بمـا                      
علمتمـوه، ولا    سمعوا منّي أيها الملأ المخيمون المعاونون علـي ولا تكتمـوا حقّـا            استقبلوني به، فا  

  .تصدقوا بباطل نطقت به، وسأبدأ بك يا معاوية فلا أقول فيك إلاّ دون ما فيك
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هل تعلمون أنّ الرّجل الذّي شتمتموه صـلّى القبلتـين كلتيهمـا وأنـت تراهمـا                ! أنشدكم باللّه   

ت والعزىّ؟ وبايع البيعتين كلتيهما بيعة الرّضوان وبيعـة الفـتح، وأنـت يـا         جميعا ضلالة، تعبد اللاّ   
  .معاوية بالاولى كافر، وبالاخرى ناكث

آله  و عليه االله هل تعلمون أنّما أقول حقاّ إنّه لقيكم مع رسول اللّه صلى          ! أنشدكم باللّه   : ثم قال 
معاويـة رايـة المـشركين، تعبـد الـلاتّ و      آله ومعك يـا   و عليه االله يوم بدر ومعه راية النبى صلى     

آله والمؤمنين فرضا واجبا، ولقيكم يوم احـد ومعـه           و عليه االله العزىّ، وترى حرب رسول اللّه صلى     
آله ومعك يا معاوية راية المشركين ولقيكم يوم الاحـزاب ومعـه رايـة               و عليه االله راية النبى صلى  

ة راية المشركين، كلّ ذلك يفلج اللّه حجته، ويحقّ دعوته     آله ومعك يا معاوي    و عليه االله النبى صلى 
آلـه يـرى عنـه راضـيا فـى           و عليه االله ويصدق احدوثته، وينصر رايته وكلّ ذلك رسول اللّه صلى        

  .المواطن كلّها
آله حاصر بني قريظة و بني النـضير   و عليه االله ثم انشدكم باللّه هل تعلمون انّ رسول اللّه صلى 

ر بن الخطاب ومعه راية المهاجرين، وسعد بن معاذ و معه راية الانصار فاما سعد بـن                 ثم بعث عم  
معاذ فجرح وحمل جريحا، وأما عمر فرجع وهو يجبن أصحابه ويجبنه اصحابه، فقال رسـول اللّـه                 

ار غيـر   لاعطينّ الراّية غدا رجلاً يحب اللّه و رسوله، ويحبه اللّه و رسوله كـرّ             : آله   و عليه االله صلى
فراّر ثم لايرجع حتّى يفتح اللّه عليه فتعرضّ لها ابوبكر و عمر و غيرهما من المهاجرين والانصار،           

آله فتفل في عينيه فبرأ من الرّمد        و عليه االله وعلي يومئذ أرمد شديد الرّمد، فدعاه رسول اللّه صلى        
 وأنـت يومئـذ بمكّـة عـدو اللّـه           فأعطاه الراّية فمضى ولم يثن حتّى فتح اللّه عليه بمنّـه وطولـه            

  .آله  و عليه االله ورسوله فهل يسوى بين رجل نصح اللّه ولرسوله، ورجل عادى اللّه ورسوله صلى
  .ثم اقسم باللّه ما أسلم قلبك بعد ولكنّ اللّسان خائف، فهو يتكلّم بما ليس في القلب

آله استخلفه على المدينـة فـى غـزوة          و عليه االله ثم انشدكم باللّه أتعلمون أنّ رسول اللّه صلى       
لاتخلّفنى يـا رسـول اللّـه فـانّى لـم      : تبوك ولا سخطه ذلك ولا كرهه وتكلّم فيه المنافقون فقال         

انت وصيى وخليفتـى فـى أهلـى    : آله  و عليه االله فقال رسول اللّه صلى. أتخلفّ عنك فى غزوة قطّ    
من تولاّني فقـد تـولّى   «أيها الناّس : م ثم قالالسلا بمنزلة هارون من موسى ثم اخذ بيد علي عليه       
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اللّه و من تولّى عليا فقد تولاّنى و من أطاعنى فقد أطاع اللّه و من أطاع عليا فقد اطـاعنى ومـن       

  .»احبنى فقد احب اللّه ومن احب عليا فقد أحبنى
 ايها الناس انّى قد تركت     انشدكم باللّه أتعلمون أنّ رسول اللّه قال فى حجة الوداع         :) ثم قال  (

تضلوّا بعده كتاب اللّـه فـأحلوّا حلالـه، وحرّمـوا حرامـه واعلمـوا بمحكمـه، وآمنـوا                    فيكم ما لم  
بمتشابهه، وقولوا آمناّ بما انزل اللّه من الكتاب وأحبوا أهل بيتـى وعترتـى ووالـوا مـن والاهـم                    

  .على الحوض يوم القيامةوانصروهم على من عاداهم وانّهما لم يزالا فيكم حتّى يردا 
اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه اللّهم من          : ثم دعا وهو على المنبر عليا فاجتذبه بيده فقال        

  .عادى عليا فلاتجعل له فى الارض مقعدا ولا فى السماء مصعدا واجعله فى أسفل درك من الناّر
أنت الذائد عن حوضـى يـوم       : آله قال له   و هعلي االله أنشدكم باللّه أتعلمون أنّ رسول اللّه صلى      

  .تذود عنه كما يذود احدكم الغريبة من وسط إبله: القيامة
آله فى مرضه الذّى توفّى فيـه      و عليه االله أنشدكم باللّه أتعلمون أنّه دخل على رسول اللّه صلى        

يبكينى أنّى أعلم أنّ    : الما يبكيك يا رسول اللّه؟ فق     : آله فقال علي   و عليه االله فبكا رسول اللّه صلى   
و كان عنده علم المنايا وعلم القضايا وفصل الخطاب و رسوخ العلم و منزل القـرآن و كـان فـى                     
رهط لانعلمهم يتمون عشرة نبأهم اللّه انّهم به مؤمنون و انتم فى رهط قريب مـن عـدة اولئـك                    

هد علـيكم انّكـم لعنـاء اللّـه علـى           آله فاشهد لكم و اش     و عليه االله لعنوا على لسان رسول اللّه صلى     
  .آله كلّكم اهل البيت و عليه االله لسان نبيه صلى

آله بعث اليك لتكتب لبنـى خزيمـة         و عليه االله و انشدكم باللّه هل تعلمون انّ رسول اللّه صلى        
هو يأكـل فاعـاد الرسـول اليـك ثـلاث           : حين اصابهم خالد بن الوليد فانصرف اليه الرسول فقال        

اللّهـم لا   : آلـه    و عليه االله هو يأكل فقال رسول اللّه صلى     :  ذلك ينصرف الرّسول و يقول     مراّت كلّ 
أنشدكم باللّه هل تعلمون انّما : ثم قال. تشبع بطنه فهى واللّه فى نهمتك و أكلك الى يوم القيامة   

ذا يـوم  أقول حقاّ انكّ يا معاوية كنت تسوق بابيك على جمل احمر ويقوده أخوك هذا القاعد وه  
ابوك الراكب و انـت      آله الراكب و القائد و السائق فكان       و عليه االله الاحزاب فلعن رسول اللّه صلى    

  يا ازرق السائق و اخوك هذا القاعد القائد؟
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: آله لعن ابا سفيان فى سبعة مواطن         و عليه االله ثم انشدكم باللّه هل تعلمون انّ رسول اللّه صلى        

 الى المدينة و ابوسفيان جاء مـن الـشام فوقـع فيـه ابوسـفيان فـسبه و        اولهنّ حين خرج من مكّة    
  .اوعده وهم ان يبطش به ثم صرفه اللّه عزّوجلّ عنه

  .آله  و عليه االله والثانى يوم العير حيث طردها ابوسفيان ليحرزها من رسول اللّه صلى
ولانـا ولا مـولى لكـم وقـال         آلـه اللّـه م     و عليه االله والثالث يوم احد يوم قال رسول اللّه صلى       

  .لنا العزىّ ولا لكم العزىّ فلعنه اللّه وملائكته و رسوله والمؤمنون اجمعون: ابوسفيان
                 والرابع يوم حنين يوم جاء ابوسفيان بجمع قريش وهوازن و جاء عيينة بغطفان واليهـود فـرد

ى سورتين فى كلتيهمـا يـسمى       هم اللّه عز وجلّ بغيظهم لم ينالوا خيرا هذا قول اللّه عزّ وجلّ له ف              
على رأى أبيك بمكّة و على يومئذ مـع   اباسفيان و اصحابه كفاّرا و انت يا معاوية يومئذ مشرك 

  .آله و على رأيه و دينه و عليه االله رسول اللّه صلى
والخامس قول اللّه عز وجلّ والهدى معكوفا ان يبلغ محله و صددت انت وابوك و مشركوا                

  .آله فلعنه اللّه لعنة شملته و ذريته الى يوم القيامة و عليه االله ه صلىقريش رسول اللّ
والسادس يوم الاحزاب يوم جاء ابوسفيان بجمع قريش و جـاء عيينـة بـن حـصن ابـن بـدر                     
بغطفان فلعن رسول اللّه القاده والاتباع والساقه الى يوم القيامه فقيل يا رسول اللّه اما فى الاتباع                 

  .تصيب اللّعنة مؤمنا من الاتباع و اما القادة فليس فيهم مؤمن و لا مجيب ولا ناجلا: مؤمن؟ فقال
  

والسابع يوم الثنية يوم شد على رسول اللّه اثنا عشر رجلا سبعة منهم من بنى امية و خمسة                  
  .من سائر قريش فلعن اللّه تبارك و تعالى و رسوله من حلّ الثنية غير النبى و سائقه و قائده

م انشدكم باللّه هل تعلمون انّ اباسفيان دخل على عثمان حين بويع فى مسجد رسـول اللّـه                  ث
لا فقـال ابوسـفيان تـداولوا الخلافـة         : يا ابن اخى هل علينا من عين؟ فقال       : آله فقال  و عليه االله صلى

  .سفيان بيده ما من جنّة ولا نار امية فوالذّى نفس ابى فتيان بنى
يـا ابـن اخـى      : علمون انّ اباسفيان أخذ بيد الحسين حين بويع عثمان و قال          و انشدكم باللّه أت   

يا اهل القبـور    : اخرج معى الى بقيع الغرقد فخرج حتّى اذا توسط القبور اجترّه فصاح بأعلى صوته             
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            ح   : الذّى كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا و انتم رميم فقال الحسين بن عليح اللّه شـيبتك و قـبقب

  .ثم نتريده و تركه فلولا النعمان ابن بشير أخذ بيده و رده الى المدينة لهلكوجهك 
  .فهذا لك يا معاوية فهل تستطيع أن ترد علينا شيئا

معروف مـروى    و من لعنتك يا معاوية انّ أباك اباسفيان كان يهم أن يسلم فبعثت إليه بشعر              
  .فى قريش عندهم تنهاه عن الاسلام و تصده

نّ عمر بن الخطاب ولاّك الشأم فخنت به و ولاّك عثمان فتربصت به ريـب المنـون                 و منها ا  
ثم أعظم من ذلك انكّ قاتلت عليا صلوات اللّه وعليه وقد عرفت سوابقه و فضله و علمه علـى                   
امر هو اولى به منك و من غيرك عند اللّه و عند الناس ولا دنية بـل اوطـات النّـاس عـشوة و                        

من خلق اللّه بخدعك و كيدك و تمويهك فعل من لايؤمن بالمعاد ولا يخـشى               ارقت دماء خلق    
  .العقاب فلما بلغ الكتاب أجله صرت الى شرّ مثوى و على الى خير منقلب واللّه لك بالمرصاد

فهذا لك يا معاوية خاصة و ما أمـسكت عنـه مـن مـساويك و عيوبـك فقـد كرهـت بـه                    
  .التطويل

مثلـك مثـل    ان فلم تكن حقيقا لحمقك ان تتبع هذه الامور فانّمـا        و اما انت يا عمرو بن عثم      
مـا شـعرت    : استمسكى فانّى اريد ان انـزل عنـك فقالـت لهـا النخلـة               : البعوضة اذ قالت للنخلة   

                 نزولك؟ و انّى واللّه ما شعرت انكّ تحسن ان تعادى لى فيشقّ على بوقوعك فكيف يشقّ على
  .ذلك و انّى لمجيبك فى الذّى قلت

آله ؟ او بسوء بـلاء       و عليه االله انّ سبك عليا ابنقص فى حسبه؟ او تباعده من رسول اللّه صلى           
فى الاسلام؟ او بجور فى حكم او رغبة فى الدنيا؟ فان قلت واحدة منها فقد كذبت و اما قولـك                    

 لعمرى ليقـتلنّ    امية ببدر فانّ اللّه و رسوله قتلهم و        انّ لكم فينا تسعة عشر دما بقتلى مشركى بنى        
هاشم تسعة عشر و ثلاثة بعد تسعة عشر ثم يقتل من بنى امية تسعة عشر و تـسعة عـشر           من بنى 

  .امية لايحصى عددهم الاّ اللّه فى موطن واحد سوى ما قتل من بنى
اذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلا اخذوا مـال اللّـه بيـنهم             : آله قال  و عليه االله انّ رسول اللّه صلى   

فـاذا بلغـوا     و عباده خولا و كتابه دغلا فاذا بلغوا ثلاثمائة و عشرا حقتّ عليهم اللّعنة و لهـم    دولا
اربعمائة و خمسة و سبعين كان هلاكهم اسرع من لوك تمرة فاقبل الحكم بن ابى العـاص و هـم                    



  ــــــــــــــــــــــــ)  السلام عليه(مجتبي امام ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                        108  

                                                                                                                                            
 يـسمع و  آله اخفضوا اصواتكم فانّ الوزغ و عليه االله فى ذلك الذكر و الكلام فقال رسول اللّه صلى  

آله و من يملك بعده منهم امر هـذه الامـة يعنـى فـى                و عليه االله ذلك حين رآهم رسول اللّه صلى     
المنام فساءه ذلك و شق عليه فانزل اللّه عزوجل فى كتابه ليلة القدر خير من الف شـهر فاشـهد                    

  .ل فى كتابهلكم و اشهد عليكم ما سلطانكم بعد قتل على الاّ الف شهر التى اجلّها اللّه عزوج
ء اللّعين الابتر فانما انت كلب اول امرك امك لبغيـة و             و اما انت يا عمرو بن العاص الشانى       

انكّ ولدت على فراش مشترك فتحاكمت فيك رجال قريش منهم ابوسفيان بن حرب والوليد بن         
ابنـه    انّـك  المغيرة وعثمان بن الحارث والنضر بن الحارث ابن كلدة والعاص بن وائل كلّهم يزعم             

  .منصبا و أعظمهم بغية بين قريش الأمهم حسبا واخبثهم فغلبهم عليك من
انّ محمدا رجل ابتـر لاولـد    : ء محمد و قال العاص بن وائل         انا شانى : ثم قمت خطيبا و قلت      

فكانـت امـك    » انّ شـانئك هـو الأبتـر      «: له فلو قد مات انقطع ذكره فانزل اللّه تبارك و تعالى          
ى عبد قيس لطلب البغية تأتيهم فى دورهم و رحالهم و بطون اوديتهم ثم كنت فـى كـلّ                 تمشي ال 

  .مشهد يشهد رسول اللّه عدوه اشدهم له عداوة و اشدهم له تكذيبا
  

ثم كنت فى اصحاب السفينة الّذين اتوا النجاشى والمهرج الخارج الى الحبشة فـى الاشـاطة                
ء بـك وجعـل جـدك        جرين الى النجاشى فحاق المكـر الـسى       بدم جعفر بن ابيطالب و سائر المها      

الاسفل و ابطل امنيتك و خيب سعيك و اكذب احدوثتك وجعل كلمة الذين كفـروا الـسفلى و                  
  .كلمة اللّه هى العليا
فلـسطين   هربـت الـى    نـارا ثـم    عثمان فانت يا قليل الحياء والدين الهبت عليـه         واما قولك فى  
ما اتتك خبر قتله حبست نفسك على معاوية فبعته دينك يـا خبيـث بـدنيا                تتربص به الدوائر فل   

غيرك و لسنانلومك على بغضنا ولا نعاتبك على حبنا و انت عـدو لبنـى هاشـم فـى الجاهليـة                     
آلـه بـسبعين بيتـا مـن شـعر فقـال رسـول اللّـه                 و عليه االله والاسلام وقد هجوت رسول اللّه صلى     

هم انّى لا احسن الشعر ولا ينبغى لى أن أقوله فالعن عمرو بن العاص بكـلّ                اللّ: آله   و عليه االله صلى
  .لعنة) الف(بيت 
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ثم انت يا عمر المؤثر دنيا غيرك على دينك اهـديت الـى النجاشـى الهـدايا و رحلـت اليـه                  
رحلتك الثانية ولم تنهك الاولى عن الثانية كلّ ذلك ترجع مغلولا حسيرا تريـد بـذلك هـلاك                  

  .حابه فلما اخطأك ما رجوت و أملت احلت على صاحبك عمارة بن الوليدجعفر و اص
ثمـانين و    و اما انت يا وليد بن عقبة فواللّه ما الومك ان تبغض عليا وقد جلدك فى الخمـر                 

قتل اباك صبرا بيده يوم بدر ام كيف تسبه فقد سماه اللّه مؤمنا فـى عـشر آيـات مـن القـرآن و                    
ان «و قولـه  » أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايـستوون     «ل اللّه عزّ وجلّ     سماك فاسقا و هو قو    

و ما انت و ذكـر      » جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين            
  .ذكوان: قريش و انّما انت ابن عليج من اهل صفورية يقال له

استطاع طلحة و الزبير و عائشة ان يقولوا ذلك لعلـى           و اما زعمك اناّ قتلنا عثمان فواللّه ما         
بن ابيطالب فكيف تقوله انت؟ ولو سألت امك من أبوك اذ تركت ذكوان فالـصقتك بعقبـة بـن                   
ابى معيط اكتست بذلك عند نفسها سناء و رفعة مع ما اعد اللّه لك ولأبيك و امك من العـار                    

  .م للعييدو الخزى فى الدنيا والاخرة و ما اللّه بظلاّ
  

  ثم انت يا وليد واللّه اكبر فى الميلاد ممن تدعى له النسب فكيف تسب عليا؟
يـا  : ولو اشتغلت بنفسك لبينت نسبك الى ابيك لا الى من تدعى له و لقد قالت لك امك                

  .بنى ابوك و اللّه الأم و اخبث من عقبة
صيف فاجاوبك ولا عاقل فاعاتبـك و مـا         و اما انت يا عتبة بن ابى سفيان فواللّه ما انت بح           

عند خير يرجى ولا شرّ يخشى و ما كنت ولو سببت عليا لأغار به عليـك لأنّـك عنـدى لـست                      
السلام فارد عليك و اعاتبك و لكنّ اللّـه عزوجـلّ لـك و               بكفو لعبد عبد على بن ابيطالب عليه      

عاملـة  «: هم اللّه فى القرآن فقال    لأبيك و امك و اخيك بالمرصاد فانت ذرية آبائك الّذين ذكر          
  .»تسقى من عين آنية ـ الى قوله ـ من جوع* تصلى نارا حامية * ناصبة 

و اما وعيدك اياى بقتلى فهلاّ قتلت الذّى وجدته على فراشك مـع حليلتـك و قـد غلبـك                    
نفسك بطلب   على فرجها وشركك فى ولدها حتّى الصق بك ولدا ليس لك ويلاً لك لو شغلت              

  . منه كنت جديرا و بذلك حريا اذ تسومنى القتل و توعدنى بهثأرك
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ولا ألومك ان تسب عليا وقد قتل اخاك مبارزة واشترك هو و حمزة بـن عبـدالمطلب فـى                   

ونفـى عمـك بـأمر    (قتل جدك حتّى اصلاهما اللّه على ايديهما نار جهنّم و اذاقهما العذاب الأليم         
و اما رجائى الخلافة فلعمر اللّه لئن رجوتها فانّ لى فيها لملتمسا و             ) آله   و عليه االله رسول اللّه صلى  

ما انت بنظير اخيك ولا خليفة ابيك لأنّ اخاك اكثر تمردّا على اللّـه و اشـد طلبـا لاراقـة دمـاء                       
  .المسلمين و طلب ما ليس له بأهل يخادع الناس و يمكرهم و يمكر اللّه و اللّه خير الماكرين

  .نّ عليا كان شرّ قريش لقريش فواللّه ما حقّر مرحوما ولا قتل مظلوماا: و اما قولك
واما انت يا مغيرة بن شعبة فانكّ للّه عدو ولكتابه نابذ ولنبيـه مكـذبّ وانـت الزانـى وقـد                     

الحـقّ بالباطـل     الاتقيـاء فـاخّر رجمـك ودفـع        وجب عليك الرّجم وشهد عليك العـدول البـرره        
ما اعد اللّه لك من العذاب الأليم و الخزى فى الحياة الدنيا و لعذاب              والصدق بالأغاليط و ذلك ل    

  .الآخرة اخزى
آله حتّى ادميتها و القـت مـا فـى بطنهـا             و عليه االله و انت ضربت فاطمة بنت رسول اللّه صلى       

ها آله و مخالفة منك لأمره و انتهاكا لحرمته و قد قال ل            و عليه االله استذلالاً منك لرسول اللّه صلى    
انت سيدة نساء اهل الجنّة واللّه مصيرك الى النار و جاعـل و بـال              : آله   و عليه االله رسول اللّه صلى  

  .ما نطقت به عليك
آله ام سوء بلاء  و عليه االله فبأى الثلاثة سببت عليا انقصا من حسبه ام بعدا من رسول اللّه صلى        

  .قلت بها فقد كذبت و كذّبك الناسفى الاسلام ام جورا فى حكم ام رغبة فى الدنيا ان 
اتزعم انّ عليا قتل عثمان مظلوما؟ فعلى واللّه اتقى و انقى من لائمه فى ذلـك و لعمـرى ان                    

ء فما نصرته حيا ولا تعصبت له ميتـا   كان عليا قتل عثمان مظلوما فواللّه ما انت من ذلك فى شى           
الجاهلية و تميت الاسلام حتّى كان فى امس مـا          وما زالت الطائف دارك تتّبع البغايا و تحيى امر          

  .كان
امية فهوادعاؤك الـى معاويـة و امـا قولـك فـى شـأن                هاشم و بنى   و اما اعتراضك فى بنى    

الامارة و قول اصحابك فى الملك الذّى ملكتموه فقد ملك فرعون مصر اربعمائة سنة و موسى                
قيان و هو ملك اللّه يعطيه البرّ و الفـاجر و قـال             و هارون عليهماالسلامنبيان مرسلان يلقيان ما يل      
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ى اولـين    سپاس خدائى را كه اولين فرد شـما را بوسـيله          
فرد ما خاندان هدايت كرد و صـلوات و درود بـر آقـاى مـا                

سـخنانم را   : سـپس فرمـود   . حضرت رسول اكرم و آل او باد      
فهمتان را در اختيار من بگذاريـد و از تـو اى             ش دهيد و  گو

  .كنم معاويه مطلبم را شروع مى
توانست به من دشنام دهد تـا        اى ازرق چشم، كسى نمى    

تو مرا دشنام نداده بودى تمام فحشهائى كه آنها به من دادنـد        
به گردن تو است و در حقيقت غير از تو كـسى مـرا فحـش                

 بـه مـن فحـش دادى، تـو بـدى            ولى تـو ابتـداء    . نداده است 
ى من اظهار كردى، تو بر ما تجاوز نمودى، تو بـه مـا               درباره

دشمنى كردى، تو نسبت به ما اظهار حسد نمـودى، دشـمنى            
و الآن هـم     آله از قديم بـوده     و عليه االله تو به پيغمبر اكرم صلى    

  .هست
اگر من و اين جمع در مسجد پيغمبـر  ) معاويه(اى ازرق  

آله در محضر مهـاجرين و انـصار حـرف           و عليه االله اكرم صلى 
كردند كه اين گونه بـه مـن تـوهين           زديم اينها جرأت نمى    مى

كنند و با من حرف بزنند و اين گونه با من برخورد كنند كـه    
ايـد   اى جمعيتى كه عليه من همدسـت شـده        . برخورد كردند 
خواهم كه اگر  دانيد كتمان نكنيد و از شما نمى حقّى را كه مى

ناحقّى گفتم آن را تصديق كنيد و باز هـم از تـو اى معاويـه                
كــنم و جــز آنچــه در تــو هــست چيــز ديگــرى  شــروع مــى

  .گويم نمى

                                                                                                                                            
واذا اردنـا ان نهلـك قريـة    «: وقـال » وان ادرى لعلّه فتنة لكم و متاع الى حـين «: اللّه عز وجلّ  

  .»امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرناهم تدميرا
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دانيد آن مردى را كـه       دهم به خدا آيا مى     شما را قسم مى   
شما فحشش داديد به دو قبله نماز خوانده و تو اى معاويه از       

ى و او دو    نمود در گمراهى عبادت بتهاى لات و عزى را مى        
آله بيعت كرد يكـى بيعـت        و عليه االله مرتبه با رسول اكرم صلى    

رضوان و ديگرى بيعت فتح و تو اى معاويه در زمان بيعـت              
اولى كافر بودى و در زمان بيعت دومى بيعـت نكـردى و در            

  .خانه نشستى
دانيد كه در جنگ بدر      دهم به خدا آيا مى     شما را قسم مى   

دوش گرفته بود و تو اى معاويه پـرچم         او پرچم پيامبر را بر      
كـردى   شرك را بر دوش داشتى و عبادت لات و عزى را مى           

آله و مؤمنين    و عليه االله كردى كه جنگ با پيامبر صلى      و فكر مى  
ى واجبى است و در جنگ اُحد باز هـم همـين طـور               فريضه

كشيد ولى تـو     بود كه پدرم على پرچم اسلام را بر دوش مى         
كـشيدى و همچنـين در       ك را بـر دوش مـى      پرچم كفر و شر   

السلام پرچم اسلام و پيغمبر اكـرم را         جنگ احزاب على عليه   
در . برداشته بود و تو پرچم كفر و شـرك را برداشـته بـودى             

الـسلام   ى علـى عليـه     تمام اين موارد خـداى تعـالى بوسـيله        
حجت خود را اثبات كرد و دين خود را ثابت نمود و آنچـه              

آله آورده بود مورد تـصديق واقـع         و عليه االله ىپيغمبر اكرم صل  
شد و پرچم اسلام را يارى كرد و در تمام موارد پيغمبر اكرم             

  .السلام راضى بود از على بن ابيطالب عليه آله و عليه االله صلى
دانيـد كـه وقتـى       دهم به خدا كه آيا نمى      شما را قسم مى   

ى  يظـه و قبيلـه    قر ى بنـى   آلـه قبيلـه    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
نضير را محاصره كـرد و بعـد عمـر بـن خطـاب پـرچم                 بنى

مهاجرين را به دوش كشيده و سعد بن معاذ پرچم انـصار را             
برداشته بود و به آن دو قبيله حملـه كردنـد سـعد بـن معـاذ                 
مجروح شد و عمر بن خطاب از ترس برگـشت و اصـحاب             
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ار ترسـاند و فـر     ترسـانيد و او هـم اصـحاب را مـى           او را مى  
  :آله فرمود و عليه االله كردند رسول خدا صلى مى

دهـم كـه او خـدا و     فردا پرچم را بـه دسـت كـسى مـى       
پيغمبر را دوسـت دارد و خـدا و پيغمبـر هـم او را دوسـت                 

كند و   كند از جنگ فرار نمى     دارند او پشت به دشمن نمى      مى
  .گردد تا فتح نكند بر نمى

نـد كـه ايـن      بكر و عمر و سائر اصحاب ناراحت بود        ابى
  .مرد پر ارزش چه كسى ممكن است باشد
ــه  ــب علي ــن ابيطال ــى ب ــسلام چــشمهاى  و آن روز عل ال

كـرد فـرداى آن روز رسـول اكـرم           مباركش شـديدا درد مـى     
الـسلام را خواسـت و       آله على بن ابيطالب عليه     و عليه االله صلى

آب دهان به چشمش ماليد چشم مباركش فـورا شـفا يافـت             
الـسلام   ت آن حضرت داد و على عليـه       سپس پرچم را به دس    

به دشمنان حمله كرد و بر نگشت مگر آنكه بـه لطـف الهـى          
جنگ را فتح فرمود و تو اى معاويه در آن روز در مكه بودى          

آيـا بـين مـردى كـه خـدا و      . و دشمن خدا و رسولش بودى 
كنـد و كـسى كـه بـا خـدا و رسـولش        رسولش را يارى مـى   

خورم كـه    قسم به خدا مى   كند فرقى نيست و من       دشمنى مى 
اى و زبانت از ترس اقـرار بـه اسـلام            در قلبت اسلام نياورده   

  .كرده است و زبانت به چيزى گويا است كه در قلبت نيست
دانيد كه وقتى پيغمبر     دهم به خدا آيا نمى     شما را قسم مى   

الـسلام را    ى تبوك علـى عليـه      آله در غزوه   و عليه االله اكرم صلى 
ه گذاشت منافقين گفتند كه پيغمبر دوست جاى خود در مدين

السلام را همراه خود ببرد و حال آنكه رسول          ندارد على عليه  
آلــه از بــردنش ناراحــت نبــود و علــى  و عليــه االله اكــرم صــلى

السلام را مجبـور نكـرده بـود ولـى علـى بـن ابيطالـب                 عليه
آلـه رسـيد و      و عليـه  االله السلام خدمت پيغمبر اكرم صـلى      عليه
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اى شما را ترك نكـرده بـودم         من هرگز در غزوه   : ردعرض ك 
خـواهم   مـى : گذاريـد؟ فرمـود    چرا اين دفعه مرا در مدينه مى      

ى من در بين اهل بيـت        بگويم تو وصى من هستى، تو خليفه      
ى هارون براى موسى هستى،  من هستى، تو براى من به منزله  
السلام را گرفت و با صـداى        بعد دست على بن ابيطالب عليه     

اى مردم كسى كه ولايت مرا قبول       : بلند در ميان مردم فرمود    
و كـسى كـه ولايـت علـى         . كند ولايت خدا را قبـول كـرده       

و كسى كه مرا . السلام را قبول كند ولايت مرا قبول كرده عليه
السلام  و كسى كه على عليه    . اطاعت كند خدا را اطاعت كرده     
دوست داشته و كسى كه مرا     . را اطاعت كند مرا اطاعت كرده     

و كسى كه على را دوست داشته       . باشد خدا را دوست داشته    
  .باشد مرا دوست داشته است

دانيد كه رسول خـدا      نمى دهم به خدا آيا    شما را قسم مى   
اى مـردم مـن در ميـان شـما چيـزى            : در حجة الوداع فرمود   

گذارم كه هرگز گمراه نشويد كتاب خدا است كـه حـلال             مى
كند و حـرام خـدا را حـرام معرّفـى             مى خدا را حلال معرّفى   

كند به آيات محكم قرآن عمل كنيـد و بـه آيـات متـشابه                مى
قرآن ايمان داشته باشيد و بگوئيـد ايمـان آورديـم بـه آنچـه               

  .خداى تعالى در قرآنش نازل فرموده است
و اهل بيت و عترت مرا دوست داشته باشـيد و ولايـت             

دهند قبول كنيد و اهل      ىآن كسى را كه آنها او را والى قرار م         
دارد  كنيد در مقابل كسى كه آنها را دشمن مـى          بيت مرا يارى  

و اينها هميشه بايد در ميان شما باشـند تـا آن روزى كـه در                
سـپس آن   . قيامت كنار حوض كـوثر بـه مـن ملحـق شـوند            

السلام را دعا كرد در حالى كه        حضرت على بن ابيطالب عليه    
السلام را گرفتـه     ابيطالب عليه روى منبر بود و دست على بن        

  :بود و فرمود
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الـسلام را دوسـت      خدايا دوست بدار هر كه علـى عليـه        
دارد  السلام را دشمن مى    بدارد و دشمن بدار هر كه على عليه       

دارد بـراى او در      السلام را دشمن مـى     خدايا هر كه على عليه    
 زمين آسايشى قرار مده و در آسمان راهى براى ترقّى او قرار           

  .ترين طبقات جهنّم قرارش بده ده و او را در پائينم
دانيـد كـه پيغمبـر       دهم آيا مى   شما را به خدا قسمتان مى     

: السلام فرمـود   آله به على بن ابيطالب عليه      و عليه االله اكرم صلى 
دهـى آن چنـان      تو منافقين و كفاّر را از كنار حوضم فرار مى         

 خـود فـرار     كه يكى از شـما شـتر غريبـه را از ميـان شـتران              
  .دهد مى

دانيد كه وقتى على     دهم به خدا آيا مى     شما را قسمتان مى   
آلـه در    و عليـه  االله السلام بر پيغمبر اكرم صـلى      بن ابيطالب عليه  

مرض وفاتش وارد شـد و از او عيـادت كـرد رسـول اكـرم                
الـسلام عـرض كـرد يـا         على عليه  آله گريه كرد   و عليه االله صلى

اى بـه گريـه      مرا مسأله : كنيد؟ فرمود  رسول اللهّ چرا گريه مى    
دانم جمعى از امت مـن در   انداخته و آن اين است كه من مى      

كنند تا آنكه بر تـو       هائى است كه آن را اظهار نمى       دلشان كينه 
  .غلبه كنند و از تو رو بگردانند
دانيـد كـه وقتـى     دهم آيـا مـى   شما را به خدا قسمتان مى 

شـد و اهـل      آله نزديـك مـى     و هعلي االله وفات پيغمبر اكرم صلى   
بيتش اطرافش جمع شده بودند در مقام مناجات با پروردگار          

  :عرض كرد
اند خـدايا دوسـت      من خدايا اينها اهل بيت من و عترت      

بدار آنكه آنها را دوست بدارد و دشـمن بـدار آنكـه آنهـا را                
مثل اهل بيت مـن مثـل كـشتى         : دشمن بدارد و سپس فرمود    

آن كـشتى داخـل شـود نجـات پيـدا           نوح است كسى كه در      
  .شود كند و كسى كه داخل نشود غرق مى مى
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دانيد كـه در زمـان       دهم آيا مى   شما را به خدا قسمتان مى     
آله و در زمان حيـات آن حـضرت          و عليه االله رسول خدا صلى  

آلـه بـه علـى بـن ابيطالـب           و عليـه  االله اصحاب پيغمبـر صـلى    
  .كردند لام مىالسلام به عنوان خلافت و ولايت س عليه

دانيد كه اول كسى     مى دهم آيا  شما را به خدا قسمتان مى     
آلـه شـهوات را بـر      و عليـه  االله كه از اصحاب رسول اكرم صلى     

السلام بـود و آن وقـت        خود حرام كرد على بن ابيطالب عليه      
يا اَيها الَّذينَ امنُـوا لا تحُرِّمـوا طَيِّبـات مـا            «: اين آيه نازل شد   

يعنـى اى   1» اللهّ لَكُم ولا تَعتدَوا انَّ اللهّ لا يحب الْمعتَدينَ         اَحلَّ
كنيد براى خود آنچه     ايد چرا حرام مى    كسانى كه ايمان آورده   

             را از پاكيهائى كه خدا براى شما حلال كرده اسـت و از حـد
خود تجاوز نكنيد زيرا خـداى تعـالى متجـاوزين را دوسـت       

  .ندارد
مرگ مردم   السلام علم زمان   ن ابيطالب عليه  در نزد على ب   

الخطاب و علـم رسـوخ در علـم و           و علم قضايا و علم فصل     
الـسلام در جمعـى      علم به محلّ نزول قرآن است و على عليه        

است كه حدود ده نفرنـد خـداى تعـالى خبـر داده كـه آنهـا                 
اند ولى شما در جمعى هستيد كه آنها را خداى تعـالى             مؤمن

دهم كه شما     لعنت فرموده و من شهادت مى      به زبان رسولش  
  .شدگان خدا هستيد لعنت

دانيـد كـه وقتـى     دهم آيـا مـى   شما را به خدا قسمتان مى 
آله عقـب تـو فرسـتاد كـه بـرايش            و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

خزيمه بنويسى همان وقتى كه خالد بن وليد         اى براى بنى   نامه
 بـه پيغمبـر اكـرم    برخورد كرده بود آن شخص آمـد و  با آنها 
خورد تا سه دفعه   معاويه غذا مى  : آله عرض كرد   و عليه االله صلى

                                                 
 .87ى  ى مائده آيه سوره ـ1
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آلـه بـه نـزد تـو آمـد و تـو        و عليـه  االله قاصد رسول اكرم صلى  
اعتنا مشغول غـذا خـوردن بـودى پيغمبـر اكـرم             همچنان بى 

خدايا شـكم او را هـيچ وقـت سـير           : آله فرمود  و عليه االله صلى
ه اين نفرين پيغمبر تا روز قيامـت  نكن به خدا قسم اى معاوي    

  .با تو خواهد بود
گويم  دهم آيا اينهائى را كه مى      شما را به خدا قسمتان مى     

ى احـزاب مهـار شـتر        درست نيست اى معاويه تو در غـزوه       
سرخ رنگ پدرت را گرفته بودى و پدرت سوار شتر بـود و             

ت آلـه لعن ـ   و عليه االله اين برادرت نشسته بود پيغمبر اكرم صلى      
كرد سائق و راكب و قاعد را كه سـائق تـو بـودى و راكـب                 

  .پدرت ابوسفيان بود و قاعد اين برادرت بود
دانيـد   دهم آيا مى   شما را به خدا قسمتان مى     : و باز فرمود  

آلـه اباسـفيان را در هفـت جـا        و عليـه  االله كه پيغمبر اكرم صلى   
  لعنت كرده است؟

ت و ابوسفيان رف اول روزى كه از مكه به طرف مدينه مى
ــر مــى    ــام ب ــفر ش ــرم     از س ــول اك ــفيان رس ــشت ابوس گ

كـشم و    تو را مى  : آله را فحش داد و به او گفت        و عليه االله صلى
بناى مزاحمت داشت كه خداى عز وجل پيـامبرش را حفـظ            

  .كرد
دوم در جنگ بدر كه لشكر قريش را بـه مكـه بـرد كـه                

  .پيغمبر به آنها دسترسى نداشته باشد
آله به كفاّر    و عليه االله  احد پيغمبر اكرم صلى    سوم در جنگ  

  1.» مولينا ولا مولى لكماالله «:قريش فرمود

                                                 
 . نداريدخدا مولاى ما است و شما مولائى ـ1
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: آله گفـت   و عليه االله ابوسفيان در جواب پيغمبر اكرم صلى     
 در آنجا خداى تعالى و ملائكه 1.»ان لنا العزى ولا عزى لكم     «

  .جمعى او را لعنت كردند و رسولان و مؤمنين دسته
ى حنين روزى كـه ابوسـفيان قـريش و           هچهارم در غزو  

ى غطفـان و يهوديهـا را تحريـك          و قبيلـه  » هـرازن «جمعيت  
كرد ولى خدا آنها را دفع فرمود و در دو سوره خداى عز              مى

وجل ابوسفيان و اصحابش را كافر داشته و تو اى معاويه آن            
روز مشرك بـودى و راه و روش پـدرت را انتخـاب نمـوده               

السلام همان روز بـا رسـول        يطالب عليه بودى ولى على بن اب    
  .آله و زير پرچم او و متدين به دين او بود و عليه االله خدا صلى

  :پنجم گفتار خداى عز وجل كه فرمود

“ ô‰ oλ ù; $# uρ)) $ ¸ùθ ä3 ÷è tΒ β r& x è= ö7 tƒ ((… ã& ©# Ït xΧ2 تـــو و پـــدرت و
آلـه   و عليـه  االله مشركين قريش نگذاشتيد كه پيغمبر اكرم صـلى       

ــ ــانى خ ــه   قرب ــول اللّ ــا رس ــشند در آنج ــذبح بك ود را در م
آله پدرت را آن چنـان لعنـت كـرد كـه شـامل               و عليه االله صلى
  .شود ى او تا روز قيامت مى ذريه

ششم در جنـگ احـزاب آن روزى كـه ابوسـفيان كفّـار              
كرد و عيينة بن حصين به غطفان آمد  آورى مى قريش را جمع

 و اتباع لشكر و آنهائى آله سرهنگان و عليه االله رسول اكرم صلى
كردند تا قيامت لعنت فرمود شخصى       را كه مردم را بسيج مى     

يا رسول اللهّ در ميان اتبـاع شـايد مـؤمنى باشـد             : عرض كرد 
شود امـا در ميـان       اگر مؤمنى باشد لعنت شاملش نمى     : فرمود

  .سرهنگان و فرماندهان مؤمنى وجود ندارد

                                                 
  .ما بت عزى را داريم و شما عزى را نداريد ـ1

 .25ى  ى فتح آيه  سورهـ2
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اميه و   ت نفر از بنى   كه دوازده نفر هف   » ثنيه«هفتم در روز    
پنج نفـر از سـائر قـريش موضـع گرفتنـد كـه رسـول خـدا                  

كنند و شتر آن حضرت را رم دادند         آله را شهيد   و عليه االله صلى
آلـه لعنـت كردنـد       و عليـه  االله خداى تعالى و پيغمبر اكرم صلى     

  .اند كسانى را كه اين چنين كارى را كرده
دانيد  هم آيا مى  د شما را به خدا قسمتان مى     : سپس فرمود 

آله بر   و عليه االله كه وقتى ابوسفيان در مسجد پيغمبر اكرم صلى       
خواست بـا او بيعـت كنـد بـه عثمـان             عثمان وارد شد و مى    

اميـه كـس ديگـرى در        اى پسر برادر آيـا غيـر از بنـى         : گفت
  .نه: مجلس هست عثمان گفت

اميه خلافت را در دسـت       اى جوانان بنى  : ابوسفيان گفت 
 و دست به دست بدهيـد و آن را بـراى خـود حفـظ                بگيريد

  .كنيد به خدا قسم كه نه بهشتى هست و نه جهنّمى
دانيـد كـه روزى    دهم آيـا مـى    شما را به خدا قسمتان مى     

سفيان در آن وقتى كه با عثمان بيعـت كـرده بـود دسـت                ابى
السلام را گرفت و به او گفـت اى پـسر            حسين بن على عليه   

ه قبرستان بقيع كارى دارم سپس با هـم بـه           برادر بيا مرا ببر ب    
راه افتادند تا بـه وسـطهاى قبرسـتان بقيـع رسـيدند ناگهـان               

اى اهل قبورى كه با ما بـر        : ابوسفيان با صداى بلند فرياد زد     
كرديد استخوانهاى شما پوسيد     خلافت و اسلام جنگ مى     سر

ولى امروز كار به دست ما افتاده است حـضرت حـسين بـن          
گويد دستم را از دستش كـشيدم و بـه او            لسلام مى ا على عليه 

تر از ايـن     اى پيرمرد پست قبيح خدا صورتت را زشت       : گفتم
كند و من او را در قبرستان رهايش كردم كه چون كـور بـود               

گرفت و به مدينه او  اگر نعمان بن بشير نبود و دستش را نمى
مـال و   گرداند او مرده بود اينها اى معاويه كتاب اع         را بر نمى  
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تـوانى   ام و مى   سير احوال تو است اگر چيزى را خلاف گفته        
  .آن را رد كنى مانعى ندارد رد كن

 از چيزهـائى كـه موجـب لعـن تـو اى معاويـه               و ضمناً 
خواسـت   شود اين است كه وقتـى پـدرت ابوسـفيان مـى            مى

اسلام را بپذيرد تو دو فرد شعر براى او نوشـتى و از اسـلام               
  : او خطاب كردى و گفتىآوردنش مانع شدى و به

  يا صخر لا تسلمن طوعا فتفضحنا
  بعد الدين ببدر اصبحوا مزقا                                 

  لا تركنن الى امر تقلدنا 
  والراقصات بنعمان به الحرقا                                 

و ديگر آنكه وقتى عمر بن خطاب تو را والى شام كـرد              
كردى و عثمان تو را در شام تثبيـت كـرد او را             به او خيانت    

ى اينها بالاتر اين اسـت كـه    در دهان مرگ انداختى و از همه 
در مقابل خداى تعالى جرأت كردى و با علـى بـن ابيطالـب              

ــه ــابقه   علي ــسلام جنــگ نمــودى و حــال آنكــه س ى او را  ال
دانستى، علم و فضل او را معتقد بودى و قبول داشتى كـه           مى

خلافت از تو و از غير تو در نزد خدا و خلق بـالاتر              او براى   
بود و به هيچ وجه پستى نداشـت بلكـه تـو مـردم نـادان را                 
تحريك كردى و خون خلق خدا را با خدعه و مكر ريختـى             
اينها كار كسانى است كه به معاد ايمـان ندارنـد و از عقـاب               

رسد تو به سـوى جهـنّم        ترسند و آن وقتى كه اجلت مى       نمى
رود  السلام راه بهشت را مـى      ى و على بن ابيطالب عليه     رو مى

اينها مخصوص تو بود كه گفـتم و        . و خدا در كمين تو است     
خـواهم مطـالبم را      معايب و مطاعن تو زياد است و من نمـى         

  .طولانى كنم
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اما تو اى عمرو بن عثمان با آن حماقتى كه در تو اسـت              
اى اسـت    ثَل پشه توانى در اين امور حرف بزنى مثَل تو م         نمى

كه به درخت خرما بگويد خودت را نگه دار و تكـان نخـور              
: گويـد  خواهم از روى تو برخيزم درخت خرما به او مـى            مى

من نشستن تو را نفهميدم تا حركتت مرا به زحمت بيندازد و          
من اى پسر عثمان نفهميدم كه خوب است تـو دشـمن مـن              

اب تـو را    باشى تا بر من سخت باشد در عين حال مـن جـو            
دهـم و    السلام مى  ى دشنام تو به على بن ابيطالب عليه        درباره

گويم سب و فحش تو به آن حضرت آيا به خاطر نقـصى              مى
كه در شخصيتش و يا حسب و نسبش هست، بوده و يـا بـه               

آلـه و يـا بـه        و عليـه  االله خاطر دور بودنش از پيامبر اكرم صلى      
طر ظلمـى كـه در      خاطر ضررى كه به اسلام زده و يا به خـا          

حكومتش كرده و يا به خاطر رغبت او به دنيا است اگـر بـه               
الـسلام   يكى از اينها تفوه كنى و به علـى بـن ابيطالـب عليـه              

گـوئى و علـى بـن        دانند كـه دروغ مـى      نسبت بدهى همه مى   
  .السلام از اين مسائل مبراّ است ابيطالب عليه

ر جنـگ   و اما آنكه گفتى خون نوزده نفر از كسانى كه د          
انـد بـه گـردن مـا اسـت دروغ            بدر از مشركين كـشته شـده      

آله بـه    و عليه االله گوئى زيرا آنها را خدا و پيغمبر اكرم صلى         مى
قتل رساندند و به حكم خدا كشته شـدند و قـسم بـه جـان                

شوند و بعـد از آن       هاشم نوزده نفر كشته مى     خودم كه از بنى   
اميه نوزده نفر و     بنىشوند ولى باز هم از       باز سه نفر كشته مى    

شوند و بعد    بعد از آن هم نوزده نفر در مكان واحد كشته مى          
شود كه تعداد آنهـا را فقـط    اميه آن قدر كشته مى از آن از بنى  

  .داند خداى تعالى مى
وقتـى فرزنـدان    : آلـه فرمـود    و عليـه  االله پيغمبر اكرم صـلى   

ل به سى نفـر رسـيد مـا       ) يعنى حكم بن ابى العاص    (كلباسه  
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چرخانند و به بندگان     خدا را در بين خود دست به دست مى        
كنند و زمانى كه تعداد آنها به چهارصـد و           اعتنائى مى  خدا بى 

هفتاد و پنج نفر رسيد به زودى هلاك خواهند شـد در ايـن              
گفتنـد حكـم     موقع كه پيغمبر با اصحابشان اين سخنان را مى        

  :آله فرمودند و يهعل االله پيغمبر اكرم صلى. بن ابى العاص آمد
شنود و اين جريان در      آهسته حرف بزنيد زيرا كلباسه مى     

آله در خواب ديده     و عليه االله آن وقتى بود كه پيغمبر اكرم صلى      
اميه بعد از آن حـضرت در رأس كـار           بود كه چند نفر از بنى     

آله از اين    و عليه االله شوند و رسول اكرم صلى     اين امت واقع مى   
قى كه خواهد افتاد ناراحت بود كه خداى تعالى         خواب و اتّفا  

شب قدر بهتـر از هـزار       : ى قدر را نازل فرمود و گفت       سوره
دهم كـه   گويم و شهادت مى ماه است و من در مقابل شما مى   

اميه بيـشتر از     السلام بنى  بعد از شهادت على بن ابيطالب عليه      
  .د بودهزار ماه كه خداى تعالى در قرآن اشاره فرموده نخواهن

و اما تو اى عمرو بن عـاص اى دشـمن موقّـت زشـت               
لعين تو يك سگى بيشتر نيستى در ابتدا مادرت زناكار بود و            

اى متولدّ شدى كه چند پدر تو را به خود نـسبت             تو در خانه  
دادند و بر سر تو رجـال قـريش دعـوا داشـتند ابوسـفيان                مى
عمرو : گفت عمرو پسر من است وليد بن مغيره مى       : گفت مى

پسر من است و عثمان بن حارث و نضر بن حارث و عاص             
اينها مدعى بودند كه تو پسر آنها هـستى          بن وائل هر يك از    

تـرين و    ترين و خبيـث    در اين بحث و گفتگوها بالاخره لئيم      
تو را به فرزنـدى     ) يعنى عاص بن وائل   (بدترين مردم قريش    

و زمـانى  پذيرفت و گناه بوجود آمدن تو را به گردن گرفـت         
كه به حد بلوغ رسيدى ايـستادى و صـريحا گفتـى كـه مـن                

محمد مـردى   : دشمن محمدم و عاص بن وائل صريحا گفت       
است كـه پـسر نـدارد و ابتـر اسـت و وقتـى بميـرد يـادش                   
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χ :شود خداى تعالى فرمود فراموش مى Î))) š t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ 

ç(( tI ö/ F{ ادر يعنى دشمنت اى پيامبر مقطوع النسل است و م ـ        $#1
ى عبدقيس   اى بود كه براى زنا دادن به قبيله        تو آن زن فاحشه   

هاى  هاى آنها و محلّ اجتماع آنها و بيغوله        رفت و به خانه    مى
ى دشـمنان    كرد و تو از همـه      آنها خود را براى زنا معرّفى مى      

ــر دشــمن ــر و از همــه پيغمب ــر اكــرم   ت ــشتر پيغمب ى آنهــا بي
سـپس بـه    . دادى ئى نسبت مى  آله را به دروغگو    و عليه االله صلى

از دشـمنان رفتـى و       كشتى نشستى و بـه حبـشه بـا جمعـى          
خواستى به كشتن جناب     نجاشى را ملاقات كردى و او را مى       

جعفر طيار و سائر مـسلمانان وادار كنـى ولـى فعاليتـت بـه               
ضررت تمام شد و آرزويت ناكـام گرديـد و خـداى تعـالى              

ى  قـرار داد و كلمـه     ى كسانى را كه كافر شـدند پـست           كلمه
  .خداى تعالى را علو و مرتفع فرمود

ديـن،   حيا، اى بى   ى عثمان گفتى اى بى     و اما آنچه درباره   
تو خودت مردم را به كشتن عثمـان تحريـك كـردى و ايـن               
آتش را تو برافروختى بعد به فلسطين فـرار كـردى و منتظـر      

شود وقتى كه خبر كشته شدن عثمـان بـه           شدى ببينى چه مى   
 رسيد به معاويه پيوستى و اى خبيث تو ديـن خـود را بـه       تو

كـنم و بـا تـو        دنياى معاويه فروختى من تو را ملامـت نمـى         
حرفى ندارم زيرا تو از روز اول چه در زمان جاهليت و چـه             

هاشم بودى و تـو بـا هفتـاد بيـت شـعر              در اسلام دشمن بنى   
مبـر  آلـه را هجـو كـردى كـه پيغ     و عليـه  االله پيغمبر اكرم صـلى   

گـويم و    من در جواب او شعر نمـى      : آله فرمود  و عليه االله صلى
خواهم  خدايا از تو مى    سزاوار من نيست كه شعر بگويم ولى      

                                                 
 .3ى   آيهكوثرى   سورهـ1
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كه در مقابل هر بيت شعرش هزار مرتبه عمرو بـن عـاص را    
  .لعنت كنى

اى عمرو بن عـاص اى كـسى كـه دينـت را بـه دنيـاى                 
 دومين سفرت به    اى تو براى نجاشى هدايائى در      ديگرى داده 

آبروئى همان سفر اول كـافى نبـود و          حبشه بردى و تو را بى     
خواستى كه جعفر بن ابيطالب و اصـحابش را بـه كـشتن              مى

بدهى و بالاخره نتوانستى به آرزويت برسى و وقتـى ديـدى            
  .اى و به نزد عماره بن وليد رفتى اشتباه كرده

نيت با على   اما تو اى وليد بن عقبه من تو را بخاطر دشم          
كنم زيرا او تو را به خاطر        السلام ملامت نمى   بن ابيطالب عليه  

مى خوارگى و نماز صبح را با حال مـستى خوانـدن هـشتاد              
السلام در جنگ بدر بـه دسـت         تازيانه زده است و على عليه     

خودش پدرت را دست بسته كشته تو چگونـه او را فحـش              
او را مؤمن ولـى     دهى و حال آنكه خداى تعالى در ده آيه           مى

  ).كه منجمله اين دو آيه است(تو را فاسق ناميده است 

⎯ yϑ sù r&)) tβ% x. $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ⎯ yϑ x. šχ% x. $ Z) Å™$ sù 4 ω 
t((β… âθ tF ó¡ o„1          يعنى آيا مؤمن مثل كسى است كه فاسق باشد نـه

β: اينها با هم مـساوى نيـستند و فرمـوده          Î))) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù 

:* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ 

óΟ çF ù= yè sù t((⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ2          يعنى اگر فاسقى بـراى شـما خبـرى آورد

                                                 
  .18ى  ى سجده آيه سوره ـ1
 .6ى   آيهحجراتى   سورهـ2
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تحقيق كنيد و به حرف او اعتماد نكنيـد زيـرا ممكـن اسـت               
  .ى خود پشيمان شويد بخاطر ندانستن حقيقت از كرده

بـه  و تو با قريش چه نـسبت دارى كـه هـى خـودت را                
دهى پدرت كافرى بود از اهل صفوريه كـه          قريش نسبت مى  
  .اسمش ذكوان بود

كنى كه ما قاتل عثمان بـوديم بـه خـدا     و اما تو گمان مى   
و (تواننـد ايـن را بگوينـد         قسم طلحه و زبير و عايـشه نمـى        

تـو از مـادرت      زنى اگر  تو چگونه اين حرف را مى     ) اند نگفته
 كه ذكوان را ترك كرد      سؤال كنى كه پدرت كيست آن زمانى      

خواسـت از ايـن راه كـسب         و تو را به عقبه نسبت داد و مى        
خدا براى  . شوى كه هستى   شخصيت و رفعت كند متوجه مى     

تو و پدرت و مادرت عار و ننگ در دنيا و آخرت قـرار داده               
  .كند و خدا به بندگانش ظلم نمى

السلام را فحش    اى وليد تو چگونه على بن ابيطالب عليه       
دهى اللهّ اكبر در تولدّ تو و دعواهائى كه سر نسب تو بود              مى

كردند تو اگـر     و چقدر افراد پست مدعى پدر بودن تو را مى         
مشغول پيدا كردن نسبت باشى و بدانى پدرت كيـست بهتـر            
است آيا تو فرزند پدرت هستى يا فرزند آن كسى كـه بـه او               

بـه تـو    كنى و وقتى بزرگ شدى مـادرت         خود را منتسب مى   
تر از عقبة  تر و خبيث اى پسرم به خدا قسم پدرت لئيم      : گفت
  .معيط بود بن ابى

به خدا قسم آن قـدر از       » سفيان  بن ابى  عتبة«و اما تو اى     
و آن قدر   . خودت رأى ندارى كه لازم باشد جوابت را بدهم        

اميـد   عاقل نيستى كه لازم باشد با تندى با تو حرف بزنم نـه            
ى تو وجود دارد تا از       نه شرىّ از ناحيه   خيرى از تو هست و      

  .تو بترسيم، تو چيزى نيستى
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السلام را فحـش دادى بـه        اما آنكه على بن ابيطالب عليه     
دهم زيرا تو از نظر من   كنم و جوابت را نمى     تو اعتراضى نمى  

الـسلام هـم     آن قدر پستى كه با نوكر على بن ابيطالـب عليـه           
تعـالى در كمـين تـو و        توانى همپايه باشى ولـى خـداى         نمى

پدرت و مادرت و برادرت هست و شـما را عـذاب خواهـد         
  .كرد

تو فرزند همان كسانى هستى كه خداى تعـالى در قـرآن            
  .ى جهنّم با آن عذابهايش را داده است به آنها وعده

خواهى مرا بكشى اگر غيرت داشـتى آن مـردى را     تو مى 
او داراى  ات با زنت همبستر بـود و همـسرت از            كه در خانه  

واى بر تـو    . كشتى فرزندى شد و او را به تو نسبت دادند مى         
خوب است كه تو در فكر كشتن آن مرد زناكار باشى و مـرا              

  .به كشتن تهديد نكنى
من تو را به خاطر فحش دادنـت بـه علـى بـن ابيطالـب            

السلام  بن ابيطالب عليه   كنم زيرا على   السلام سرزنش نمى   عليه
قتل جدت با حضرت حمزه شـريك       برادرت را كشت و در      

الـسلام و    ى علـى عليـه     بود و خداى تعالى آنها را به وسـيله        
حمزه به جهنّم فرسـتاد و عمـوى تـو را علـى بـن ابيطالـب                 

  .آله تبعيد نمود و عليه االله السلام به امر رسول اكرم صلى عليه
و اينكه گفتى مـن در طلـب خلافـت و رياسـتم اشـتباه               

ن نيـستم ولـى چـون مـردم از مـن            اى مـن در طالـب آ       كرده
  .درخواست كردند من قبول نمودم

تو مثل برادرت معاويه نيستى زيرا برادرت در نافرمـانى          
خدا و ريختن خون مسلمانان و در پى آنچه مـال او نيـست              

  .العاده است يعنى خلافت و خدعه كردن بر مردم فوق
السلام بدترين مـردم     و اينكه گفتى على بن ابيطالب عليه      

  قريش است،
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براى چه؟ به خدا قسم او مردمان خوب را تحقير نكرده           
  .و مظلومى را نكشته است

خـدا و پـشت      تـو دشـمن   »  بن شعبه  مغيرة«و اما تو اى     
تـو زنـا    . ى رسـول خـدائى     ى به قرآن و تكذيب كننده      كننده

كردنـد و شـهود      بايست تو را سنگسار مى     كارى بودى كه مى   
تو را بـه  » رجم«شهادت دادند ولى    عادل و با تقوائى عليه تو       

تأخير انداختند و حقّ را با باطل و راسـتى را بـا دروغ دفـع                
كردند ولى اين را بدان كه خـداى تعـالى بـراى تـو عـذاب                 
دردناكى منظور فرموده و پستى دنيا و آخرت را بـه تـو داده              

  .است
ى زهرا عليهاالـسلام دختـر پيغمبـر         تو فاطمه » مغيره«اى  

زدى و پهلويش را شكستى و محسنش را سقط         خدا را كتك    
آله را ذليل كنى و      و عليه االله كردى براى آنكه رسول خدا صلى     

حرمت او را در هم بشكنى و امر او را ناديده بگيرى و حال              
ى زهـرا    ى فاطمـه   آلـه دربـاره    و عليه االله آنكه پيغمبر اكرم صلى   

.  بهـشتى  ى زنهاى اهل   تو اى فاطمه سيده   : عليهاالسلام فرمود 
آيـا بـه    . اى مغيره به خدا قسم راه تو به سوى جهـنّم اسـت            

الـسلام را فحـش      خاطر كداميك از مسائل زير تو على عليـه        
ــر    ــا از پيغمب ــا از نظــر حــسب نقــصانى داشــت ي دادى؟ آي

در  آله فاصله داشت يا به خـاطر آنكـه فـسادى           و عليه االله صلى
ه بـود و يـا      اسلام به وجود آورده بود و يا آنكه ظلمـى كـرد           

  آنكه رغبت به دنيا داشت؟
اگر بخواهى بگوئى يكى از اينهـا را آن حـضرت داشـته             

  .كنند ى مردم تكذيبت مى همه
الـسلام عثمـان را      كنى على بن ابيطالب عليـه      تو فكر مى  
تـر از آن     السلام پـاك   به خدا قسم على عليه    . مظلومانه كشت 



  ــــــــــــــــــــــــ)  السلام عليه(مجتبي امام ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                        128  

را به خاطر قتـل  بود كه تو او را متّهم به اين عمل بكنى و او             
السلام عثمـان را كـشته       عثمان ملامت نمائى و اگر على عليه      

است به تو چـه ارتبـاطى دارد تـو كـه او را در زمـان زنـده                   
 دائماً كردى و در مرگش تعصبى نداشتى و    بودنش كمك نمى  

ى طائفت مشغول توطئـه بـودى و رسـومات زمـان             در خانه 
  .بردى  بين مىكردى و اسلام را از جاهليت را زنده مى

اميه اين بـه خـاطر       هاشم و بنى   ى بنى  اما سخن تو درباره   
  .اى اين است كه در مقابل معاويه قرار گرفته

ايد دليل بر خـوبى شـما      اما آنكه شما مالك خلافت شده     
 نيست زيرا فرعون چهارصد سال بر مـصر حكومـت كـرد و            
ه پيغمبرانى مانند حضرت موسى و هارون چه ناراحتيهائى ك ـ      

ــت و روى    ــدا اس ــك خ ــاهى، مل ــد پادش در آن دوران ديدن
  .دهد مصالحى به انسانهاى بد و خوب مى

β :فرمايـد  خداى تعالى در قرآن مـى  Î) uρ)) ” Í‘ ÷Š r& … ã& ©# yè s9 

×π uΖ ÷G Ïù ö/ ä3 ©9 ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) &((⎦⎫ Ïm1  فرمايـد  و نيز مى :!# sŒ Î) uρ)) !$ tΡ ÷Š u‘ r& 
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اى معاويه به خدا قسم اينها كه در قرآن آمده          : باشند و فرمود  

ــستيد  ــو و اصــحابت ه ≈àM .ت t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ)) t⎦⎫ Î6 Íh‹ ©Ü= Ï9 tβθ ç7 ÍhŠ ©Ü9 $# uρ 
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×− ø— Í‘ uρ Ò((Οƒ Ì Ÿ21      از آنچـه    انـد  يعنى پاكان با پاكان آنها منـزّه 
گويند براى آنها مغفرت و رزق خوبى        شان مى  دشمنان درباره 

خواهد بود به خدا قسم منظور از اين آيه حضرت علـى بـن              
  .باشند السلام و اصحاب و شيعيانش مى ابيطالب عليه

ذق وبال  «: فرمود ى معاويه بيرون آمد و مى      سپس از خانه  
ى  ه بوسيله يعنى بچش آنچه را از ناراحتى ك      » ما كسبت يداك  
  .اى خود كسب كرده

شـما هـم بچـشيد      : معاويه رو به اصحابش كرد و گفـت       
ناراحتى آنچه را كه گوش به حـرف مـن نداديـد و او را در                

  .اين مجلس حاضر كرديد
تو هـم مثـل مـا چـشيدى و تـو را             : وليد بن عقبه گفت   
  .بيشتر از ما مغلوب كرد

صار را  ما اين جريان را در اين كتاب با آنكـه بنـاى اخت ـ            
داريم نوشـتيم تـا خواننـدگان بداننـد كـه حـضرت مجتبـى               

روبـرو بـوده و بـا چـه دشـمنان            السلام با چـه كـسانى      عليه
بندوبارى مبارزه   حسب و نسب و بى     دين و بى   غيرت و بى   بى
   .كرده است مى
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  »السلام به مدينه حركت امام مجتبى عليه«
السلام پس از آنكه با جمعى از شيعيان و دوستانـشان كـه              حضرت امام مجتبى عليه   

 در كوفه بودند وداع كردند با اهل و اقوام خود به طرف مدينـه حركـت فرمودنـد و در                   

ه به مدينه رفتنـد  السلام از كوف معاويه بعد از آنكه امام مجتبى عليه    . آنجا سكونت كردند  
از : گفـت » وليـد «آيا خوب كار را به آخر رسـاندم؟  : كرد و گفت  » وليد بن عقبه  «رو به   

  .خواستم بهتر انجام دادى آنچه مى
را حاكم مكّه   » خالد بن عاص  «داد و   » مروان بن حكم  «معاويه حكومت مدينه را به      

 ـ  « را والـى كوفـه قـرار داد و           »مغيرة بن شـعبه   «كرد و    را در بـصره    » ن عـامر  عبداللّـه ب
را حاكم خراسان نمود و خودش بـه طـرف          » عبداللّه بن عامر بن قيس    «حكومت داد و    

دسته بخاطر نيازشان بـه      شام حركت كرد و پس از چند روز وارد شام شد و مردم دسته             
كردنـد و سـلطنت      ى پيغمبر در ظاهر خطاب مى      رفتند و او را به عنوان خليفه       نزد او مى  

  :السلام فرمود  اسلام را فرا گرفت اين است معنى آنكه حسين بن على عليهاو تمام عالم
الناّس عبيد الدنيا والدين لعـق علـى الـسنتهم يحوطونـه            «

يعنى مردم  .1»مادرت معايشهم واذا محضوا بالبلاء قل الديانون      
ى لسان آنهـا اسـت، آنهـا بـه           ى دنيا هستند و دين لقلقه      بنده

آنهـا و عـشرت آنهـا اقتـضا         روند كه خوشى     همان طرف مى  
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شـوند اهـل ديـن كـم         كند وقتى كه بـا بـلاء روبـرو مـى           مى
  .شوند مى

يا كميل احفظ عنّى مـا اقـول        «: السلام فرمود  و على عليه  
الناّس ثلاثة عالم ربانى و متعلّم على سبيل نجـاة و همـج             : لك

يعنى اى كميل هر    .1»رعاع اتباع كلّ ناعق يميلون مع كلّ ريح       
 از من حفظ كن مردم سه دسـته هـستند، عـالم             گويم چه مى 

الهى و دانش آموزى كه به سوى نجات از بديها و رفـتن بـه               
و جمعى مانند پشه كه به هر . سوى كمالات در حركت است

رود و با هـر بـادى در حركـت اسـت و از خـود                 صدائى مى 
  .ى مستقلّى ندارد اراده

بعـد از    الـسلام  ى اطهـار علـيهم     ذا ائمه ل. اند اكثر مردم در تمام زمانها اين گونه بوده       
جريانات حضرت اميرالمؤمنين و حضرت امام مجتبى عليهماالسلام ديگر به اين مـردم             

يعنى كف روى آب كه بـه هـر         » غثاء«بودند و يا در رواياتى به عنوان        » همج رعاع «كه  
و زمامدار  روند، اعتماد نكردند و به عنوان خليفه و حاكم           رود آنها هم مى    طرف آب مى  

ظاهرى آنها خود را معرّفى ننمودند و منتظر ماندند تا روزى مردم بخواهند از نور علـم         
ارزشى و ضعف نجات پيـدا كننـد و قـدر امـام      آنها استضائه كنند و از اين سستى و بى 

معصوم را بدانند آن وقت ظاهر شوند و زمام اختيار حكومت جهانى را به عهده بگيرند       
 چه زودتر خداى تعالى كمك كند و مردم به كمـالات روحـى موفّـق                كه اميد است هر   

  .شوند
* * *  
كنـد كـه در پـى        نويسى ايجـاب مـى     از اينجا مورخين به خاطر آنكه فرهنگ تاريخ       

قدرتمندان و معروفين بروند طبعا توجه خود را به شام و معاويه و جرياناتى كـه بـراى    
ى كتاب گفتـيم     اند و ما همان گونه كه در مقدمه        هاو و در اطراف او اتفّاق افتاده، پرداخت       
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منظورمان از نوشتن اين كتاب معرّفى امامى كه از طرف خـداى تعـالى منـسوب شـده                  
و از كوفه همراه آن حضرت بـه مدينـه          . رويم السلام مى  يعنى حضرت امام مجتبى عليه    

ودسازى را  گرديم و خ   شويم و با آن حضرت و كلمات و فضائلشان آشنا مى           مشرّف مى 
دهـيم و ديگـر    با الگو قرار دادن آن حضرت در اعمال و افكار و اعتقاداتمان ادامـه مـى            

  .كارى به معاويه و خلافت و يا سلطنتش نداريم
* * *  

السلام در مدينـه كنـار قبـر مطهـر حـضرت خـاتم انبيـاء                 حضرت امام مجتبى عليه   
ى پـر    عليهاالـسلام و در خانـه  ى زهـرا  آله و مرقد مادرش حضرت فاطمه      و عليه االله صلى

شد سكونت كرد در آنجـا بـه       السلام كه درش از مسجد باز مى       افتخار اميرالمؤمنين عليه  
  .عبادت و انس با خداى تعالى و محبت به بندگان خدا و دستگيرى از آنان پرداخت

$: گفـت   خدا را در نظر داشـت و مـى        او دائماً  uΖ ç6 ó¡ ym)) ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã((≅‹ Å2 uθ ø9 و يـا  $#1

Ú: گفت مى Èhθ sù é& uρ)) ü” Ì øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 χ Î) ©! $# 7 ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/(( 2.  
الـسلام وقتـى از نمـاز      كند كه امام مجتبى عليـه      نقل مى 3»الفائق«زمخشرى در كتاب    

زد و مشغول ذكر خدا بود تا آفتـاب          شد به هيچ وجه با كسى حرف نمى        صبح فارغ مى  
  .كرد طلوع مى

  4.ى كهف را بخواند خواست بخوابد مقيد بود كه سوره مىاو وقتى 
اگر كسى در گوش من به من فحش دهد و در گوش ديگـرم از               : فرمود خودش مى 

  5.كنم من عذر خواهى كند من از او قبول مى
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كنم كه با او ملاقات كـنم        فرمود كه من از خدايم حيا مى       السلام مى  امام مجتبى عليه  
ه نرفته باشم لذا آن حضرت بيست مرتبه از مدينه پياده به مكّـه              اش پياد  و به سوى خانه   

  1.در مدتى كه در مدينه بودند رفتند
* * *  
كردند حتّى يك روز نجيح قصاب ديـد         مردم مسلمان از خوان احسانش استفاده مى      

خورد و سگى در مقابلش نشـسته آن حـضرت           السلام غذا مى   حضرت امام مجتبى عليه   
بـه آن حـضرت     : گويـد  خورد نجيح مـى    دهد و يك لقمه خودش مى      ىيك لقمه به او م    

مـن  : فرمود. اجازه بدهيد اين سگ را از اينجا دور كنم تا مزاحمتان نباشد           : عرض كردم 
كنم كه غذا بخورم و حيوان جاندارى به صورت من نگاه كند و به او از آن غذا                   حيا مى 
  2.ندهم

* * *  
سلام رسيد و حاجتى داشت آن حـضرت        ال روزى شخصى خدمت امام مجتبى عليه     

اى بنويس و براى من بفرست تا برآورده كنم او تقاضـايش          حاجتت را در نامه   : فرمودند
السلام چندين برابـر بـه او دادنـد بعـضى از      را در نامه نوشت حضرت امام مجتبى عليه      

بركتى  ى پر  اى پسر پيغمبر عجب نامه    : افراد كه در خدمتش نشسته بودند عرض كردند       
اين نامه بركتش براى ما بود زيرا اين نامه ما را موفّق به كار خـوبى                : فرمود. برايش بود 

رسـد كـه انـسان آن را بـدون         دانيد خوبى وقتى كاملاً بـه انـسان مـى          نمود آيا شما نمى   
كنـد و آبـرويش را       درخواست كسى انجام دهد ولى وقتى ديگرى از انسان سـؤال مـى            

  3.دهيد در مقابل آبروى او خواهد بود و مىريزد آنچه شما به ا مى

                                                 
ى   صفحه11كتاب احقاق الحق جلد . اند  اين خبر را اكثر كتب اهل سنّت نوشته   ـ 1
125. 
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ى ريحـان    السلام به قدرى سخى بود كه روزى كنيزشان يك شاخه          امام مجتبى عليه  
تو آزادى در راه خـدا شخـصى        : السلام فرمود  به آن حضرت هديه داد امام مجتبى عليه       

ى ى ريحـان كـه ارزش ـ      اى پسر پيغمبر اين كنيز را با يـك شـاخه          : آنجا بود عرض كرد   
خداى تعالى ما را اين گونه تربيت       : السلام فرمود  نداشت آزاد فرموديد امام مجتبى عليه     

فرموده و دستور داده كه اگر كسى به شما چيزى هديه داد در مقابـل يـا مثـل آن و يـا                       
بهتر از آن را به او بدهيد و چيزى براى اين كنيز بهتر از آزادى او نبود لذا در مقابل اين           

  1.ا آزاد كردممحبتش او ر
 * * *  

روزى يكى از همسران آن حضرت از دار دنيا رفته بود و ارث قابل توجهى بـه آن                  
ى اموال او را بدون آنكه تقـسيم كنـد بـه             رسيد آن وجود مقدس همه     حضرت از او مى   

  2.بر نداشتند سائر ورثه دادند و از آن چيزى
* * *  

شـسته بودنـد و چنـد تكّـه نـان           روزى در مدينه در كنار كوچه چند نفـر كـودك ن           
السلام دعوت كردند كه آن      از حضرت امام مجتبى عليه    . كردند گذاشته بودند و بازى مى    
السلام از اسب پياده شدند و در مهمانى آنها          امام مجتبى عليه  . حضرت مهمان آنها بشود   

ن مـن   ها بيائيد برويم منزل مـا و شـما مهمـا           حالا بچه : شركت فرمودند و بعد فرمودند    
باشيد آنها هم با خوشحالى به طرف منزل آقا دويدند آن حضرت آنهـا را از غـذا سـير                    

كار آنها بيشتر از كار من اهميت       : كردند و به هر كدام يك دست لباس دادند و فرمودند          
داشت زيرا آنها فقط همان تكّه نان را داشتند و هر چه داشتند به من دادند ولى من هر                   

  3. ندادمچه داشتم به آنها
  

                                                 
 . 251ى   زمخشرى در كتاب ربيع الابرار صفحهـ1

 .149ى   صفحه11 احقاق الحق جلد ـ2

  .77ى  ى قشيريه صفحه احقاق الحق نقل از كتاب رساله ـ3
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السلام كه شايد در مدت چهل و هشت سال  بالاخره از صفات بارز امام مجتبى عليه
خواست عملاً و قولاً به مسلمانان تعليم دهد و مردم او را الگو قرار               عمر پر بركتش مى   

دهند، اين بـود كـه آن حـضرت داراى حلـم و شـرح صـدر و گذشـت و قاطعيـت و                        
ثـروت نـه     خاوت و كار و كوشش براى بدست آوردن       استقامت در مقابل دشمنان و س     

براى خود بلكه براى انفاق در راه خدا و عبادت و بندگى خدا و پا برجا نمـودن تمـام                    
صفات انسانى و دورى از جميع صفات رذائل شيطانى و حيـوانى و كنتـرل شـهوت و                  

  .عالى بوداللّه و مناجات با پروردگار و انس با خداى ت غضب و متخلّق شدن به اخلاق
كرد و اگر ما به عمق حقايق جهان هـستى           او عملاً و قولاً اين مطالب را ترويج مى        

بينيم كه هدف از خلقت بشر جز ايـن مـسائل            در خصوص خلقت انسان فرو برويم مى      
السلام با فراغت كامل در مدينه اين حقايق را ابـراز            چيزى نبوده و اگر امام مجتبى عليه      

كردنـد   دانـستند عمـل نمـى      انى كه او را امام مفترض الطاعه مـى        كرد و مردم مسلم    نمى
شد و هدف الهى از انتخـاب آن حـضرت بـراى     ى وجود امام روشن نمى حقيقت فائده 

  .كرد مقام امامت تحقّق پيدا نمى
السلام كتاب ناطق الهى بود كه از آن روز تـا بـه              در حقيقت وجود امام مجتبى عليه     

  .شوند كنند و علما و عملاً به راه راست هدايت مى العه مىامروز مردم دنيا آن را مط
او مظهر و مظهر حقايق و معارف قرآن كريم و علوم پروردگار كه بـراى بـشر لازم              

  .كرده است بود اظهار شود بوده و مردم جهان بخصوص مسلمانان را تربيت مى
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  »توجيه چند مسأله«
السلام و به خاطر     جمعى از مورخين به خاطر محبتشان به حضرت امام مجتبى عليه          

رسـومات اجتمـاعى آنهـا تطبيـق         آنكه اعمال آن بزرگوار بـا افكـار و فرهنـگ ملّـى و             
اند كه   كرده چند مسأله را كه در كتب تاريخ از آن حضرت نوشته شده توجيه كرده               نمى

م تنها چيزى را كه لازم است توجيه كنند آن چيزى اسـت كـه بـا قـرآن                   كن من فكر مى  
مخالفت داشته باشد و از صراط مستقيم خارج باشد والاّ چون معنى امام و الگو و اسوه   
اين است كه او ميزان است و بايد ديگران اعمال و افكار خود را با اعمـال و افكـار او                     

 و اسوه باشد و سائرين مأموم و اقتدا كننده به او تطبيق دهند در تمام چيزها بايد او امام
  .باشند و چون و چرائى در كارهاى آن حضرت نداشته باشند

توجه به الگـو بـودن آن حـضرت     مورخينى كه محبتى به آن حضرت داشته ولى بى    
اند از آن بزرگوار توجيه كنند صلح آن حـضرت بـوده           اند اول چيزى را كه خواسته      بوده
  .است

حسنم امام است اگر    : آله در يك كلمه فرمود     و عليه االله ال آنكه رسول اكرم صلى    و ح 
ى وحـدت بـين دو       اين فرزندم آقا است او وسـيله      : چه او در خانه بنشيند و يا فرموده       

  .گردد دسته از مسلمانان مى
اند مطابق فرهنگ ملّى و يـا وضـع روحـى             در اين خصوص مورخين خواسته     غالباً

  .السلام را تطبيق دهند م مجتبى عليهخود صلح اما
اند و به هيچ عنوان با هر مصلحتى كه  ى جنگجوئى و جدال داشته جمعى كه روحيه

اگر به آن حضرت از نظـر عقيـده و يـا            (اند صلح با دشمن را بپذيرند        توانسته باشد نمى 
ر عـين   به هر عنوان كه بوده آن حضرت را د        ) اند فرهنگ ملّى و اجتماعى محبتى داشته     

دست تنها بوده بـه صـورت        گويند چون آن حضرت    حال مبارز و جنگجو دانسته و مى      
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ظاهر با معاويه صلح كرده است و حتّى نسبتهائى كه بر خلاف اساس اسلام است به آن 
اند كه امام حسين  مثلاً گفته. اند كه بعضيهايش قابل ذكر نيست حضرت روى نادانى داده

السلام با   خواست بگذارد كه امام مجتبى عليه      خالف بود و نمى   السلام با اين صلح م     عليه
السلام و حضرت امـام حـسين        دانيم امام مجتبى عليه    و حال آنكه مى   !! معاويه صلح كند  

اى با يكديگر مخالفت داشـته باشـند         السلام هر دو معصومند و محال است كه ذره         عليه
  .شود والاّ به عصمت يكى از آنها خلل وارد مى

اگر روايتى هم در اين خصوص وارد شده باشد چـون بـا اصـول اعتقـادات مـا                   و  
مخالف است بايد مردود واقع شود حتّى بعضى كه معرفت به حقيقت مسأله ندارنـد و                

السلام را به  ى جنگجوئى را دارند حضرت امام مجتبى عليه شناسند و روحيه   امام را نمى  
السلام كه به آن حضرت  افيان امام مجتبى عليهپذيرند عينا مانند بعضى از اطر امامت نمى

الـسلام هـم    گفتند و يا مثل خوارج كه حتّـى بـا اميرالمـؤمنين عليـه             مى» مذلّ المؤمنين «
  .خواستند جنگ كنند مى

اند و در حقيقـت      طبيعى است كه اينها طبق اعتقادات شيعه از صراط مستقيم خارج          
 و عـلاوه بـر آنكـه آن حـضرت را امـام              دهند افكار خود را براى امام سرمشق قرار مى       

  .كنند دانند افكار خود را رهبر فكرى و عملى امام تصور مى نمى
گير و  جمع ديگرى از شيعيان ممكن است وجود داشته باشند كه انزواطلب و گوشه

) نعـوذا باللّـه   (السلام را به همين عناوين       عليه تنبل باشند و كوشش كنند كه امام مجتبى       
يند و بگويند آن حضرت از كارهاى اجتماعى و جنگ و نزاع و دعـوا بيـزار                 معرّفى نما 

گشته كه هر چه زودتر خود را از خلافت و رياست بـر مـردم                اى مى  بوده و دنبال بهانه   
نجات دهد و بالاخره چون اعمال و رفتار و بالاخص صـلح آن حـضرت را بـه مـذاق                    

كنند و براى افكـار ضـد اسـلام و           بينند آن وجود مقدس را تحسين مى       خود نزديك مى  
انـد   نمايند اينها هم از صراط مستقيم خارج       قرآن خود به اعمال آن حضرت استدلال مى       

السلام كـافر بـه      و مانند حسن بصرى و بعضى از زهاد زمان حضرت اميرالمؤمنين عليه           
  .اند آله و دور از حقيقت و عليه االله خدا و رسول خدا صلى
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ى اول از هر طريقى كه ممكـن اسـت انتـساب             ه بايد در مرحله   اما حق اين است ك    
امام را براى رهبرى جامعه از جانب خدا و سپس هر كارى را كه او كرد، هر عملـى را                    
كه او انجام داد، و هر اعتقادى را كه او داشت بدون چـون و چـرا قبـول نمـائيم و در                       

ن خدا و خلق بدانيم و در مقابل حقيقت امام را اسوه و الگو و مقتدا و رهبر و حجت بي
  .گفتار و اعمال او صددرصد متعبد باشيم

* * *  
السلام نسبت داده شده و بعضى از مورخين         ى ديگرى كه به امام مجتبى عليه       مسأله

اند آن را توجيه كنند كثرت ازدواجهاى آن حضرت          روى محبت به آن حضرت كوشيده     
 ان احاديث كثرت ازدواجهـاى آن حـضرت را        خواهند راوي  بعضى از مورخين مى   . است

تضعيف كنند و شايد هم آن چهار نفر كه روايات كثرت ازدواجهاى آن حضرت را نقل    
ى تعداد ازدواجها مبالغه كرده باشند ولـى وقتـى در            اند ضعيف باشند و آنها درباره      كرده

كلّى آنها بالنّسبة   بينيم به طور     كنيم مى  السلام توجه مى   تاريخ به زندگى معصومين عليهم    
اند بعلاوه داراى كنيزهاى بسيارى هـم بـوده و از            به فرهنگ ما ازدواجهاى زيادى كرده     

اند بنابراين اگر بطور كلّى ازدواج زياد عمل ناپسندى از نظر اسلام             آنها فرزند هم داشته   
  .باشد بايد عمل آنها را هم توجيه كنيم

ى  تـصور كـرده بخـصوص دربـاره       جمعى از مـورخين ايـن ازدواجهـا را سياسـى            
  .اند اى بيان كرده آله كه براى هر يك از آنها فلسفه و عليه االله ازدواجهاى پيغمبر اكرم صلى

اند مطلب را صددرصد اثبات كنند و استدلالشان بسيار ضـعيف      ولى انصافا نتوانسته  
  .معرّفى شده است

السلامرا  ى اطهار عليهم   هاند و ائم   جمع ديگرى آن را طبق رسومات آن زمان شناخته        
  .اند تابع جو حاكم بر زمانشان معرّفى نموده

السلام را براى جذب مردم      ى اطهار عليهم   اى از مورخين ازدواجهاى مكرّر ائمه      عده
گويند براى آنها جز  دانند و مى به سوى اسلام و حقايق و معارفى كه در نزد آنها بود مى

ه بـود و بـالاخره آنهـا از ايـن راه تبليغـات اسـلام را                 اين راه راههاى ديگر بـسته شـد       
  .اند كرده مى
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اند و شايد روايتى هـم جعـل كـرده باشـند كـه حـضرت امـام حـسن            جمعى گفته 
ى اطهـار    كـه از رحمـش ائمـه       گرفت براى آنكه شايد آن زنـى       السلام زياد زن مى    عليه

  .السلام نشود سين عليهشوند نصيب او شود و نصيب امام ح السلام متولّد مى عليهم
ى اطهـار    جمع ديگرى از دانشمندان معتقدنـد كـه چـون مـردم آن زمـان بـه ائمـه                  

مند بودند دختـران خـود را ولـو بـراى يـك سـاعت بـه ازدواج آن                    السلام علاقه  عليهم
  .السلام روسفيد باشند ى اطهار عليهم آوردند تا نزد خداى تعالى و ائمه حضرت در مى

 ايـن توجيهـات ضـعيف و در بـسيارى از مـوارد غيرصـحيح و                 پر واضح است كه   
زيرا اكثر اين توجيهات خلاف واقع و حقيقـت و بلكـه بعـضى از آنهـا                 . فائده است  بى

ى اطهار   ى مقام عصمت و علم آنها زدن است و احتمالاً كار دشمنان ائمه             تيشه به ريشه  
  .السلام بوده است عليهم

 در آن ترديد كرد اين است كه از قبل از اسـلام در              توان اما آنچه مسلمّ است و نمى     
ميان اعراب عادت بر اين بوده كه مردها همسران متعددى داشته باشند و ايـن موضـوع         
سبب شده بود كه از تعصب زنها در اين خصوص كاسته شود و اين مسأله به صـورت                  

 رفيـق و دوسـت      توانسته دهها  يك امر عادى نزد آنها درآيد و آن چنان كه يك مرد مى            
  .توانسته دهها همسر و زن داشته باشد داشته باشد همچنين مى

و از طرف ديگر ازدواج علاوه بر آنكه نياز روحى و بدنى يك مرد سـالم و كامـل                   
  :آله فرمود و عليه االله توان به اين وسيله تكثير نسل نمود كه پيامبر اكرم صلى است و مى

لامـم يـوم القيامـة ولـو        تناكحوا تكثروا انى ابا هى بكم ا      «
يعنى ازدواج كنيد و زياد بشويد من روز قيامت بـه           1»بالسقط

  .كنم كثرت امتم در مقابل امتهاى ديگر مباهات مى
و در آن روز نياز به افزايش جمعيت بـوده و قـرآن رخـصت داده كـه در صـورت                     

ن به عنوان   تواند دو يا سه و يا چهار ز        حفظ عدالت در برخورد با همسران يك مرد مى        
همسر دائم انتخاب كند و ثوابهاى زيادى براى ازدواج موقّت تعيين فرمـوده و آن قـدر                 
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مردم را بر اين كار تشويق نموده كه غالبا نويسندگان بـه خـاطر ملاحظـاتى از نقـل آن                  
كنند و ما بخاطر آنكه حقيقـت بـراى همـه روشـن شـود بـه دو                   روايات خوددارى مى  

كـه در تـشويق مـسلمانان بـه ازدواج زيـاد و كثـرت عمـل                 مضمون از روايات زيادى     
  .كنيم زناشوئى رسيده اشاره مى

الـسلام   در سفرى خدمت امام صادق عليه     : گويد اول اسماعيل بن فضل هاشمى مى     
  :رسيدم آن حضرت فرمود

اى؟  اى گرفتـه   ات بيرون آمدى متعـه     از روزى كه از خانه    
 كه خـدا مـرا      كنم آن قدر من عمل زناشوئى مى     : عرض كردم 

اگـر چـه ايـن گونـه باشـد مـن            : فرمود. نياز كرده  بى از متعه 
آلـه را زنـده      و عليه االله دوست دارم تو سنّت پيغمبر اكرم صلى      

  .كنى
يعنـى  » طروقـه «و در احاديث متعددى وارد شده كه يكى از صـفات انبيـاء كثـرت      

  1.عمل زناشوئى است
پـنج صـفت از     : الـسلام فرمـود    هدر روايت ديگر حضرت على بن موسى الرضّا علي        

و غيرت و سـخاوت و شـجاعت و زيـاد           ) براى نماز (شناسى   وقت: صفات انبياء است  
  2.همسر داشتن يا زياد عمل زناشوئى انجام دادن است

و اين رخصت و تشويق به عمل زناشوئى و كثرت ازدواج به علّت اين اسـت، كـه             
داده نشود و از ايـن راه مـشروع بـه           داند كه اگر به مردها اين رخصت         خداى تعالى مى  

  .شوند طرف نياز بدنى خود نروند طبعا اكثر آنها به طرف فساد كشيده مى
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السلام امام و الگو براى مردم هستند و عمل آنهـا            ى اطهار عليهم   بنابراين چون ائمه  
و 1ى جنسى باشـند    خواهند متدينين از مسلمانها در فشار غريزه       حجت است و آنها نمى    

را در ازدواج دائم چهار زن و در ازدواج موقّت بـه              آنها ال آنكه خداى تعالى صريحاً    ح
كنـد آزاد گذاشـته و كثـرت طروقـه را از اخـلاق انبيـاء                 هر چه نيازشـان ايجـاب مـى       

خواهند غير متدينين از مسلمانها     دانسته و نيز نمى   3 و يا از صفات پيامبران     2السلام عليهم
ف شوند آنچه را كه خداى تعالى براى مردها مباح و يا مستحب             به فساد بيفتند و منحر    

ى  بـردارى از غريـزه     اند تا جهت بهـره     كرده السلامعمل مى  ى اطهار عليهم   ائمه. قرار داده 
جنسى را از رفتن به طرف فساد عوض كنند و راه صحيح اين اسـتفاده را بـراى مـردم                    

  .روشن نمايند و مردم را از فساد حفظ كنند
انـد و مـردم را بـه          همين دليل انبياء و مرسلين داراى اين صفت و عمل بـوده            و به 

  .اند كرده كه همان عمل زناشوئى و يا كثرت ازدواج بوده تشويق مى» طروقه«
وقتى قوم لوط به طرف فساد و لواط كشيده شده بودند حـضرت لـوط آنهـا را بـه                   

⎯ :فرمـود  مـى كـرد و   ازدواج با دختـرانش و يـا زنهـاى امـتش تـشويق مـى       èδ)) ã yγ ôÛ r& 

ö((Ν ä3 s94   ى زنها و دختران اشباع كنيد براى        ى جنسى خود را بوسيله     يعنى اگر شما غريزه
  5.ايد تر است از اين انحرافى كه پيدا كرده پاكيزه شما

                                                 
تر  ى جنسى آنها قوى     زيرا مؤمنين چون بدن سالم و آرامش بيشترى دارند غريزه          ـ1

است اگر بگوئيم بايد آن را سركوب كنند ظالمانه است يعنى چـرا خـداى تعـالى ايـن                   
 . آن را سركوب كنند پس بايد ازدواج زيادترى بكنندغريزه را به آنها بدهد تا

 .141ى   صفحه76د بحارالانوار جلـ2
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السلام كه ما اعتقاد داريم روح مقدسش آن قـدر ملكـوتى             بنابراين امام مجتبى عليه   
اند ولى در عين حـال او و سـائر           زى به معاشرت با زنها نداشته     بوده كه به هيچ وجه نيا     

انـد تـا امـت اسـلامى را بـه طـرف              كـرده  السلام ازدواج زيادى مـى     ى اطهار عليهم   ائمه
ى جنسى هدايت كنند و نگذارند آنها بسوى فساد كـشيده            بردارى صحيح از غريزه    بهره
  .شوند

* * *  
تواننـد جـواب     ن را متحيـر كـرده و نمـى        اى كه جمعـى از دانـشمندا       سومين مسأله 

الـسلام از مغيبـات و       ى اطهار عليهم   صحيحى به معترضين بدهند اين است كه اگر ائمه        
ى قرآن هم آن را تأييد كـرده         آينده و گذشته و از جميع حقايق اطّلاع كامل دارند و آيه           

≅¨: و فرموده  ä. uρ)) >™ ó© x« çµ≈ uΖ øŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &((⎦⎫ Î7 •Β1      پس چرا آنها بخصوص حضرت امام
آشـامند و متوجـه مـسموم بـودن آن           ى آب زهرآلـود را مـى       الـسلام كـوزه    مجتبى عليه 

  .شوند نمى
درست است كه خداى تعالى به آنها ايـن علـوم و            : در جواب اين مسأله بايد گفت     

ود كنند كه به معلومات خ ـ     آگاهى را عنايت كرده ولى در صورتى آنها از آن استفاده مى           
تر آنكه آنها هر چه را از حقـايق و           بدانند به عبارت واضح    تمركز كنند و بخواهند آن را     

دانند ولى بطور عادى مانند پروردگار نيستند كه علمـشان           علوم كه به آن توجه كنند مى      
ى اطهـار   عين ذاتشان باشد و بر همه چيز در يك لحظه محيط باشـند بلكـه علـم ائمـه            

كنند ولى   دى است و اگر بخواهند كه از آن استفاده كنند، استفاده مى           السلام خدادا  عليهم
اگر بطور عادى باشند ممكن است استفاده نكنند مثلاً اگـر مـا بخـواهيم بـدانيم كـه در           

گيريم و بـالاخره     كنيم و از علممان كمك مى      اند يا زهر، تجسس مى     كوزه شربت ريخته  
ى آب   ادت بر اين بوده كه از ايـن كـوزه         فهميم ولى اگر هميشه ع     حقيقت مطلب را مى   

ايم و   ايم و حالا هم بدون تجسس طبق معمول كوزه را برداشته و آب خورده              خورده مى
ايم و اتّفاقا در كوزه، آب نبـوده و          از علممان در شناختن شربت و يا زهر استفاده نكرده         
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ختن زهر و يا شـربت      اطّلاع از شنا   زهر بوده است، مانعى ندارد و ما را در عين حال بى           
شـود بلكـه    دانند و حتّى به اين عمل سهو و نسيان و خطا هم گفته نمى          و يا جاهل نمى   

  .دانند ما را كاملاً محيط بر شناختن سم و شربت مى
اش  السلام هم دانا به همه چيز هستند ولى داشتن اين علم لازمه            ى اطهار عليهم   ائمه

 چشمشان باشد بلكه گاهى ممكن است توجه        اين نيست كه هميشه همه چيز در مقابل       
 و يـا بـا دخالـت ديگـرى آب مـثلاً             به چيزى نكنند و طبق معمول عمل كنند و اتّفاقـاً          

مسموم شده باشد و آنها از آن بياشامند و مسموم شوند و بالاخره آنها اگر بخواهند هر                 
همه چيز هميشه در مقابل چشمشان  دانند ولى بطور عادى معنى ندارد چه را بدانند، مى  
  .ى چيزها مطّلع باشند باشد و از همه

ان الامام اذا شاء ان يعلـم       «: السلام فرمود  امام صادق عليه  
السلام وقتـى بخواهـد چيـزى را بدانـد           يعنى امام عليه  1»علم
  .داند مى

تواننـد   ولى ديگران اين طور نيستند يعنى هر چيزى را وقتى بخواهند بداننـد نمـى               
  .بدانند چون علم اكثر چيزها را ندارند

* * *  
السلام در مدينه با خُلق نيكويش با مردم معاشرت          بالاخره حضرت امام مجتبى عليه    

مند شده بودنـد و بـه راه و          العاده علاقه  كرد و مردم مدينه نسبت به آن حضرت فوق         مى
زدند ثَل مىروش آن حضرت اقتدا كرده و در هر كار نيكوئى به اعمال آن حضرت م.  

الـسلام محافظـت     توانست از شيعيان اميرالمؤمنين عليه     السلام تا مى   امام مجتبى عليه  
افتـاد آن حـضرت      كرد و حتّى اگر كسى از آنها به دام استانداران و حكّام معاويه مى              مى

داد ولى واليان شهرهائى مثل كوفه و بـصره تقريبـا            كرد و آنها را نجات مى      وساطت مى 
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  .علموا
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بود كه بعد » زياد بن ابيه«و حتّى گوش به فرمان معاويه هم نبودند كه منجمله خودرأى  
  . والى كوفه شد»مغيرة بن شعبه«از مردن 

وقتـى  » زياد بن ابيه«. يعنى در سال چهل و نهم هجرى معاويه او را به كوفه فرستاد      
شـد  وارد كوفه شد به مسجد كوفه رفت و مردم را جمع كرد و مشغول خطبه خواندن                 

وقتى خطبه را خواند و هنـوز روى منبـر          . و حاكم بودن خود را براى مردم توضيح داد        
نشسته بود جمعى از اهل كوفه با هم همدسـت شـدند و سـنگى بـه طـرف او پرتـاب          

  .ى سنگ كه بوده است كردند و نگذاشتند كه او بفهمد پرتاب كننده
 در اولين برخورد با آنها خـورد        اولين ضربه را از مردم كوفه     » زياد بن ابيه  «در اينجا   

الـسلام كـه در كوفـه        ى او نسبت به شيعيان على بن ابيطالـب عليـه           ى ديرينه  و لذا كينه  
اكثريت داشتند زياد شد و دستور داد در همان مسجد كوفه دست هشتاد نفر از آنهـائى                 

قيـب  اند قطع كننـد و در تع       كه حاضر نشدند قسم بخورند كه سنگ به او پرتاب نكرده          
الـسلام بـود و در كوفـه         كه يكى از شيعيان على بن ابيطالب عليـه        » سعيد بن ابى سرح   «

زيـاد بـن    «از تـصميم    » سعيد«خواست او را بكشد كه       كرد حركت كرد و مى     زندگى مى 
السلام رسيد و جريـان      مطّلع شد و به مدينه گريخت و به خدمت امام مجتبى عليه           » ابيه

مطّلـع شـد    » سعيد بن سـرح   «از فرار   » زياد بن ابيه  «ى  وقت: را به آن حضرت عرض كرد     
اش را با خاك يكسان كنند و برادر و زن و فرزندش را زندان نماينـد و    دستور داد خانه  

  .اموالش را مصادره كنند
» زياد بـن ابيـه    «السلام وقتى از اين جريان مطّلع شدند به          حضرت امام مجتبى عليه   

  :اى به اين مضمون نوشتند نامه
تـو  . »زيـاد بـن ابيـه     «السلام به    عليه» حسن بن على  «ز  ا«

قصد ضرر رساندن به مردى از مـسلمانان را نمـوده و حـال              
ى او را خـراب      آنكه او با سائر مسلمانان فرقى ندارد تو خانه        

ى او را  اى و زن و بچـه  اى و اموال او را مصادره نمـوده    كرده
 ـ      اى به مجردّ آنكـه نامـه       زندان كرده  رسـد   و مـى  ى مـن بـه ت

اش را از نو بساز و اهل و عيالش را آزاد كن و مالش را                خانه



  ــــــــــــــــــــــــ  توجيه چند مسئله         ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 145 

ام شـفاعت مـرا در       به او برگردان و چون من به او پنـاه داده          
  1.»حقّ او قبول كن

زياد وقتى اين نامه را خواند ناراحت شد و با كمال جسارت جواب آن حضرت را                
  :اش با كمال تكبر نوشته بود داد و در نامه

تو اسم خودت را قبل از اسم من در نامه نوشته بودى و چـرا بـه مـن آمرانـه     چرا  «
حرف زده بودى و مرا امر و نهى كرده بودى و حال آنكه من سـلطانم و تـو يـك فـرد         
عادى هستى سعيد را فورا به طرف من بفرست كـه اگـر مـن او را عفـو كـنم بخـاطر                       

  2.»باشد ه پدرت مىشفاعت تو نبوده و اگر او را بكشم بخاطر محبت او ب
السلام كرده بود  اميرالمؤمنين عليه وقتى اين نامه با جسارتهائى كه در آن به حضرت

السلام رسيد فقط آن حضرت در       به حضرت مجتبى عليه   ) كه ما آنها را ترجمه نكرديم     (
  :جوابش نوشتند

من حسن بن فاطمه الى زياد بن سميه اما بعد فانّ رسول            «
آلـه قـال الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر             و يـه عل االله اللّه صـلى  
  .»والسلام

ى زهرا عليهاالسلامهـستم و      كنايه از آنكه من پسر فاطمه     
ى  تو هم پسر سميه معروفه هستى همان فرقى كه بين فاطمه          

زهرا عليهاالسلام با سميه هست همان فرق هم بين من و تو            
كـرم  ى رسـول ا    باشد و اين را بدان كه تـو طبـق فرمـوده            مى

فرزند مـشتبه كـه معلـوم نيـست         : آله كه فرمود   و عليه االله صلى
ى او متولّـد     پدرش كيست، مال كيست كه آن بچـه در خانـه          

سـفيان نـسبت     جهت خـودت را بـه ابـى        شده است و تو بى    
  .دهى و اگر زنازاده باشى بايد سنگ به سرت زد مى
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 ـ       السلام نامه   حضرت مجتبى عليه   ضمناً اى كـه    ى نامـه   ه ضـميمه  ى زياد بن ابيـه را ب
  .خودشان براى معاويه نوشته بودند به شام براى معاويه فرستادند

را مطالعه كرد از جـسارت او بـه حـضرت امـام             » زياد بن ابيه  «ى   وقتى معاويه نامه  
بـه ايـن مـضمون    » بن ابيه زياد«ى تندى به   السلام بسيار عصبانى شد و نامه      مجتبى عليه 

  :نوشت
» ابن سرح «ى   ى او درباره   اى را كه تو در جواب نامه       لسلام نامه ا حسن بن على عليه   

شوم كه تو دو     كنم و متوجه مى    نوشته بودى براى من فرستاد من از تو بسيار تعجب مى          
روحيه دارى يكى از ابوسفيان به تو، ارث رسيده كـه آن حلـم و بردبـارى اسـت ولـى                  

كنـى و از همـين       كه تو مثل او فكر مى     اى كه از سميه مادرت به تو ارث رسيده           روحيه
اى سرچـشمه گرفتـه كـه بـه          السلام نوشته  اى كه به حسن بن على عليه       روحيه اين نامه  

اى كه به جان خودم قسم تو را بايد فاسق گفت و  پدرش فحش داده و او را فاسق گفته       
تـو را ذكـر     السلام اول نام خودش را در نامه نوشته و بعد نام             اينكه حسن بن على عليه    

كرده اگر تو عاقل باشى اين افتخار است نه آنكه تو را پائين بياورد و اما اينكه تو را امر  
ابن «ى  السلام حق دارد كه اين كار را بكند و اما درباره   و نهى كرده، حسن بن على عليه      

ت در دست » سعيد بن ابى سرح   «ى من به تو رسيد هر چه را از           به مجردّ آنكه نامه   » سرح
اش را بساز و تعرضّى به او نداشته بـاش و آزادش بگـذار و               هست به او رد كن و خانه      

خواهـد در خـدمت      ام كه او را مخير كند مـى        السلام نوشته  عليه» حسن بن على  «من به   
السلام بماند و يا به وطنش برگردد و تو حق ندارى بـه او كـارى                 عليه» حسن بن على  «

اى مگـر    ات اسـم مـادرش را بـرده        اى بر تو چـرا در نامـه       داشته باشى و از همه بدتر و      
السلام از اين راه سرشكسته است توئى كه مادر درست و حسابى             عليه» حسن بن على  «

آله است   و عليه االله ى زهرا عليهاالسلام دختر پيامبر اكرم صلى       ندارى او كه مادرش فاطمه    
  1.شود نمى و از اين افتخارى بالاتر
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به قدرى بود كه معاويه را وادار كرد كه از امام مجتبى            » زياد بن ابيه  «بالاخره رذالت   
السلام طرفدارى كند ولى در عين حال وقتى معاويه در سال چهل و نهم هجرى از                 عليه

الـسلام محبـت     شام به مكّه رفت و ديد مردم مدينه و مكّه نسبت به امام مجتبـى عليـه                
كنند و مردم از بذل جـان و مالـشان در             مى خاصى دارند و آن حضرت را بسيار احترام       

راه آن حضرت دريغ ندارند معاويه بر آن همه عظمت و محبوبيت، حسد پيـدا كـرد و                  
را خواسـت و بـا آنهـا        » ضـحاك بـن قـيس     «و  » ابوالاسود دئلى «لذا از ميان دوستانش     

  .السلام مشورت كرد ى شكستن عظمت امام مجتبى عليه درباره
السلام به مـردم بگـوئى و        ر تو چيزى در مذمت امام مجتبى عليه       اگ: ابوالاسود گفت 

بخواهى محبوبيت او را در بين مردم كم كنى چون او با صـفات حـسنه در بـين مـردم                     
شـود و مـردم      معروف است به ضرر خودت تمام خواهد شد و او محبوبيتش بيشتر مى            

ضـحاك بـن    «ه باش ولى    بنابراين به او كارى نداشت    . تو را به حسادت خواهند شناخت     
اگر او را مورد عتاب در حضور مردم قرار دهى و او را كوچك كنى او در            : گفت» قيس

  .مقابل تو و مردم ذليل خواهد شد
گوئى همين كار را خواهم كرد لذا روز جمعـه مـردم را              تو راست مى  : معاويه گفت 

ش بـه اميرالمـؤمنين     ا خطبـه  آلـه جمـع كـرد و در        و عليـه  االله در مسجد پيامبر اكرم صلى    
اى در مـذمت بعـضى از جوانـان و           السلام جسارت نمود و سپس سخنان سربـسته        عليه

خردى و مطيـع بـودن       شخصيتهاى قريش به زبان جارى كرد و آنها را به سفاهت و كم            
اند و شيطان براى آنها بد قرينـى اسـت و            آنها شريك شيطان  : شيطان نسبت داد و گفت    

  .نم و خدا كمك من استك من آنها را ادب مى
الـسلام   وقتى معاويه اين سخنان را با كنايه بيـان كـرد حـضرت امـام مجتبـى عليـه                 

ى منبر را گرفتند و پس از حمد و ثنـاء الهـى و درود بـر پيـامبر اسـلام                    ايستادند و پايه  
  1:آله فرمود و عليه االله صلى
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شناسـد و كـسى كـه مـرا          شناسـد، مـى    كسى كه مرا مـى    
من پـسر پيغمبـر    » حسن بن على بن ابيطالبم     «شناسد من  نمى

خدايم من پسر كسى هستم كه خداى تعالى زمين را براى او            
ام  كننده قرار داد من پسر چراغ نوردهنـده        محلّ سجده و پاك   

ام مـن پـسر خـاتم        دهنده و ترسـاننده    من پسر پيامبر بشارت   
              د المرسلين و امام المتقّينم مـن پـسر رسـول ربانبياء و سي

لعالمينم من پسر كسى هستم كه بر جنّ و انس مبعوث شـد             ا
پسر كسى هستم كه خداى تعالى او را به خاطر اينكـه             و من 

  .رحمت براى مردم جهان باشد مبعوث فرمود
شما خصوصيات خرما : گويد كند و مى  معاويه در اينجا كلام آن حضرت را قطع مى        

  را بفرمائيد كه چگونه است؟
  :فرمايد سلام مىال امام مجتبى عليه

نمايـد و    كند و باد، آن را بارور مـى        هوا، آن را تربيت مى    
رســاند و شــب آن را خنــك و  حــرارت تابــستان آن را مــى

  .كند به رغم انف تو اى معاويه خوشبو مى
  :ى كلامش برگشت و فرمود سپس به تتمه

من پسر كسى هـستم كـه خـداى تعـالى دعاهـاى او را               
فيع مردمم من پسر اول كسى كه       كند من پسر ش    مستجاب مى 

دارد و درب بهـشت را       در روز قيامت سـر از خـاك بـر مـى           
من پسر آن كسى هستم كه در جنگها ملائكـه او را            . كوبم مى

من پسر كسى هستم كه قريش در مقابـل او          . كردند كمك مى 
  .ذليل بودند

ت بدسـت آوردن خلاف ـ  تو براى: معاويه باز سخن آن حضرت را قطع كرد و گفت         
  .زنى و حال آنكه اهلش نيستى حرف مى
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  :السلام فرمود امام مجتبى عليه
خلافت مال كسى است كه به كتاب خدا و سنّت رسول           

آله عمل كند نه كـسى كـه مخـالف قـرآن             و عليه االله خدا صلى 
باشد و سنّت پيامبر را تعطيل بنمايد اين چنين كسى مانند آن    

دهـد و وزر و     مانـد كـه سـلطنتش را از دسـت ب           شخص مى 
  .وبالش به گردنش بماند

من پـسر كـسى   : سپس به سخن قبلش ادامه داد و فرمود       
هستم كه در جوانى و پيرى آقاى قريش بود من پسر سـيد و        

ى مردم از جهت كرم و پارسائيم من پسر سيد اهل            آقاى همه 
دنيا از جهت جود و سـخاوت درسـتم و فرازنـده و فـضائل           

ر كـسى هـستم كـه رضـايت او          گيرنده هستم مـن پـس      پيشى
  .رضايت خدا و سخط او سخط خدا است

   .توانى بر من برترى پيدا كنى آيا تو مى: سپس رو به معاويه فرمود و گفت
الـسلام در مـدت عمـر پـر بـركتش سـخنان و               بالاخره حضرت امام مجتبـى عليـه      

 زيـادى   دستورات و معارف بسيارى را براى مردم بيان فرمود و مناظرات و گفتگوهـاى             
اش حكمت و معارف و حقـايقى بـود كـه اگـر آن               همه اميه داشت كه   با دشمنان و بنى   

فكـرانش كنـارى     فرمـود و مـردم مـسلمان را از شـرّ معاويـه و هـم                حضرت صلح نمى  
گرديد و ما براى آنكه از آن       كشيد موفّق به بيان آن همه ارزشها و مسائل علمى نمى           نمى

اى ببريم در آخر اين كتاب چهل حـديث           و پاكى بهره   اقيانوس علم و معارف و اخلاق     
كنيم و اميـدواريم بـراى       از كلمات آن حضرت براى شما خوانندگان محترم انتخاب مى         

   .اند مفيد واقع گردد كسانى كه از خواب غفلت بيدار شده
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  »السلام  شهادت امام مجتبى عليه«
السلام در دنيا  آله و على ابن ابيطالب عليه   و عليه االله در روزگارى كه رسول اكرم صلى     

الـسلام و مظلوميـت آن       كردند مكرّر از شهادت حضرت امـام مجتبـى عليـه           زندگى مى 
  .نمودند حضرت ياد مى

آلـه در جـائى نشـسته        و عليـه  االله كند كه روزى رسول اكرم صـلى       ابن عباس نقل مى   
السلام بـا آنكـه خردسـال بـود بـه طـرف پيغمبـر اكـرم                  بودند ناگهان امام مجتبى عليه    

آله آمد آن حضرت وقتـى او را ديدنـد گريـه كردنـد و بـا اشـك چـشم                      و عليه االله صلى
پسرم بيا نزد من، بيا پيش من و به قدرى به او گفتند بيا بيـا كـه آن حـضرت                     : فرمودند

آلــه و روى زانــوى راســت رســول اكــرم  و عليــه االله  خــدمت رســول اكــرم صــلىآمــد
  :آله فرمودند و عليه االله آله نشست، پيغمبر اكرم صلى و عليه االله صلى

او نـور   . او از من است   . السلام پسر من است    حسن عليه 
ى جـان مـن      او ميوه . او روشنائى قلب است   . چشم من است  

او حجـت   . هل بهـشت اسـت    آقاى جوانان ا   او سيد و  . است
سـخن او سـخن     . امر او امر من است    . خدا است بر امت من    

و كسى كه   . كسى كه از او پيروى كند از من است        . من است 
من وقتى او را ديدم     . تمردّ دستورات او را بكند از من نيست       

به ياد آنچه بعد از من از براى او از مصائب و ذلّت تا زمـان                
ى  او را با ظلم و دشمنى بوسيله      . تادمشود، اف  وفاتش واقع مى  
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ى هفـت آسـمان بـر او         آنجا است كه ملائكـه    . كشند سم مى 
و بر او همـه چيـز حتّـى پرنـدگان آسـمان و              . كنند گريه مى 

كـسى كـه بـر او و مـصيبتهاى او           . كنند ماهيان دريا گريه مى   
ى چـشمها گريـان اسـت        گريه كند در روز قيامت كـه همـه        

د و كـسى كـه بـراى مـصائب او           چشمش گريان نخواهد ش ـ   
ى قلبها محزون است قلبش      محزون شود روز قيامت كه همه     

محزون نخواهد شد و كسى كـه او را در بقيـع زيـارت كنـد            
  1.لغزد، نلغزد ى قدمها مى قدمش در صراط روزى كه همه

 السلام از شهادت امـام     آله و على بن ابيطالب عليه      و عليه االله بالاخره پيغمبر اكرم صلى   
السلام مكرّر خبر داده بودند و آنچه آنها فرموده بودند لباس عمل پوشيد و               مجتبى عليه 

  .السلام يعنى آن مظلوم تاريخ از اين قرار بود ى شهادت حضرت مجتبى عليه قضيه
معاويــه از يــك طــرف حــسادت زيــادى بــه عظمــت و مقــام والاى امــام مجتبــى 

د، ناراحت بود و از طرف ديگـر قـصد داشـت            السلام كه در بين مردم پيدا كرده بو        عليه
لـذا بخـاطر ايـن      . پسرش را به جاى خود بنشاند و او را به خلافت معرّفى كند            » يزيد«

  .السلام را هر طورى كه هست شهيد كند ى ناپاك، ناگزير بود كه امام مجتبى عليه اراده
د تقاضا كرد،   اى به پادشاه روم نوشت و از او سمى كه مهلك فورى باش             معاويه نامه 

  .او هم سمى اين چنين در شيشه كرد و براى معاويه فرستاد
كه آن روزهـا همـسر      » اشعث بن قيس  «دختر  » جعده«را نزد    2معاويه مخفيانه كسى  

السلام بود، فرستاد و بـه او وعـده كـرد كـه اگـر بتوانـد امـام مجتبـى                      امام مجتبى عليه  
ه او صد هزار درهم بدهد و چند مزرعـه از           ى آن سم شهيد كند، ب      السلام را بوسيله   عليه

ى خـوش آب و      كه قريـه  (مزارع اطراف كوفه را در اختيار او قرار دهد و شعب سوراء             

                                                 
 .148ى   صفحه44 و جلد 37ى   صفحه28بحارالانوار جلد ـ 1

  .بوده است» مروان بن حكم«اين واسطه اند كه  بعضى گفتهـ 2
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را ملـك او بكنـد و از همـه مهمتـر او را بـراى يزيـد        ) هوائى در اطـراف عـراق بـوده       
  .خواستگارى نمايد

م مجتبـى   هـاى معاويـه را خـورد و تـصميم گرفـت كـه امـا                فريب وعـده  » جعده«
  .السلام را شهيد كند عليه

آن سم را در ظرف شيرى ريخت و در سـر سـفره افطـار آن حـضرت                  » جعده«لذا  
شـان را بـاز كننـد        ى شـير روزه    السلام وقتى خواستند بوسـيله     گذاشت امام مجتبى عليه   

لـذا رو بـه     . انـد  مقدارى از آن شير را آشاميدند سپس متوجه شدند كه مسموم گرديـده            
  .» و انّا اليه راجعونانّا الله«: ردند و فرمودندجعده ك

به خدا قسم پس از من كسى براى تـو          . اى دشمن خدا مرا كشتى خدا تو را بكشد        
گـول زده و  ) معاويـه (تو را آن فاسـق ملعـون و دشـمن خـدا         . بهتر از من نخواهد بود    

  .برساندات كرده و خدا تو و او را ذليل كند و شما را به جزاى گناهانتان  مسخره
السلام در اثر خـوردن آن سـم چهـل روز مـريض بودنـد و افـراد                   امام مجتبى عليه  

  .آمدند مختلفى به عيادتشان مى
» حسين بـن علـى  «اول كسى كه به نزد آن حضرت آمد برادر بزرگوارشان حضرت  

اين چه  : وقتى كنارشان نشستند، به برادر بزرگوارشان عرض كردند       . عليهماالسلامبودند
  :كنم؟ فرمود ى است كه در شما مشاهده مىحالت

تو مرا در روزهاى پايان عمرم در دنيا و اول زنـدگيم در             
كنـى و مـن خـودم بـراى مـرگم اقـدامى           آخرت مشاهده مى  

شـوم امـا از فـراق تـو و         ام ولى من بر جـدم وارد مـى         نكرده
و دوستانم كراهت دارم ولى با توجـه بـه آنكـه بـا               خواهران

ى  آله و اميرالمؤمنين و مادرم فاطمه      و عليه االله صلىپيغمبر اكرم   
كـنم از ايـن      السلام ملاقات مى   زهراء و حمزه و جعفر عليهم     

نمايم و خداى عزّوجل جانشين هر چيزى        ام استغفار مى   گفته
رود و تسلّى براى هـر مـصيبتى اسـت و            است كه از بين مى    

  .ى مافات است جبران كننده
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 در حالى كه در هر سرفه مقدارى خـون از حلـق نازنينـشان               السلام امام مجتبى عليه  
  :آمد فرمودند مى

بينى كـه چگونـه خـون جگـرم در طـشت             اى برادر مى  
شناسم كسى را كه مرا به اين مـصيبت و   ريخته است، من مى   

بلاء انداخته، اگر او را به تو معرّفى كنم تو با او چه خـواهى               
  كرد؟

حـضرت مجتبـى    . كـشم  مـن او را مـى     : نـد  الحسين عرض كرد   عبداالله حضرت ابى 
پس من هم او را تا آخر عمرم به تو معرّفى نخواهم كرد ولى آنچه : السلام فرمودند عليه

  .گويم بنويس و نگه دار را كه به تو مى
اى است كه من به برادرم حسين بن على عليهماالـسلام            اين وصيتنامه : سپس فرمود 

  .گويم مى
در حالى   كند وصيت مى ) م  السلا حسن بن على عليه   (او  

دهد كه خدائى جز خداى يكتا نيست او يكى          كه شهادت مى  
كند در حـالى كـه عبـادت       است و شريكى ندارد، وصيت مى     

نمايد خدا را حقّ عبادتش را او شريكى در ملـك نـدارد،              مى
و او  . شود، يارى براى او از ذلّت وجود ندارد        چون ذليل نمى  

گيرى كـرده و او       همه چيز را اندازه    همه چيز را خلق كرده و     
اولى است كه عبادت شود و احقّ است بر ديگران كه تمجيد         
گردد كسى كه او را اطاعت كند رشد خواهد كرد و كسى كه             
او را معصيت كند اغوا خواهد بود و كسى كـه بـه سـوى او                

  .برگردد هدايت خواهد شد
ه ى كسانى ك ـ   كنم به تو اى حسين درباره      من وصيت مى  

مانند  از اهل و اولاد من و اهل بيت خودت كه بعد از من مى             
اينكه از گناهكارانشان بگذرى و نيكوكارانشان را قبول كنـى          
و براى آنها مانند پدر باشى و بدن مرا كنار قبر رسـول اكـرم               
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آله دفن كن چون من بدان خانه حقّ بيشترى از           و عليه االله صلى
  :)فرمايد پس از جملاتى مى. (ديگران دارم

دفن كنيـد تـو را    اگر عايشه نگذاشت كه مرا در آن خانه   
قسم به خدا و به قرابت و رحمى كه متصّل است بـه پيـامبر               

ى خونى ريخته شـود تـا        آله نگذارى قطره   و عليه االله اكرم صلى 
آله را ببينم و آن حـضرت        و عليه االله آنكه من پيغمبر اكرم صلى    

 دهـم و او را بـه قـضاوت          انـد خبـر    را از آنچه با مـن كـرده       
 1.بنشانم

* * *  
الـسلام در آن چهـل روز رفـت          يكى ديگر از كسانى كه به عيادت امام مجتبى عليه         

  .بود» سالم بن جعد«
اى پسر پيغمبـر تـو مـا را ذليـل           : وقتى به خدمت آن حضرت رفتم، گفتم      : گويد مى

 از دوسـتانت بـراى      ى ديگران نمودى و حتّى يك نفر       كردى و ما جمعيت شيعه را بنده      
  .تو باقى نمانده است
  چرا؟: السلام در آن حال كسالت فرمود امام مجتبى عليه

  .ى تجاوزگر واگذار نمودى بخاطر اينكه خلافت را به معاويه: گفتم
به خدا قسم من خلافت را به او ندادم مگر وقتى           : فرمود

داشتم با او شب     كه ديدم يار و ياورى ندارم و اگر ياورى مى         
حكم فرمايـد   كردم تا آنكه خدا بين من و او     و روز جنگ مى   

دانم كه آنهـا وفـائى       دانم و مى   ولى من تلون اهل كوفه را مى      
دار عمل كردن به قول و فعلشان نيستند آنها با           ندارند و عهده  

گويند كه دلهـاى مـا بـا     هم اختلاف دارند و به زبان به ما مى    
 عليه ما بيـرون آمـده    شما است ولى شمشيرهايشان از غلاف     

  .است
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السلام كلامش به اينجا رسيد حـالش بهـم خـورد از حلقـوم               وقتى امام مجتبى عليه   
مباركش خون فوران زد و دستور داد طشتى در مقابلش گذاشتند كه در ميان آن طشت                

  .خون حلقش ريخت
در شما دردى و ! كنم؟ اى پسر پيغمبر اين چه حالت است كه من مشاهده مى: گفتم

  !كسالتى ظاهر نيست
بله من مرضى و كسالتى ندارم ولى معاويه مرا مسموم كرده و ايـن سـم بـر               : فرمود

  .جگرم نشسته است
  كنيد؟ چرا خودتان را مداوا نمى: عرض كردم

ى ديگر او مرا مسموم كرد و اين بار سوم است كـه ديگـر دوائـى                  دو مرتبه : فرمود
  .ندارد

* * *  
السلام در آن چهـل روز       اى عيادت حضرت مجتبى عليه    يكى ديگر از كسانى كه بر     

  .بود» جنادة بن ابى اميه«به خدمتش مشرّف شد 
رسـيدم وقتـى چنـد     السلام براى عيادتـشان    به خدمت امام مجتبى عليه    : گويد او مى 

ها خـون زيـادى از حلقـوم مباركـشان در ميـان       لحظه در محضرشان نشستم ديدم لخته 
اى مولاى من چرا خود را معالجـه      : عرض كردم . ريزد  مى طشتى كه در مقابلشان هست    

  فرمائيد؟ نمى
  .توانم معالجه كرد ى خدا مرگ را به چه چيز مى اى بنده: فرمود
  : سپس رو به من كرد و فرمود»انّا للّه و انّا اليه راجعون «:گفتم

آله به مـا فرمـوده و قـرار ايـن      و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
ى زهراء عليهاالسلام يازده نفر     على و فاطمه   است كه از اولاد   

  .امام و صاحب امر خلافت باشند
روند مگر با كشته شدن و يا        هيچ يك از آنها از دنيا نمى      

  .مسموم گرديدن
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كرد و بـسيار محـزون       گذاشت و گريه مى    سپس در حالى كه طشت را آن طرف مى        
  .بله: فرمود. مرا موعظه بفرمائيد: بود من به آن حضرت گفتم

 يعنى خود را براى سفر آخرت قبـل از          »استعد لسفرك «
ى نفس كن، خود را به مقام اولياء خدا          مرگ آماده كن، تزكيه   

  .برسان تا از مرگ نترسى و بلكه از مرگ استقبال كنى
 يعنى قبل از    »حلول اجلك  و حصل زادك قبل   «: و فرمود 

. الموت بيايد و بخواهد قبض روحت كند       آنكه حضرت ملك  
ى عــالم آخرتــت را از قبيــل اعمــال صــالحه و  د و توشــهزا

عبادات مأثوره تحصيل كن و دست خالى از اين دنيا نـرو و              
  .خود را به كمالات روحى برسان

 »واعلم انكّ تطلـب الـدنيا و المـوت يطلبـك          «: و فرمود 
كنى ولى مرگ هم در تعقيب تـو         يعنى بدان تو طلب دنيا مى     

  .طلبد كند و تو را مى حركت مى
ولا تحمل هم يومك الذّى لم يأت على يومك         «: و فرمود 
هم و غـم روزى كـه هنـوز         » جناده« يعنى اى    »الذّى انت فيه  

نيامده و معلوم نيست چه خواهـد شـد بـر روزى كـه در آن              
  .هستى تحميل مكن و خود را براى آينده ناراحت نكن

واعلم انكّ لاتكسب المال شيئا فوق قوتك الا         «:و فرمود 
بدان كه تو بيشتر از » جناده« يعنى اى »ت فيه خازنا لخيرككن

كنى مگر آنكه بـراى ديگـرى        قدرت خود مالى را كسب نمى     
  .گذاشت آن را خواهى
واعلم ان فى حلالها حسابا و فى حرامها عقابـا          «: و فرمود 

بدان كه در كسب مال     » جناده« يعنى اى    »و فى الشبهات عتابا   
حـسابش را تحويـل دهـى و در         حلال دنيا روز قيامت بايـد       
شوى و در شبهاتش مورد عتـاب        حرامش عقاب و عذاب مى    
  .پروردگار واقع خواهى شد
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فانزل الدنيا بمنزلة الميته خذ منها مـا يكفيـك          «: و فرمود 
فان كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها و ان كان حرامـا لـم               

ب يكن فيه و زرفا خذت كما اخذت من الميته و ان كـان العتـا       
  .»فان العتاب يسر
اى فرض كـن و      ى مرده  دنيا را به منزله   » جناده«يعنى اى   

اگـر آن   . از آن به قدر آنكه بخورى و نميـرى دريافـت كـن            
اى حـلال باشـد تـو        مقدار اندك كه از دنيا براى خود گرفتـه        

جزء زهاد خـواهى بـود چـون از حـلال دنيـا مختـصرى را                
به قـدر ضـرورت از      اى و اگر حرام باشد چون        انتخاب كرده 

وزر و وبالى بـه گردنـت نخواهـد بـود و اگـر               اى دنيا گرفته 
ناك باشد و عتاب و سرزنش داشته باشد عتاب در مـال         شبهه

  . آسان استاى طبعاً كم كه تو از دنيا گرفته
واعمـل لـدنياك كانـك تعـيش ابـدا واعمـل            «: و فرمود 

بـراى دنيايـت    » جناده« يعنى اى    »لآخرتك كانك تموت غدا   
خواهى هميشه در دنيا بمـانى و        آنچنان كار كن مثل آنكه مى     

ى آخرتت آنچنان عمل كن مثل آنكه        براى كسب زاد و توشه    
  .بنا است فردا بميرى

واذا اردت عـزا بلاعـشيرة وهيبـة بـلا سـلطان            «: و فرمود 
 يعنى اى   »فاخرج من ذل معصية اللّه الى عز طاعة اللّه عزّوجل         

ن اقـوام و دوسـتان و طرفـداران         خواهى بدو  اگر مى » جناده«
خـواهى بـدون سـلطان داراى شخـصيت و           عزيز باشى و مى   

هيبت باشى خود را از زيـر بـار ذلّـت گنـاه بيـرون بيـاور و                  
  .اطاعت خداى عزّوجل را بكن

واذا نازعتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب       «: و فرمود 
من اذا صـحبته زانـك و اذا خدمتـه صـانك واذا اردت منـه                

 أعانك وان قلت صدق قولك و ان صلت شد صـولك            معونه
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و ان مددت يدك بفضل مدها و ان بدت عنك ثلمة سدها و ان              
راى منك حسنه عدها و ان سـئلته اعطـاك و ان سـكت عنـه                

  1.»ابتداك
اگر خواستى با كـسى رفاقـت كنـى و          » جناده«يعنى اى   

 احتياج به رفاقت او داشتى با كسى رفاقت كن كه وقتى با او            
ى زينت تو باشد و وقتى خـدمتگزارش باشـى           مصاحبى مايه 

تو را نگه دارد و اگر از او كمك خواستى تو را كمك كند و               
اگر سخنى گفتى تـو را تـصديق كنـد و اگـر بـه او نزديـك                  
شدى، او نزديك شدنت را تقويت كند و اگر دست نيـاز بـه              
سوى او دراز كردى دسـتت را رد نكنـد و اگـر اشـكالى در                

پيدا شد آن اشكال را برطرف كند و اگر از تو خـوبى             كارت  
آن را به حساب بياورد و اگر تـو از او چيـزى              مشاهده كرد، 

خواستى بـه تـو بدهـد و اگـر حاجتـت را بـه او نگفتـى او                   
ات تحقيــق كنــد و حاجتــت را  خــودش ابتــدائا از خواســته

  .برآورد
عمـر  «روزها عيادت كـرد     السلام را در آن      يكى ديگر از كسانى كه امام مجتبى عليه       

  .بود» بن اسحاق
من با يكى از آشنايان به عيادت حضرت حـسن بـن علـى عليهماالـسلام                : گويد مى

  .از من سؤالاتت را بپرس: آن حضرت به من رو كردند و فرمودند. مشرّف شديم
كنم تا خداى تعالى شما را شفا دهد و          نه به خدا قسم من از شما سؤالى نمى        : گفتم
  .حال صحت سؤالاتم را از شما خواهم پرسيدبعدا در 

از : سپس آن حضرت حركت كرد و به اتاق مجاور رفت و برگشت دوبـاره فرمـود               
تـا  : من سؤالاتت را بپرس قبل از آنكه ديگر نتوانى از من سؤالى كنـى بـاز مـن گفـتم                   
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م قسمتى از كبد  : فرمود. كنم خداى تعالى شما را شفا ندهد من از شما چيزى سؤال نمى           
  .ها نيست ام ولى اين دفعه مثل آن دفعه در اثر سم از بين رفته و من مكرّر مسموم شده

بالاخره از خدمتش مرخّص شدم فرداى آن روز كه خدمتش رسيدم، ديدم در حال              
السلام بالاى سر آن حـضرت نشـسته و از او سـؤال         جان دادن است و امام حسين عليه      

 شما شهادتتان را به كه نسبت بدهم و كى شما را            شدن كند كه من بعد از شما كشته       مى
او را معرّفى كنم كه تو او را بكشى حضرت حسين بن على        : مسموم نموده است فرمود   

  :فرمود. بلى: عرض كرد
كـنم   اگر قاتل من همان كسى باشد كـه مـن گمـان مـى             

خداى تعالى او را عذاب خواهد كـرد و اگـر او نباشـد مـن                
  . بخاطر گمان من كشته شودگناهى دوست ندارم كه بى

توانـست او را     شـناخت و يـا لااقـل مـى         البته ما معتقديم كه امام قاتل خـود را مـى          
ى اخلاقى به شيعيان جهان اين مطلـب را بـه ايـن              بشناسد ولى بخاطر تعليم يك مسأله     

  .دهد فرمايد و درسى به آنها مى صورت بيان مى
در آخـرين روز حيـات آن حـضرت         السلام    الحسين عليه  عبداالله سپس حضرت ابى  

» سبز«السلام افتاد ديد رنگ آن حضرت در اثر سم           چشمش به صورت امام مجتبى عليه     
الـسلام بـه     شده است؟ امام مجتبى عليه    » سبز«برادر چرا رنگتان    : شده است عرض كرد   

السلام انداختند و مـدتى گريـه        گريه افتادند و دست به گردن حضرت امام حسين عليه         
  .دكردن

آله در حقّ مـن و       و عليه االله اى برادر حديثى كه از جدم رسول خدا صلى        : و فرمودند 
آن : الـسلام عـرض كـرد      عبداللّه الحسين عليه   تو رسيده به صحت پيوست حضرت ابى      

  :السلام فرمودند حديث چيست؟ حضرت مجتبى عليه
وقتى  در شب معراج  : آله فرمود  و عليه االله رسول اكرم صلى  

هاى اهـل    كردم از كنار خانه    باغهاى بهشت گردش مى   كه در   
ــى ــان م ــام    ايم ــه در تم ــل ك ــسيار مجلّ ــصر ب ــتم دو ق گذش

خصوصيات مثل هم بودند در كنار يكديگر ديدم ولى يكـى           
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نماسازى » ياقوت سرخ «و ديگرى از    » زبرجد سبز «از آنها از    
: اين دو قصر مال كيست؟ او گفت      : شده بود به جبرئيل گفتم    

السلام و ديگرى مـال امـام حـسين          امام حسن عليه  يكى مال   
چرا اين دو قصرى كه در      : به جبرئيل گفتم  . السلام است  عليه

انـد در رنـگ آن همـه تفـاوت دارنـد؟             همه جهت مثل هـم    
چـرا  : جبرئيل به من جوابى نداد و ساكت مانـد بـه او گفـتم             

كـنم كـه     از شـما حيـا مـى      : زنى؟ جبرئيـل گفـت     حرف نمى 
كنم به حقّ خدا ايـن       از تو سؤال مى   : گفتم. حقيقت را بگويم  

امـا سـبزى قـصر امـام حـسن          : جبرئيل گفت . را به من بگو   
الـسلام بخـاطر ايـن اسـت كـه آن حـضرت را بـا سـم                   عليه
كشند اثر آن سم اين است كه در دم مـرگ بـدن او سـبز                 مى
الـسلام   شود و اما علّت سرخ بودن قصر امام حسين عليـه           مى

كشند و صورت مبـاركش از       را با شمشير مى   اين است كه او     
  1.شود خون سرش قرمز مى رنگ

عبداللّـه   السلام و حـضرت ابـى      در اينجا امام مجتبى عليه    
السلام و كسانى كه در آنجا اطراف آنهـا بودنـد            الحسين عليه 
  .گريه كردند

السلام رو به برادرشان كردند      سپس حضرت مجتبى عليه   
شوم و به پروردگـارم      تو جدا مى  اى برادر من از     : و فرمودند 
دهـم   گردم و به حقّى كه من به تو دارم قسمت مى           ملحق مى 
ى من كارى نكنى     ى قاتل من حرفى نزنى و درباره       كه درباره 

  2.كه خونى بريزد
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السلام خود را بر روى بدن آن حضرت انداخت و           عبداللّه الحسين عليه   حضرت ابى 
ت نشست و مدت زيادى با هم آهسته حـرف  سر و چشمش را بوسيد و كنار آن حضر       

خـواهم بـه     مرا به صحن حياط ببريد مـى      : السلام فرمودند  سپس امام مجتبى عليه   . زدند
ملكوت آسمان نگاه كنم وقتى آن حضرت را به زيـر آسـمان در صـحن حيـاط بردنـد                    

خدايا من براى رضاى تو راضى هستم كـه جـانم           : دست به دعا برداشت و عرض كرد      
  1.ود و شهادت نصيبم گرددگرفته ش

ى  لحظـه  مـايلم در  : السلام به بـرادر عـرض كـرد        عبداللّه الحسين عليه   حضرت ابى 
  :فرمود آله شنيدم كه مى و عليه االله از رسول اكرم صلى: فرمود. وفات از حالتان مطّلع باشم

عقــل از مــا خانــدان تــا وقتــى روح در بــدنمان هــست 
ه وقتــى كــه كنــد دســتت بــه دســت مــن بــد مفارقــت نمــى

  .دهم الموت آمد من دستت را فشار مى ملك
السلام  السلام دستشان را در دست امام مجتبى عليه        عبداللّه الحسين عليه   حضرت ابى 

السلام آهـسته دسـت آن حـضرت را          گذاشتند پس از ساعتى حضرت امام مجتبى عليه       
شـشان را نزديـك     الـسلام گو   عبداللّه عليـه   فشار دادند و اشاره فرمودند كه حضرت ابى       

الـسلام   دهان آن حضرت ببرند وقتى ايـن كـار را كردنـد حـضرت امـام مجتبـى عليـه                   
بر تو بشارت باد كه خداى تعالى از تـو راضـى            : كه ملك الموت به من گفت     : فرمودند

آلـه شـفيع گناهكـاران اسـت سـپس امـام مجتبـى               و عليـه  االله است و رسول خـدا صـلى      
السلام بـه آن حـضرت در دم مـرگ           چه اميرالمؤمنين عليه  السلام مواريث انبياء و آن     عليه

 ماه صفر سال پنجاهم 28السلام سپرد و در روز    سپرده بود به حضرت سيدالشهّداء عليه     
  .از دار دنيا رحلت فرمود 2هجرى
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  »السلام  وقايع پس از رحلت امام مجتبى عليه«
السلام  فن امام مجتبى عليه   السلام متصدى كفن و د     عبداللّه الحسين عليه   حضرت ابى 

ى آن حضرت را به مسجد  شدند و جمعى از اصحاب را هم به كمك خواستند و جنازه
ى بزرگـان بايـد والـى     آله بردند و چون رسم بود كه بر جنازه    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
 :هاشم ناراحت بودنـد و گفتنـد       بود نماز بخواند بنى   » سعيد بن عاص  «مدينه كه آن روز     

ى امـام    السلام كس ديگرى نبايـد بـر جنـازه         عبداللّه الحسين عليه   به غير از حضرت ابى    
  .السلام نماز بخواند مجتبى عليه

السلام بر بـدن بـرادرش نمـاز         اميه هم كوتاه آمدند و حضرت سيدالشهّداء عليه        بنى
 امـام   هاشم تـصميم دارنـد بـدن مقـدس         اميه متوجه شدند كه بنى     خواند ولى وقتى بنى   

» مروان بن حكـم   «آله دفن كنند     و عليه االله السلام را در كنار پيغمبر اكرم صلى       مجتبى عليه 
ايد و حـال آنكـه       شما نشسته : رساند و گفت  » عايشه«سوار اسب شد و خود را فورا به         

عليهماالـسلام را كنـار بـدن پيغمبـر اكـرم           » حـسن بـن علـى     «خواهنـد    هاشـم مـى    بنى
فن كنند و با اين كارشان عظمت ابوبكر پدر شما و افتخار عمـر بـن                آله د  و عليه االله صلى

شـما  : نظر تو چيست؟ چه بايد كرد؟ مروان گفـت        : خطّاب را از بين ببرند عايشه گفت      
توانيد آنها را از اين كار مانع شويد بيائيد بر اين اسب سوار شويد و فورا خود را به                    مى

خدمت شما به عنوان يارى شـما بفرسـتم و اسـب            اميه را به     آنها برسانيد تا من هم بنى     
اميه مسلحّ همراه او     بنى خود را به عايشه داد و او فورا بر اسب سوار شد و چهل نفر از               

عايشه وقتى به مسجد رسيد ايستاد و با صداى         . حركت كردند و به طرف مسجد رفتند      
نه چيزى دفـن شـود و       ى من دور كنيد نبايد در اين خا        اين جنازه را از خانه    : بلند گفت 

  .آله شكسته شود و عليه االله حرمت رسول خدا صلى
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تو و پدرت قـبلاً هتـك       : السلام جلو آمد و فرمود     عبداللّه الحسين عليه   حضرت ابى 
داشـت، وارد    آله را كرده و كسى را كـه دوسـت نمـى            و عليه االله حرمت پيغمبر اكرم صلى   

را به خاطر ايـن كـارت مـورد مؤاخـذه           اى و روز قيامت خداى تعالى تو         اش كرده  خانه
  1.قرار خواهد داد

: اميه و هر كه از پسران عثمـان حاضـر بودنـد همـه گفتنـد                و بنى » مروان بن حكم  «
عليهماالسلام در كنار پيغمبر دفن شود » حسن بن على«چگونه ممكن است كه بگذاريم 

ن گـردد بـالاخره   و حال آنكه عثمان آن شهيد مظلوم در بدترين جاى قبرستان بقيع دف ـ 
اميه و عايشه سخنان تندى رد و بدل شـد و عايـشه صـدا زد بـدن                   هاشم و بنى   بين بنى 

شود مگر آنكه موهاى من از سرم كنـده          حسن بن على عليهماالسلام در اينجا دفن نمى       
  .شود

وقتى نـزد   . بيا، بيا : در اين بين چشم عايشه به من افتاد و گفت         : گويد ابن عباس مى  
ايد در دنيا مرا پشت سـر هـم مـرا اذيـت كنيـد و                 شما جرأت پيدا كرده   :  گفت او رفتم 

ام شـود واردش   خواهم وارد خانـه  خواهيد كسى را كه من او را دوست ندارم و نمى       مى
  .كنيد

نشينى و يك روز بر اسب سوار        وا مصيبتا، تو يك روز بر شتر مى       : ابن عباس گفت  
 كنى و اگر بيش از اين در دنيا بمـانى سـوار             خواهى نور خدا را خاموش     شوى و مى   مى

اينجا عايشه به من اخم كرد و با صداى بلنـد فريـاد             : ابن عباس گفت  . فيل خواهى شد  
اى و مرتّـب مـرا بـه آن          ى جنگ جمل را فراموش نكرده      اى ابن عباس هنوز قضيه    : زد

  .كنى و از آن روز تا بحال مرتّب به من كينه دارى سرزنش مى
شود آن را فراموش نمود و حال آنكه اهل آسـمانها آن             چگونه مى : س گفت ابن عبا 

  .اند را فراموش نكرده
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اى عايـشه يـك     : به او گفـت   » محمد بن حنفيه  «عايشه از ابن عباس روگرداند ولى       
دارى و   شوى چرا خودت را نگه نمـى       شوى يك روز سوار شتر مى      روز سوار اسب مى   

  .نىك هاشم دشمنى مى  با بنىدائماً
اى پسر حنفيه اينها فرزندان فاطمه عليهاالسلام هستند كه با مـن            : عايشه به او گفت   

  گوئى؟ زنند تو چه مى حرف مى
ــود   ــسلام فرم ــى عليهماال ــن عل ــسين ب ــه   : ح ــه را از فاطم ــن حنفي ــد ب ــو محم ت

كنى و حال آنكه سه فاطمه مادر او هستند يكى فاطمه دختر عمران،              عليهاالسلامدور مى 
  . بن الاصمزائدةمه بنت اسد، سوم فاطمه دختر دوم فاط

دانى دفن شود و حـسن بـن علـى     عثمان در زباله : داد زد و گفت   » مروان بن حكم  «
 كه ما شمشير به كمر     آله دفن كنند در صورتى     و عليه االله عليهماالسلام را كنار پيغمبر صلى    

  .بسته باشيم
ليهماالسلام را تو از دفـن در       اى مروان حسن بن على ع     : ابوهريره جلو آمد و گفت    

شــوى و حــال آنكــه مــن از رســول خــدا  آلــه مــانع مــى و عليــه االله كنــار پيغمبــر صــلى
  .»حسن و حسين دو سيد و آقاى اهل بهشتند«: آله شنيدم كه فرمود و عليه االله صلى

حديثى را كه جز تو و ابوسعيد خدرى كـس ديگـرى يـادش نمانـده                : مروان گفت 
  .خورد ن مىباشد به درد خودتا

بالاخره دعوا و سروصدا به اوج خود رسـيده بـود و دو طـرف، شمـشير بـه روى                    
السلام فرياد   عبداللّه الحسين عليه   خواستند بجنگند كه حضرت ابى     يكديگر كشيده و مى   

  :زد
او مرا قسم داده    . وصيت برادرم را ضايع نكنيد جنازه را به طرف بقيع حركت دهيد           

فن بدن او در كنار جدش مانع شود با احدى جنگ نكـنم و او               است كه اگر عايشه از د     
  .را در بقيع دفن كنم
هاشم بـدن امـام      السلام دستور فرمودند كه بنى     عبداللّه الحسين عليه   لذا حضرت ابى  

فاطمـه  «السلام را به طرف قبرستان بقيع ببرند و آن حضرت را در كنار قبر                مجتبى عليه 



  ــــــــــــــــــــــــ  شهادت امام مجتبي      ــــــ
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حـضرت متـصدى دفـن بـدن مقـدس امـام مجتبـى              دفن كننـد و خـود آن        » بنت اسد 
  :السلام گرديد و بعد كنار قبر برادرش نشست و اشك ريخت و گفت عليه

  ورأسك معفور و انت سليب                 ءادهن رأسى ام اطيب مجالسى
  الى كل ما ادنى اليك حبيب                        او استمتع الدنيا شئ احبه

  1 عليك و ما هبت صبا و جنوب                نت حمامهفلا زلت ابكى ما تغ
كـرد   نيز بر سر قبر آن حضرت ايستاده بود و هاى هاى گريه مى            » محمد بن حنفيه  «

كردند و خـود     و بالاخره تمام شهر مدينه ضجه و نوحه و ناله شده بود و همه گريه مى               
  .دانستند السلام مصيبت زده مى را در عزاى امام مجتبى عليه

اى به معاويه نوشت و در آن نامه خبر وفـات حـضرت امـام                نامه» مروان بن حكم  «
خواسـتند حـسن بـن     هاشم مـى  السلام را به او داده بود و نوشته بود كه بنى        مجتبى عليه 

سعيد بـن   «آله دفن كنند با آنكه       و عليه االله على عليهماالسلام را كنار قبر پيغمبر اكرم صلى       
كه اين كار بشود ولى من بخاطر عثمان مظلوم كه در بقيع دفن   هم تمايل داشت    » عاص

  .السلام مانع شدم شده است از دفن امام مجتبى عليه
وقتى نامه بدست معاويه رسيد خوشحال شـد و ابـراز شـادى كـرد و جمعـى كـه                    

خـود را بـه معاويـه       » قرحـار «دختـر   » فاخته«. اطراف او بودند همه ابراز شادى نمودند      
حسن : و سؤال كرد كه اين شادى و خوشحالى براى چيست؟ معاويه گفت           رساند و از ا   

 آقاى » و انّا اليه راجعونانّا الله«: او گريه كرد و گفت. فتعليهماالسلام از دنيا ر بن على
ى تو بـر او      گريه: معاويه گفت . مسلمين و پسر رسول رب العالمين از جهان درگذشت        

  .درست است و حقّ با تو است
السلام به شام رفته بود وقتى با معاويه  س كه بعد از شهادت امام مجتبى عليه       ابن عبا 

حسن بن على عليهماالسلام وفـات كـرد؟ ابـن عبـاس            : ملاقات كرد معاويه به او گفت     
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ام كه تـو بـا شـنيدن شـهادت او خوشـحال              بله خدا او را رحمت كند من شنيده       : گفت
 دان كه وفـات او مـرگ تـو را بـه تـأخير     اى ولى اين را ب ى شكر كرده   اى و سجده   شده
اند وفات رسول  هاشم از اين مصيبتها زياد ديده    كند بنى  اندازد و عمر تو را زياد نمى       نمى

السلام قبل از اين بود ولى خـداى تعـالى           آله و على بن ابيطالب عليه      و عليه االله اكرم صلى 
  .اين مصيبتها را جبران خواهد كرد

م كه بايد حسن بن على عليهماالسلام داراى اهل و عيـال            كن گمان مى : معاويه گفت 
  . مخارج آنها زياد است مبادا آنها در فشار باشندو فرزندان صغيرى باشد و طبعاً

ى معاش آنها با خدا است و آنها نيازى به تـو ندارنـد و مـا                  مسأله: ابن عباس گفت  
  .كند ايت مىهم يك روز صغير بوديم ولى بزرگ شديم خداى تعالى همه را كف

السلام به نزد معاويه رفت و از او         پس از شهادت حضرت امام مجتبى عليه      » جعده«
كـسى كـه شـوهر      : هايش وفا كند ولى يزيد گفت      خواست كه به عهدش و به وعده       مى

را بكشد لياقت همسرى مرا ندارد و معاويه مقدارى پول ) السلام  امام مجتبى عليه(خود 
ل ذلّت بعد از آن حضرت زندگى كرد و بين مردم به عنوان قاتـل               او با كما   به او داده و   

  .كردند ى مردم او را لعنت مى السلام معرّفى شد و همه امام مجتبى عليه
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  »السلام  چهل حديث انتخاب شده از كلمات امام مجتبى عليه«
  
  
  
  
  »حديث اول«

تعلموا العلم فـان لـم تـستطيعوا حفظـه          «: السلام   قال عليه 
  1.»فاكتبوه وضعوه فى بيوتكم

يعنى اگر علمى را از زبان عالمى و يا در كتابى ديديد و يا شنيديد حتما آن را يـاد                    
ى خـود بـسپاريد در كاغـذى بنويـسيد و در             نيد آن را در حافظـه     توا بگيريد و اگر نمى   

  .ى خود نگه داريد تا فراموش نشود و از بين نرود خانه
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  »حديث دوم«
لا ادب لمن لاعقله لـه ولا مـروة لمـن           «: السلام   قال عليه 

  1.»لاهمه له ولا حياء لمن لا دين له
است كه چون ادب بـه معنـى        منظور اين   . »كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد     «: فرمود

هر چيزى را در جاى خود قرار دادن است پس كسى كه مـنظمّ نيـست و كارهـا را بـه                      
ى  گـذارد قـوه    وقت خود و سخنش را در جاى خود و هر چيز را در مكان خـود نمـى                 

  .ادبى را بداند، ندارد ى صحيحى كه عواقب شوم اين بى دراكه
يعنى يك جوانمرد و يك فـرد       . »ى ندارد كسى كه همت ندارد، مروت و جوانمرد      «

. دهـد  با مروت هيچگاه سستى و ضعف در كارهاى خود و ديگران، از خود نشان نمـى               
كند و همتش را بر انجام كارهائى كه به          توجهى به آنچه براى ديگران مهم است نمى        بى

  .كند دهد و نظم در زندگى را فراموش نمى او محول شده قرار مى
يعنى چون حيا حفظ حدود اسـت و ديـن همـان       . »ين ندارد، حيا ندارد   كسى كه د  «

  .كند حدود الهى است پس كسى كه حيا ندارد، حفظ حدود الهى را نمى
  
  
  
  »حديث سوم«

الكبر و الحرص   : هلاك الناس فى ثلاث   «: السلام   قال عليه 
           و الحسد فاكبر هلاك الدين و به لعن ابلـيس و الحـرص عـدو

 آدم من الجنّة و الحسد رائـد الـسوء و منـه             النفس و به اخرج   
  2.»قتل قابيل هابيل
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  .111ى   صفحه78كشف الغمه و بحارالانوار جلد  ـ2
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اول كبر  : از بين رفتن انسان در سه چيز است       : السلام فرمودند  يعنى امام مجتبى عليه   
  .دوم حرص سوم حسد

ى تكبر   و وسيله » بزرگ دانستن خود است   «ى روحى،    اما كبر كه همان صفت رزيله     
دين است و ابليس از همين راه ملعون شد زيرا تكبر كرد و             ى از بين رفتن      شود مايه  مى

  .ى دينى خود را با خداى تعالى قطع نمود رشته
ى از دست دادن نعمتهائى اسـت        و اما حرص كه درخواست بيش از نياز است مايه         

  .كه مورد نياز است و حضرت آدم را همين صفت از بهشت بيرون كرد
خـورد و بخـاطر      ا است و انسان را مانند زالو مـى        ى بديه  ى همه  و اما حسد سرمايه   

گـردد و از     ى هلاكت انـسان مـى      شود و حتّى مايه    حسد انسان به گناهان كبيره مبتلا مى      
  .ابتداء خلقت، هابيل را كشت همين جهت بود كه قابيل در

  
  

  »حديث چهارم«
عليكم بالفكر فانّه حياة قلـب البـصير و         «: السلام   قال عليه 
  1.»ب الحكمةمفاتيح ابوا

ى كارهـا    بر شما باد كه فكر كنيد و در همـه         : السلام فرمودند  يعنى امام مجتبى عليه   
با فكر و تحقيق پيش برويد زيرا فكر زندگى قلب آگـاه و بينـا اسـت و كليـد درهـاى                      

  .حكمت است
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  »حديث پنجم«
صــاحب النــاس مثــل مــا تحــب ان «: الــسلام  قــال عليــه
  1.»يصاحبوك به

ان با مردم مصاحبت و همنشينى و رفاقت كن كه دوست دارى آنها با تو               يعنى آنچن 
كنايه از آنكه تو دوست دارى مردم به تو نيكى كنند، دوسـت             . همنشينى و رفاقت كنند   

دارى به تو خيانت نكنند و دوسـت دارى در راهـت گذشـت داشـته باشـند و بـا تـو                       
نكـن، در راه آنهـا        آنها خيانـت   اخلاقى نمايند تو هم به آنها نيكى كن، تو هم به           خوش

  .اخلاقى كن گذشت داشته باش و با آنها خوش
  
  

  »حديث ششم«
  2.»المصائب مفاتيح الاجر«: السلام  قال عليه

نابرده رنج گـنج ميـسر      «تر   يعنى مصيبتها كليدهاى پاداش و اجرند به عبارت واضح        
تهائى را نكـشد، بـه      اگر انسان مشكلاتى را تحمل نكنـد، اگـر انـسان مـصيب            . »شود نمى

  .كمالات و اجر و ثوابى كه براى انسان مهيا شده نخواهد رسيد
  

  »حديث هفتم«
اذا طلبتم الحوائج فاطلبوهـا مـن اهلهـا         «: السلام   قال عليه 

قيل يا بن رسول اللّه و من اهلها قال الّذين قص اللّه فى كتابـه               
 ـ  : قـال » انّمـا يتـذكّر اولـوا البـاب       «و ذكرهم فقـال      وا هـم اول

  3.»العقول
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يعنى هر وقت از كسى چيزى خواستيد از اهلش بخواهيد و خود را در مقابل نااهل    
خداى تعالى در قرآن    : اهلش كيست؟ فرمود   كوچك نكنيد از آن حضرت سؤال شد كه       

  .آنها صاحبان عقل و مغزند: آنها را يادآورى كرده و فرموده
 كـسانى كـه فكـر ندارنـد و عقـل            كنايه از آنكه انسان نبايد حوائج خود را در نـزد          

كننـد بـازگو كنـد و بـالاخره          ندارند و خداشناس نيستند و ناراحتى انسان را لمس نمى         
نبايد آبروى خود را نزد هر ناكسى ببرد بلكه اگر انسان حـاجتى دارد بايـد از صـاحبان                   

  .فكر و عقل درخواست كند تا آنها حاجت او را برآورند
  
  

  »حديث هشتم«
عجبت لمن يتفكّـر فـى مأكولـه كيـف          «: سلام  ال قال عليه 

لايتفكّر فى معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيـه و يـودع صـدره مـا               
  1.»يرديه

كننـد چگونـه بـه       كنم از مردمى كه به خوراكيهاى خـود فكـر مـى            يعنى تعجب مى  
كنند شكمشان را از چيزى كـه بـراى آنهـا            معقولات و عقائد و روحيات خود فكر نمى       

كنـد نگـه     دارند ولى روح خود را از چيـزى كـه آنهـا را پـست مـى                 مىضرر دارد نگه    
  .دارند نمى

  
بيشتر از روح خود فكـر   كنايه از آنكه چرا بايد بشر به بدن و ماديات و سلامتى آن       

كند و در حفظ آن بيـشتر كوشـش كنـد، بـراى امـراض بـدنى اطبـاء و بيمارسـتانها و                       
، براى شناختن غذاها و داروها و خـواص         داروهائى با آن عريض و طويلى داشته باشد       

امـراض روحـى و      آنها آن قدر بحث و گفتگو داشته باشـد ولـى بـراى غـذاى روح و                
داروئى كه براى تقويت و يا رفـع امـراض روحـى لازم اسـت و يـا طبيـب روح و يـا                 
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استادى كه بتواند امراض روحى او را از او برطرف كند تلاش نكنـد و اهميـت بـه آن                    
ر روح كه حقيقت انسان است اهميتش بايد كمتر از بدنى كه مانند لباسى براى ندهد مگ

  .انسان است باشد
  
  

  »حديث نهم«
يا ابن آدم انكّ لم تزل فى هدم عمرك         «: السلام   قال عليه 

منذ سقطت من بطن امك فخذ مما فى يديك لما بـين يـديك              
هـذه  فان المؤمن يتزود و ان الكافر يتمتّـع و كـان ينـادى مـع                

  1.»و تزودوا فان خير الزاد التقوى«الموعظه 
يعنى اى پسر آدم تو هميشه از روزى كه از شكم مادرت بيرون آمـدى در خـراب                  

ات استفاده كن زيرا مـؤمن       دارى براى آينده   اى، از آنچه در دست     كردن عمرت كوشيده  
بـرد و بـه      مـى گيرد ولى كافر از دنيايش فقط لذّت         براى آخرتش از دنيا زاد و توشه مى       

فرمود بلند  السلام اين موعظه را به مردم مى فكر آخرتش نيست و وقتى امام مجتبى عليه
  .»زاد و توشه برداريد و بدانيد بهترين زاد و توشه تقوى است«: خواند اين آيه را مى

  
  

  »حديث دهم«
  2.»رأس العقل معاشرة الناّس بالجميل«: السلام  قال عليه

ترين عقلى كه ممكن است انسان به كـار ببـرد كـه هـم بـراى                 يعنى مهمترين و بالا   
  .دنيايش مفيد باشد و هم براى آخرتش اين است كه با مردم نيكو و زيبا معاشرت كند
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  »حديث يازدهم«
يا بن آدم عف عـن محـارم اللّـه تكـن            «: السلام   قال عليه 

عابدا و ارض بما قسم اللّه سبحانه تكن غنيا و احسن جـوارك             
  1.»سلماتكن م

يعنى اى پسر آدم نفست را از حرام نگه دار تا از عابدين محسوب شـوى، راضـى                   
نياز از همـه باشـى و بـا همـسايه نيكـى كـن تـا                  باش به آنچه خدا قسمتت كرده تا بى       

  .مسلمان باشى
  
  

  »حديث دوازدهم«
محمد و على ابوا هذه الامة فطوبى لمن        «: السلام   قال عليه 

لهما فى كلّ احواله مطيعا يجعله اللّـه مـن          كان بحقهما عارفا و     
  2.»افضل سكان جنانه و سعده بكراماته و رضوانه
اند خوشا بحـال     يعنى رسول اكرم و على بن ابيطالب عليهماالسلام دو پدر اين امت           

ى احوال باشد كه اگر ايـن چنـين          كسى كه حقّ آنها را بشناسد و مطيع اين دو در همه           
دهد و او را به كرامـت        ترين ساكنين بهشت قرار مى      از با فضيلت   بود خداى تعالى او را    

  .كند و رضوانش خوشبخت مى
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  »حديث سيزدهم«
من آثر طاعة ابوى دينه محمد و علـي         «: السلام   قال عليه 

نـسبه قـال اللّـه عزّوجـل لـه           عليهماالسلام على طاعـة ابـوى     
لاؤثرك كما آثرتنى ولا شـرّفتك بحـضرة ابـوى دينـك كمـا              

  1.»شرفت نفسك بايثار حبهما على حب ابوى نسبك
يعنى كسى كه اطاعت پدران دينى خود حضرت رسول اكرم و علـى بـن ابيطالـب                 

من : فرمايد عليهماالسلام را بر پدر و مادر نسبى خود ترجيح دهد خداى تعالى به او مى              
حبت آنهـا   دهم آنچنان كه تو خود را مشرّف كردى به ترجيح دادنت م            تو را ترجيح مى   

  .را بر محبت پدر و مادر نسبيت
  
  

  »حديث چهاردهم«
سئلت جدى رسول اللّه عن الائمة بعـده   «: السلام   قال عليه 

الائمة بعدى عدد نقباء بنى اسرائيل اثناعشر اعطاهم اللّـه          : فقال
يا رسول اللّـه فمتـى      : علمى و فهمى و انت منهم يا حسن قلت        

 انّما مثله كمثل الساعة ثقلت فـى        :يخرج قائمنا اهل البيت؟ قال    
  2.»الارض لاتأتيكم الا بغتة السموات و

: السلام از جدم رسول خدا سـؤال كـردم و گفـتم            ى اطهار عليهم   يعنى از تعداد ائمه   
اسـرائيل خـداى     آنها دوازده نفرند به عدد نقباء بنـى       : اند فرمود  چند نفر بعد از شما امام     

يـا  : عطا كرده و تو هم اى حسن يكى از آنها هستى گفـتم            تعالى به آنها علم و فهم مرا        
مثَـل او ماننـد روز قيامـت        : كند؟ فرمود  رسول اللّه پس كى قائم ما اهل بيت خروج مى         

  .كند مگر ناگهانى است كه بسيار در آسمان و زمين سنگين خواهد بود او ظهور نمى
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  »حديث پانزدهم«
بـد مـن فاطمـة      ما كـان فـى الـدنيا اع       «: السلام   قال عليه 

  1.»عليهاالسلام كانت تقوم حتّى تتورم قدماه
شـود آن حـضرت در       ى زهراء عليهاالسلام يافت نمى     يعنى در دنيا عابدتر از فاطمه     

  .كرد ايستاد تا آنكه پاهاى مباركش ورم مى انس با خدا و عبادت او آن قدر روى پا مى
  
  

  »حديث شانزدهم«
باطل اربع اصابع ما رأيته     بين الحقّ و ال   «: السلام   قال عليه 

  2.»بعينك فهو حقّ و ما تسمع باذنك باطلاً
يعنى بين حق و باطل چهار انگشت فاصله است هر چه را كه بـه چـشمت ديـدى                   

بـه عبـارت    . ى ديگـران باطـل اسـت       حقّ است و هر چه را به گوشت شنيدى دربـاره          
اش شـنيد توجـه كنـد و         ى برادران دينـى    تر انسان نبايد به هر چه از مردم درباره         صريح

تواند بگويد كه    حتّى نبايد معتقد باشد كه آن حقّ است و اگر چيزى را از آنها ديد نمى               
حقّ نيست و بايد بگويد حقّ است ولى در عين حال نبايد آن را نقـل كنـد و خـود را                      

  .ى غيبت نمايد مبتلا به گناه كبيره
  
  

  »حديث هفدهم«
ثنتـى عـشرة خـصلة يجـب        فى المائدة ا  «: السلام   قال عليه 

على كلّ مسلم ان يعرفها اربع منها فرض و اربع منهـا سـنة و               
اربع منها تأديب فاما الفرض فالمعرفـة و الرضـا و التـسمية و              
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على الجانب   الشكر و اما السنة فالوضوء قبل الطعام و الجلوس        
الايسر و الاكل به ثلاث اصابع و سعق الاصابع و اما التأديـب             

الاكل مما يليك و تصغير اللقمه و المضغ الشديد و قلّة النظر            ف
  1.»فى وجوه الناّس

يعنى بر هر مسلمانى لازم است كه سر سفره دوازده دستور را عملى كنند كه چهار                
دستور آن واجب است و چهار دستور آن سنّت و مستحب است و چهار دستور ديگـر                 

  .ادب است
اولاً بايد غذا و طعامـت را بـشناسى و          : است كه اما آنچه فرض و واجب است اين        

دوم بايـد بـه آنچـه       . بدانى آيا حلال است يا حرام و آيا براى بدنت مضر است يا مفيد             
و چهارم آنكـه    .  بگوئى »بسم اللّه الرّحمن الرّحيم   «سوم  . خدا روزيت كرده راضى باشى    

  .شكر نعمت الهى را بنمائى
دوم . و شستـشوى دسـتها قبـل از غـذا اسـت           اول وضـو    : اما آنچه مستحب اسـت    

سوم آنكه بـا    . نشستن در وقت غذا خوردن در حالى كه به طرف چپ تكيه كرده باشد             
) و تمـام دسـتت را آلـوده نكنـى         (خـورد    سه انگشت غذا بخورد اگر با دست غذا مـى         

  .چهارم ليسيدن انگشتها و نگذاشتن آنكه انگشتها آلوده بماند
غذا بخورى و لقمه را       از جلوى خودت  : ه است اين است كه    اما آنچه از ادب سفر    

  .كوچك بردارى و خوب بجوى و كمتر به صورت ديگران نگاه كنى
  

  »حديث هيجدهم«
  2.»ء من عبداللّه عبداللّه له كلّ شى«: السلام  قال عليه

كند كه همه چيز بندگى او       يعنى كسى كه بندگى خدا را بكند خداى تعالى وادار مى          
  .نندرا بك

                                                 
 . 413ى   صفحه66بحارالانوار جلد ـ 1

 . 183ى  صفحه 71بحارالانوار جلد ـ 2
 



  ــــــــــــــــــــــــ   حاديثي از امام مجتبي ااــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                        177  

  »حديث نوزدهم«
من عبداللّه حقّ عبادته آتاه اللّـه فـوق         «: السلام   قال عليه 
  1.»امانيه و كفايته

يعنى كسى كه خدا را عبادت كند حقّ عبادتش را، خدا بالاتر از آنچـه آرزو دارد و                  
  .كند به او عطا خواهد كرد او را كفايت مى

  
  »حديث بيستم«

اللّـه علـى خلقـه       انّما فضلهم انّ الانبياء   «: السلام   قال عليه 
  2.»بشدة مداراتهم لاعداء دين اللّه

يعنى خداى تعالى انبياء را بخاطر مداراى زيادشان با دشمنان دين خدا بـر خلقـش                
  .برترى داده است

  
  »حديث بيست و يكم«

من قرء القرآن كانت له دعوة مجابه اما        «: السلام   قال عليه 
  3.»معجله و اما مؤجله

  .ى كه قرآن بخواند دعايش يا فورا و يا با تأخير مستجاب استيعنى كس
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  »حديث بيست و دوم«
مـا  : السلام عن ابنـه الحـسن فقـال        سئل اميرالمؤمنين عليه  

  الزهّد؟
الرغبــة فــى التقــوى و الزهــادة فــى «: الــسلام  قــال عليــه

  1.»الدنيا
كـه   الـسلام سـؤال كـرد      السلام از فرزندش امام مجتبى عليه      يعنى اميرالمؤمنين عليه  

  معنى زهد چيست؟
  .محبت به دنيا بودن تقوى را خوب رعايت كردن و بى: عرض كرد

  
  
  

  »حديث بيست و سوم«
الابتـداء  «: السلام   ما الكرم؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

  2.»بالعطية قبل المسئلة
رم اين است كه ك: السلام سؤال شد كه كرم چيست؟ فرمود       يعنى از امام مجتبى عليه    

اى بـه او     ى قبلى و توقّع محبت طرف مقابل به او عطا كند و يا هديه              انسان بدون سابقه  
  .بدهد قبل از آنكه او سؤال و درخواست آن عطيه را بنمايد
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  »حديث بيست و چهارم«
البـذل  «: السلام   ما السماح؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

  1.»فى السراء و الضراء
بـذل و   : نى از آن حضرت سؤال شد كه سماحت و بزرگوارى چيـست؟ فرمـود             يع

  .بخشش به مردم در پنهان و آشكارا
  
  

  »حديث بيست و پنجم«
ان تـرى   «: السلام   ما الشّح؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

  2.»ما فى يدك شرفا و ما انفقته تلفا
آنچه را كه در اختيار     اينكه  : يعنى از آن حضرت سؤال شد كه بخل چيست؟ فرمود         

اى از بـين رفتـه و تلـف شـده            دارى براى خود شرافتى بدانى و آنچه را كه انفاق كرده          
  .بدانى
  
  

  »حديث بيست و ششم«
الجرعـة  «: السلام   ما الجبن؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

3.»على الصديق و النكول عن العدو  
آن كـسى كـه بـه       : ؟ فرمـود  يعنى از آن حضرت سؤال شد كه ترس و ترسو كيست          

  .نشينى نمايد دوستش تفوق پيدا كند و در مقابل دشمن عقب
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  »حديث بيست و هفتم«
فـى  « :الـسلام    ما الاخـاء؟ قـال عليـه      : السلام   قيل له عليه  

  1.»الاخاء الشدة و الرخاء
بـرادرى بايـد در   : يعنى از آن حضرت سؤال شد كـه بـرادرى در چيـست؟ فرمـود        

  .سختى و سستى باشد
  
  

  »حديث بيست و هشتم«
رضـى  : الـسلام    ما الغنى؟ قـال عليـه     : السلام   قيل له عليه  

  2.»النفس بما قسم لها و ان قل
انسان به آنچه خـدا     : نيازى در چيست؟ فرمود    يعنى از آن حضرت سؤال شد كه بى       

  .به او داده است اگر چه كم باشد راضى باشد
  
  

  »حديث بيست و نهم«
شـرة  «: الـسلام     ما الفقـر؟ قـال عليـه       :السلام   قيل له عليه  

  3.»ء النفس الى كلّ شى
آنكه نفس انسان تمايـل بـه       : يعنى از آن حضرت سؤال شد كه فقر چيست؟ فرمود         

  .هر چيزى پيدا كند و آن را بخواهد
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  »ام حديث سى«
بـذل  «: الـسلام    ما الجود؟ قـال عليـه     : السلام   قيل له عليه  

  1.»المجهود
بذل و بخـشش    : ل شد كه جود و سخاوت چيست؟ فرمود       يعنى از آن حضرت سؤا    

  .تواند آنچه را كه انسان مى
  
  

  »حديث سى و يكم«
موافقة «: السلام   ما الشرف؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

  2.»الاخوان و حفظ الجيران
با برادران دينـى    : يعنى از آن حضرت سؤال شد كه شرف انسان در چيست؟ فرمود           

  . آنها اختلاف نداشتن و حفظ حقوق همسايگان را نمودن استموافقت كردن و با
  
  
  

  »حديث سى و دوم«
: الـسلام    ما الذل و اللئوم؟ قـال عليـه       : السلام   قيل له عليه  

  3.»من لايغضب من الجفوه و لا يشكر على النعمة«
اينكـه غـضب    : يعنى از آن حضرت سؤال شد كه ذلّت و لآمت مال كيست؟ فرمود            

  .بينى نعمتها را شكر نكنى  مىنكنى وقتى ظلمى
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  »حديث سى و سوم«
: الـسلام    مـا الـشجاعة؟ قـال عليـه       : الـسلام    قيل له عليـه   

  1.»موافقة الاقران و الصبر عند الطعان«
همـاهنگى بـا    : يعنى از آن حضرت سؤال شـد كـه شـجاعت در چيـست؟ فرمـود               

  .زنندگان نزديكان و صبر كردن در مقابل طعنه
  
  
  

  »محديث سى و چهار«
ان تعطى «: السلام  ما المجد؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

  2.»فى العزم و ان تعفوا عن الجرم
آنكـه عطـا   : يعنى از آن حضرت سؤال شد كه مجد و عظمت مال كيـست؟ فرمـود            

  .كنى و بگذرى وقتى تصميم گرفتى و جرم ديگران را عفو نمائى
  
  

  »حديث سى و پنجم«
كظـم  «: الـسلام    الحلم؟ قـال عليـه    ما  : السلام   قيل له عليه  

  3.»الغيظ و ملك النفس
فرو نشاندن غيظ و غـضب      : يعنى از آن حضرت سؤال شد كه حلم چيست؟ فرمود         

  .و مالك بودن نفس خود
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  »حديث سى و ششم«
تركـك  «: السلام   ما الغفلة؟ قال عليه   : السلام   قيل له عليه  

  1.»المسجد و طاعتك المفسد
ترك رفتن به مساجد و پيروى شـخص        : چيست؟ فرمود يعنى سؤال شد كه غفلت      

  .مفسد
  

  »حديث سى و هفتم«
مـا رأيـت ظالمـا اشـبه بمظلـوم مـن            «: الـسلام    قال عليه 

  2.»حاسد
تر باشد مثل حسود نديـدم زيـرا او از           من ظالمى را كه به مظلوم شبيه      : يعنى فرمود 

  .كند همه بيشتر به خود ظلم مى
  
  

  »حديث سى و هشتم«
مـن بـدء بـالكلام قبـل الـسلام فـلا            «: لـسلام   ا قال عليـه  

  3.»تجيبوه
  .يعنى اگر كسى شروع به سخن گفتن كرد ولى سلام نكرد جوابش را ندهيد
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  »حديث سى و نهم«
اجعل ما طلبت من الدنيا فلن تظفـر بـه          «: السلام   قال عليه 

  1.»بمنزلة ما لم يخطر ببالك
ى چيزى قرارش بـده      سيدى به منزله  يعنى آنچه از دنيا را طلب كردى ولى به آن نر          

  .اى كه حتّى فكرش را هم نكرده
  

  »حديث چهلم«
علّم الناس علمك و تعلّم علـم غيـرك         «: السلام   قال عليه 

  2.»فتكون قد انفقت علمك و علمت ما لم تعلّم
يعنى علم خود را به مردم ياد بده و علم ديگرى را ياد بگير كه اگـر ايـن كارهـا را                      

  .اى اى ياد گرفته دانسته را انفاق نموده و هم آنچه كه نمىكردى هم علمت 
  
  
  
  

  .» روحى فداه دائماًاالله ة اولاً و آخرا والسلام على بقيوالحمدالله«
  

  »پايان«
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